شاره ۳⁄1۹ 
چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ 


بها ۰ ۱۵۰ تومان 


زند کی عجیب با را لمییکی‌ها 
ورزش داروی دردهای بی درمان 
حو هر نابی که‌در شکست هاو حو د دار د 


موسسه خیریه عصای سفید با پاری شما خدمات بی‌شماری را در جهت آموزش 


e‏ و وگ 


و توانیخشی ارانه داده و 
با کمکهای فکری و نقدی شما تحولات بزرگی در زندگی آنها ایجاد خواهد کرد. 


با باری شماء دنیای ما روشن خواهد شد..؛ 
می‌توانید کمکهای خود را به حسابهای زیر واریز نمایید ., 


موس ٠٠‏ ۱ بارزی ۳۴۰۱۳۷۱ نزم بانک ملی ایزان شعبه خجسته. اول خیابان مطهری ‏ / 


نهراان انان سید جمالالدیین اسد آبادی. میدان فرهنگ. خیابان ۳۶ غربی» پلاک ۲۸ و ۰۳۰ مجتمغ شهید اکت 
و ایستی: ۱۵۸۷۵-۴۹۱۵ تلفن: ٩٩‏ ۷۹ ۷۲ ۸۸ ۱۴ ۱۵ ۷۰ ۸۸ مابر:, ۲۲ ۱۴ ۸۸۰۷۰ 
www.asayesefid.org _info@asayesefidong‏ 
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دیدنی‌های ایران 
ماحرای واقعی خارحی 


عکس اختصاصی روی جلد: علی کیانی 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سپابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 


نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ ۱ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته 


مهر) ماه در س) مل ر سه و... ۷ 


چند روزی است که بافرارسیدن ماه مهر سال 
درس می روند ونیز صد هاهزار دانشجو در دانشگاهها 
به تحصیل مشغول می‌شوند. آموزش و پرورش 
فرهنگ در کشورمان حوزه وسیعی دارد و برخلاف 
انچه که به ذهن می‌رسد سرمایه گذاری در مورد 
صرف وزارت |موزش و پرورش می‌شود. چند هزار 
میلیارد تومان نیز وزارت علوم و دانشگاهها بود جه 
دارند که در مجموع حدود نیمی از بودجه اموزش و 
پرورش بودجه وزارت علوم و مراکز اموزش عالی 
است. به اینها باید افزود بودجه‌های مختلفی را که 
در حوزه‌های گوناگون و توسط نهادهای مختلف 
صرف مسائل فرهنگی و تبلیغاتی و دینی می‌شود. 
بسیج و سپاه و ارتش و نیروی انتظامی و موسسات 
مختلف فرهنگی و حوزه‌های علمیه که همه و همه 
به نوعی در سرمایه گذاری فرهنگی و دینی جامعه 
سهمی دارند. اما با وجود این سر مایه گذاری هنگفت 
که در مجموع شاید نیمی از بودجه جاری دولت را 
به خود اختصاص دهد خروجی ان هیچ تناسبی با 
این سرمایه گذاری عظیم ندارد. متاسفانه نه دین 
و اخلاق جامعه همیای این سر مایه گذاری بهبود 
نشان می دهد و نه سطح علم و دانش و سواد جامعه 
این رامی‌گوید ونه میلیونها نفری که دبستان و 
دبیرستان و دانشگاه را پشت سر می گذارند بعد از 
کسب مدرک از کارایی خوبی بر خوردار می‌شوند 
و یا انجه آموخته‌اند به درد کارشان می‌خورد و 
صورت می گیرد؟ 

دراینکه باید همه به مدرسه بر وند. همه سواد 
داشته باشند. همه امکان پیشرفت علمی و بروز 
استعداد پیدا کنند تردیدی وجود ندارد. آموزش 
و یرورش در اکثر کشورهای دنیا از وظایف اصلی 
اموزش به چه کار او باید بیاید؟ و مهمتر از همه 
اینکه این آموزش چگونه می‌تواند به کار مملکت 
بیاید تا سر مایه گذاری صورت گرفته در آن اسراف 
نشده باشد؟... یکی از بزر گترین وجوه اسر اف در 


جامعه مااین است که مادر حوزه‌های فراوانی 
سرمایه گذاری می کنیم اما از آن سرمایه گذاری 
نتیجه نمی گیریم و یا به دلیل بحران ناکار آمدی 
و بحران بهره وری نسبت بین هزینه و فایده در 
ان نسبت معقولی نیست. گاه حتی درصدی از 
در نظام آموزش ما وجود دارد دقیقا این است. باید 
نوشتن و با حداقلی از ریاضیات و محاسبات آشنا 
می‌آید. اما اموزش و پرورش برای بعد از ان انگار 
هیچ برنامه‌ای ندارد و نمی‌داند چه کاری درست 
است و چه کاری نادرست. یک روزم ر گی عجیب و 
تکرار آزاردهنده و خو کردن به عادت و خمود گی 
گویی دنبال پیچ و مهره‌های خودشان می گر دند و 
تنها کاری که بلدند بکنند تغییر محتوای کتابهای 
این تغییر ات کار را بهتر نمی کند بلکه بدتر می کند 
و انجه که به عنوان معلومات به دانش اموز 
می‌دهند محفوظات جبری و تکراری و بی‌فایده ای 
است که دانش آموز به زور فقط برای گر فتن نمره 
ان را می‌خواند و احتمالا نفرینی رانثار مسببان و 
نویسند گان آن می کند! 

عالی ما هم تقریباً در اکثر دانشگاهها همین بلا را 
بر سر جوان تشنه علم و دانش می اورد. انها هم 
از دانشجو یک کار افرین. یک عالم. یک محقق 
و یا یک دانشمند نمی‌سازند که وقتی از دانشگاه 
بیرون می اید بلد باشد کاری بیافریند اختراعی 
داشته باشد صنعت و تولید مارا متحول کند و رشد 
علمی کش ور رابالا ببرد و منشاء تولید ثروت باشد. 
کشورمان؟ و چرا به این روند غلط پوسیده تکراری 
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نامه‌های بی‌واسطه 


بهترین روزها و ماهها و عملها 
از عبدالله عباس پرسیدند: بهترین روزها کدام 
است.بهترین ماهها کدام.وبهترین عملها کدام 
است؟... گفت: بهترین روزهاء روز جمعه است و 
عملهاء نمازهای بومیه است که در وقتش خوانده شود. 
این سوال و جواب رابه حضرت امیر گزارش دادند. 
از علماء و حکماء این سغژال رامی کر دند. انهاهمین 
جواب رامی‌دادند که ابن عباس داده است. ولیکن من 
می گویم بهترین عملهاء عملی است که خدا ان را از تو 
کول در ما و یی شین ماهها ماه ات هدر انما 
از گناهان توبه کنی و به سوی خدابرگردی. و بهترین 
روزهاء روزی است که بیرون یی به سوی خدادر ان 
روز در حالتی که ایمان داشته باشی. 
منبع: کشکول منتظری. ص ٩۳‏ 


چە کسی مسئول است؟! 
در میان مشاغل کاذب و غیر قانونی که متاسفانه 
این روزها بسیار هم مشاهده می‌شود. فروش برخی از 
محصولات دارویی و بهداشتی از طریق ماهواره رایج 
شده که کلاهبرداری محض است. 
روال کار این به اصطلاح شر کت‌های فروش 
کالاهای بهداشتی که اقلامی همجون داروهای 
افزایش قد و کاهش وزن رابه فروش می‌رسانند بسی 
قابل تامل است. ابتدا صاحب شر کت کالایی را بنا 
بر تقاض آونیاز مر دم انتخاب سپس بسته ان راه 
طراحی می کند که معمولا بسیار شیک و زیبا است وبا 
توضیحات و نوشته‌های خارجی, غیر ایرانی بودن آن 
به محض دیدن بسته در ذهن خریدار متبادر می‌شود. 
دراین صورت سازنده‌می تواند هر مار ک ونام هر 
کشوری رابه عنوان سازنده و توضیحات دلخواه رابه 
زیباترین شکل ممکن بر روی آن درج کند..سپس 
درصورتی که داروی موردنظر قرص باشد معمولا 
از قرص‌های ویتامین برای پر کردن بسته استفاده 
می‌گردد. قرص‌هایی که شکل و شمایلی متمایز از 
رض هی یرل داز ها ات کال هدن مقا 
که باز هم این انتخاب به علت آن است که خریدار با 
دیدن آن تصور کند که حتماً همان تاثیر شگر فی را که 
در تبلیغ آن دیده و شنیده است داراست.! 
سپس بارا هی ارک کسی‌هاهو رای 
پرداخت ماهانه ۳الی ۶میلیون تومان, با تبلیغی کاملاً 
روانشتاسانه که تاثیری شگرف درالقای موثر بودن آن 
دارد, کالای خود رابه راحتی با شماره‌های اعتباری که 
به منظور ار تباط با مشتری اعلام کر ده‌است به فروش 
می‌رس‌انند.دراین ر کت‌هاهر گزهیج خط ثابتی 
برای فروش وجود ندارد که علت آن روشن و واضح 
است. آنها چون‌می‌دانند که دار وهایشان‌هر گز تاثیری 
نخواهد داشت و حتی در مواردی باعث مشکلاتی 


۱ 
جرب اک 


مانند حساسیت‌های پوستی و غیره می‌شود. با این 
ون رن گنسزت تال خر د اران در آمان خر اهند 
بود. 
حال بايد پر سید که چه کسی مسئول مقابله و 
جمع آوری‌بساط این نوع کلاهبرداران‌واین دسته 
کلاهبر داری‌های تجاری است که‌باحیله سالانه 
میلیارده اتومان بدون پر داخت هیچ هزینه‌ای اعم از 
مالیات و... به جیب می‌زنند و به ریش خریداران ساده 
لوحشان می‌خند ند؟! البته بنده معتقدم که این مشکل 
در بتدا از عدم سطح سواد و معلومات و اطلاعات ما 
شروع می شود ومهمترین دلیل وجود چنین مشکلا تی. 
فاصله گر فتن ما از فرهنگ غنی‌ایر انی و علاقه وپذ یرش 
چشم و گوش بسته فرهنگ بیگانه است که این خود به 
بخشی کار شناسانه و دقیق نیازمند است. 
محمدرضا صفری -تهران 


طنزی از عبید زاکانی 

ما که رندان کیسه پردازيم/ کشتة شاهدان 
شیرازیم /یار ذردی کشان شنگولیم /همدم جمریان 
طتازیم اشکر ایزد که مانه‌صرافیم /منت حق که مانه 
بزازیم /واله دلبر شکر دهنیم /عاشق [مطرب] خوش 
آوازیم /همه باعود و چنگ هم نفسیم /همه با جام و 
باده‌دمسازیم/همچو زر قلب خویش راهر دم /در 
دل و جان بوته بگذار یم /از جفاهای چرخ نگریزیم / 
وز بلاها سپر نیندازیم /همه در دزدی و سیه کاری / 
ارسالی: امید محمّدی 


بخشش سید رضی 

سید رضی عليه الر حمه کتابهای زیادی از کسی به 
ده‌هزار دینار خرید.وقتی آنهارابه منزل آورد و کتابها 
رانگاه‌می کرد دید در حاشیه یکی از کتابها فر وشنده 
یک بیت شعر نوشته که مضمون آن این بود که من 
محتاج بودم و احتیاج مراناچار کرد که کتابهايم را 
پفروشم...تأسید این مطلب را فهمید تمامی کتابهارا 
به خانه فر وشنده حمل کرد وقیمت آنها راهم به او 
بخشید. مریم پارسا از کوهبنان 


ارادت به حضر ت ابو الفضل 
مر حوم علامه تهر آنی در کتاب معاد شناسی خود 
منزل موقت ایشان که در منطقه پیج شمیران تهران 


روز و شب با عبید انباز یم 


بودرفته بود. علامه امینی (ره)سخت مر بض وبه 
پشت خوابیده بودند. ان شخص ضمن احوالپر سی و 
متا ام ل کات ان ان همرت 
عباس (ع)علاقه و محبت نداشته باشد به ایمان او 
صدمه می‌خورد؟ علامه متغیر شد‌وبا ان حال 
نقاهت نشستند و گفتند :به حضرت آبوالفضل (ع) که 
سهل است.اگر به بند کفش من که نو کری از نو کران 
ان حضر تم علاقه و محبت ند اشته باشد از این جهت 
که نو کرم وال در اتش خواهد افتاد! 

محیا جعفری از کوهبنان 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند اطلاعات هفتگی و با این درخواست 
همیشگی که از ذ کر نام و نشانی و شماره تماس خود 
ونیزنام شهر و دیار تان در مکاتبات و ارتباطات 
اینترنتی با مجله دریغ نفرمایید. 


رد جرد 3 


لته رل را 

از لطف شمامتشکرم.سلام شمارابه اقای 
گلیاری رس‌اندم. متقابلاً ایشان هم از خسن توجه 
شما سیاسگزاری کردند. موفق باشید. 
#۴ محمد سلامی -تهر ان 

حق با شماست. قول داده‌بودیم که در صورت 
امکان قطع مجله راعوض می کنیم. پس می‌بینید 
که مایک امایی در کار داشتیم.انشاءا... که بتوانیم 
در جهت ار تقای کیفیت چاپی مجله گامهای خوبی 
برداریم تارضایت بیشتر شما فر اهم شود. 
# عباس عابد-انديشه 

مطالب خوب و قابل استفاده‌ای از شما هنوز 
در بخش نامه‌ها و مقالات مجله وجود دارد که در 
نوبت چاپ مانده. با این همه مطمتن باشید که از 
آنها در نمی گذریم. اما مطلب "سکوت شب شما 
همانط ور که خودتان هم می‌دانید. بر ای انتشار 
مناسب نبود. موفق باشید. 
* زهرآمترجمی -فارس 

از لطف شمامتشکرم. به هر حال با توجه 
ببهافزایش هزینه‌های پستی.ارتباط ایمیلی و 
تلگرامی مور د استقبال خوانند گان واقع شده و از 
زحمت انها کاسته‌است.مطلب جد ید ی را که 
برای من فرستاده‌اید در نوبت چاپ گذاشته‌ام. 
خدانگهدار تان باشد. 
#محمدرضاصفری -تهران 

مطالب شمابه دستم می‌رسد. از چند نمونه تا 
به حال استفاده کر دیم و تعدادی از مقالات رانیز 
در نوبت چاپ قرار داده‌ايم. مطلب اخیر شما نیز 
اشاره به نکته مهمی دارد که خلاصه‌ای از ان را در 
شماره‌های آینده‌چاپ می کنیم.امید وارم روزی 
برسد که مهم یتواني زدنهایمان را تعطیل کنیم 
ویاحداق ل‌اینکه به‌علت کاهش جرم از تعداد 
زندانهای ما کاسته شود.موفق باشید. 

اسماعیل سعادت مهر -اصفهان 

مطلب فاصله فقر تاخدا به دستم رسید که 
رن تارب ماو 
یعنی متوجه نشدم که یک ماجرای واقعی است؟ 
قصه کوتاه‌است؟ یا گزارش؟ به هر حال چون 
مضمون خوبی داشت به دوستان تحریریه سپر دم 
بااند کی اصلاح و ویراستاری آن رابرای چاپ 
آماده کنند. برای شما آرزوی توفیق دارم. منتظر 
مطالب دیگرتان می مانم. موفق باشید. 


سمیه داوود بیگی 
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عروربترک» 


افسانه پردازان یونانی داستان جوانی رانقل می‌کنند که به مدد بال‌هایی 
که از موم ساخته بود. موفق می‌شود از زندانی که در میان جزیره‌ای واقع 
بود و هیچ راه فراری نداشت. پر واز کند و رهایی یابد . 

"ایکاروس. که‌از فرار خود به وجد آمده‌بود.وسوسهشد که‌بالاتر و 


بالاتر برود ودر نهایت دچار این وسوسه شد که آ نقدر بالا رود تابه خورشید 
برسد. غافل از آنکه چون نزدیک خور شید برسد. گرمای خور شید بال‌های 
مومی او را اب می کند. ایکاروس نتوانست بر بلند پر وازی خود غلبه کند 
واز اوج آسمان فرو افتاد و به عمق اقیانوس فرو رفت . 

داستان ایکاروس داستان غر ور بشر ی است.داستان کسانی است که 
در کسب دانش و معر فت و فضیلت و قد رت به موفقیت می رسند.دجار 
افسون موفقیت می شوند و غرور و خودشیفتگی باعث می گر دد که به وهم 
همه جیز دانی و همه جیز توانی دجار شوند و این نقطه سقوط انهاست. 
برای‌سنگسار زنی به نام ماریاما گدانلا" آماده‌می‌شدند. حضرت مسیح 


به آن قوم گفت: 
هر کس تا کنون گناه نکر ده اولین سنگ رایر تاب کند." 


سنگ داوطلب شوند., بنابراین پا پیش نگذاشتند. پیر مردی مقدس ماب 
و زاهد پیشه که خود را گناهکار نمی‌دانست. قدم پیش نهاد تا اولین سنگ 
را پر تاب کند. حضرت مسیح در گوش او نجوا کر دند: 

"آیاکسی که خود را کاملاً بی گناه‌می‌داند. دجار تکبّر نیسست؟ و آبا 
تکتّرهمان گناه بزر گی نبود که ابلیس به خاطر آن از در گاه خداوند طرد 
و ملعون شد؟!" 

و سنگ از دست آن مرد به زمین افتاد! 

لائوتزو حکیم چینی چنین گفته است: 

"هر چیز که به اوج خود برسد. ضد خود را ایجاد می کند!" 

اونیزسرنوشت ایکاروس راتمثیل کرده‌است.سرنوشت کسی که 
محدودیت‌های بشری خود را نپذیرفته است و تصمیم گرفته به خورشید 
واصل شود و از این روست که در قعر تاریک اقیانوس فرو می‌غلتد. 

اگر نتیجه سالها عبادت و زهد و پرهیز و خدمات صادقانه, خود بز رگ 
بینی و کبر وغرور گردد.انسان ازاوج عبودیت به قعر شر ک و خودشیفتگی 
سقوط می کند. 

انسان‌های خود شیفته بت پر ستانی هستند که به عکس خود که در 
اینه می‌بینند. سجده می کنند! 


خند ها داد.قاضے ‏ که‌از خندہ ہے د کو رک داد دلا ار راا 
سر صبی ی ل ھر ددر 9 2 2 


گفت. چون اثر نکرد. گفت : 


روزی زنی روستایی که هر گز حرف دلنشینی از همسرش نشنیده بود بیمار 
شد.شوهرآو که راننده موتور سیکلت بود و از موتورش براي حمل و نقل کالا در 
شهر استفاده مي کرد. براي اولین بار همسرش را سوار موتورسیکلت خود کرد. 

ایا ار رس ای ای سا ی 
را کجا بگذارد. که ناگهان شوهرش گفت: مرا بغل کن. 

زن پرسید: چه کار کنم؟ 

ووقتی متوجه حرف شوهرش شد ناگهان صور تش سرخ شد .با خجالت کمر 
شوهرش رابغل کرد و کم کم اشک صورتش راخیس کرد. 

به نیمه راهرسیده‌بودند که زن از شوهرش خواست به خانه بر گر دند. 
شوهرش با تعجب پر سید: چرا؟ تقریباً به بیمارستان رسیدهایم. 

زن جواب داد: دیگر لازم نیست. بهتر شدم. سرم درد نمی کند. 

شوهر.همسرش رابه خانه رساند ولي هر گز متوجه نخواهد شد که گفتن همان 
جمله ساده "مرابغل کن "چقدر احساس خوشبختي در قلب همسرش ایجاد کر ده 
و ات را 

ای ات رت تا را در 
COT IS‏ ان ایا ی 

کے 


هرت رولد 


روزی مردی روستایی مهمان قاضی شهر بود. برای ناهار نو کران قاضی دو کبک 
برشته شده رادر سینی و بر ابر مهمان نهادند. مر د روستایی به محض دیدن کبک ها 


- در کار های دشو ار شاط سار و جود دار د 


۵ لوی ,داستور 


بازر گان نگاهی به اطراف انداخت و دو کبک رادر آن حوالی نشان داد و گفت : 

این کبک‌هاشهادت خواهند داد... با این سخن به حماقت و نادانی باز ر گان بسی 
خندیدم و آن روز وی را کشتم و 
اا ا ا 
این کبک‌هامجددا به‌یاد آن باز ر گان 
افتادم که سفیهانه گمان‌ می کرد آن 
کبک‌ها برایش گواهی می‌دهند . 

وقتی سخن مر د تمام شد. قاضی 
گفت:ای‌مردبدان که کنون کبک‌ها 
شهادت دادند! 

سپس روبه نوکرانش کرد ودستور 
داد مردرابر ای قصاص به مر کز شهر 


نا هط 


ابرانهاجهان 


#۶ ر هبر انقلاب در دیدار فر ماندهان سیاه‌پاسداران: 
لاز مه رفع تهدیدها اقتدار روزافزون نیر وهای مسلح 
#۶ ریاست جمهوری در نشست مجمع عمومی 
ساز مان ملل متحد: | مر یکاباید تعلل در اجرای بر جام 
رافورآً جبران کند 
۶+ سر دار سلیمانی: جمهوری اسلامی با اقتدار در بر ابر 
درا 
+ موگرینی مسئول سیاست خار جی اتحادیه ار ویا: 
آزمایش‌های موشکی ایران نقض بر جام نیست 
ترا ها ووا ا تا 
آمریکارافرا گرفت 
تا که را ان ری را 
جنگنده‌های آمریکایی از اسد عذرخواهی کرد 
34 نرخ تورم شهریور ۸/۲ درصد اعلام شد 
IM‏ 
منصرف می کند 
جرمی کوربین 'درانتخابات رهبری حزب کار گر 
انگلیس به پیر وزی دوباره رسید 
٭ پاد گان الجربه عربستان در حمله‌موشکی 
نیروهای یمنی منهدم شد 
لاوروف وزی ر امور خارجه روسیه:بر تری جویی 
غرب ثبات جهانی را فرو می‌ریزد 
× اوباما پیش نویس قانون پیگرد حقوقی عربستان در 
پرونده حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر را وتو کرد 
۶« طرابلس:قطر از تر وریست‌هادر لیبی حمایت 
می کند 
34 اعزام ۰ هزار نیروی هندی به مر زهای پا کستان 
در بحبوحه تنش میان دهلی نو -اسلام اباد 
۴« بی اعتنایی رهبر آن جهان به سخنر انی نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی خشم نتانیاهو را برانگیخت 
۴+ موسسه "مودیز تر کیه رااز موقعیت کشور دارای 
اعتبار سرمایه گذاری بین‌المللی خارج کرد 
آردوغان:بخشی از سلاح‌های ارسالی |مریکابه 
سوربه دست داعش افتاده است 
پوتین:رهبران اتحادیه شوروی نباید اجازه 
می‌دادند این کشور سقوط کند 
+ سئول: در حال بر نامه ریزی بر ای سرنگونی رهبر 
کره شمالی هستیم 
۶« رزمایش مشتر ک روسیه_پا کستان خشم هند 
رابرانگیخت 
6 پاپ: به دلیل بی‌تفاوتی نسبت به قربانیان جنگ 


۳ 

#* رئیس‌جمه ور آمریکا: اسرائیل نمی‌تواند تا ابد 
اراضی فلسطینیان را اشغال کند 

۸ کشور مخالفت خود ربا جدایی اقلیم کردستان 
از عراق اعلام کردند 

#+پس از آ زمایشاتمی پیونگ یانگ,بمب‌افکن‌های 


۷ عم ۹۵ الاعات یل 


رضاکیان 


جنگ جدید برس آب 


گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل متحد چیزی را 
تایید کرد که بسیاری‌از ما ان رامی‌دانستیم:صدهاهزار نفر 
از مردم خاورمیانه و شمال افر یقا (به ویژه در الجزایر. اردن؛ 
۶ بدترین کمبود اب در دهه‌های گذشته را تجربه 
می کنند. در منطقه‌ای که به سمت رشد اقتصادی وایجاد 
تنوع گام برمی دارد. این آخرین چیز مورد نیاز است. 


عوامل متعددی به وضعیت فعلی دامن زده و آن را 
نید کردا ست ار چول یات اب ورای سانان 
زایی» آلود گی آب واستفاده بیش از حد از منابع طبیعی. 
علاوه بر این‌ها اطلاعات نا کافی. آموزش نادرست و 
عدم ار تباط این مشکلات و چالش‌ها رابیشتر کر ده 
اسک تا کاهی از رهاق وق کے سار کازبا مخیط 
زیست ويا تعهد نداشتن به آن. عامل دو چندان شدن 
مشکلات است.به همه این‌ها باید عدم مدیریت 
درست دولت در کاهش بلایای طبیعی» مناقشات 
وبحران‌هارااضافه کرد که اوضاع راوخیم‌تر کرده 


لت ایربه عتو ان هال متفر سای وادز #دهه 
اخیر تجربه کر ده است.مانند بسیاری از کشورهای 
منطقه کشاورزی در اینجابه میزان بارش در فصل 
باران بستگی فراوانی دارد.با توجه به زیر ساخت‌های 


دست یاری کوبا 
به سوی روسیه 


کوبادرست‌مانند عصر اتحاد یه جماهیر شور وی بار دیگر 
از مسکودرخواست کمک کرده‌است.هاوانابر ای سرپانگه 
داشتن اقتصادخودبه‌نفت‌ار زان ر وسیه‌نیازدارد.اما آیاکرملین 
این بار توانایی کمک به شر کای کوبایی خود رادارد ؟راتول 
کاستروءرهبر کوباء شخصااز ولادیمیر پوتین؛ر ییس جمهوری 
روسیه‌خواسته که روسیه به طور منظم به‌این کشور نفت صادر 
کند.این درخواست پس از ان مطرح شده که صادرات نفت 
ونزوئلابه کوباناگهان کاهش یافت. 
از حامیان کلیدی کوبا بود. در عصر طلابی ر وابط 
کارا کاس -هاوانا (زمانی که هو گو جاوز هنوز بر مسند 
قد رت بود), ونز وئلا ر وزانه ۰۵ ۱ هزار بشکه نفت برای 
شر کای کوبایی خود ارسال می کرد. پس از مر گ چاوز 
این رقم به ۰ ٩‏ هزار بشکه در روز کاهش بافت و اخیر | 
به ۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است. 
مشابه در سال ۱۵ ۲۰ جیزی حدود ۳۲۰۰ هزار بشکه 


توسعه نیافته, تولید غلات ۰ ۴درصد در سال جاری 
کاهش يافته است. باوجود ثر وت فراوان نفت و گاز. 
الجزایر در اطمین ان یافتن از منابع کافی آب برای 
جمعیتش شکست خور ده است. حتی اگر فرصت‌های 
شغلی نا کافی در این کشور رادر نظر نگیریم. الجزایر 
مردمی رویر وست. 

لیبی حتی با بی ثباتی بیشتر ی مواجه شده که سال‌ها 
جف دال یه ن دامن رو نے افش فیررت 
آ تدر کور ییداد می کند. نمال گذ شه سازمان‌ مال 
دراردن کمبود آب تاحد ویرانگری رخ دادهاست. 
بخصوص در شهر بز ر گی مانند امان. اردن تخمین زده 
که می‌تواند آب مورد نیاز برای دو میلیون نفر رافراهم 
کند. در حالی که جمعیت این کشور در حد ود ۶میلیون 
نفر است حتی بدون در نظر گرفتن ۱/۵ میلیون مهاجر 
سوری که در حال حاضر در این کشور اقامت دار ند. 

در زمان کمبودهاء پناهند گان اولین گر وههایی هستند 
کهاثر ات مخرب رادرک می کنند. ذخیره اب کمپها 
هم در اردن و هم در لبنان به کمترین ميزان ممکن 
می‌دهد. افرادی که هم | کنون نیز در گرمایی سوزان 
روز گار می گذرانند. در رو کیان( کمپ پناهند گانی در 
مرزهای مشتر ک اردن با سوریه و عراق) بیشتر از 
۵هزار و ۰ ۰ ۵نفر به ندرت در روز ۵لیتر اب‌برای 


نفت جهانی در سال ۱۷ ۲۰ باشد " 

این خطر ژقوپلیتیکی همین خلا هم به چالشتی 
جدی‌برای کوبا تبدیل شسده‌است.با کاهش چشمگیر 
کمک‌های ونز وئلا.این روزها برای کوبایاد آ ور دوره‌ای 
مشخص در دهه ۱۹۹۰ است.زمانی که اتحاد جماهیر 
شوروی کمک‌های خود رابه هاوانا قطع کر ده‌واز 
پرداخت بارانه به این جزیره خودداری کرد. 

به گفته کوبایی‌هاء در سال‌های پس از سقوط اتحاد 
جماهیر شوروی (۱۹۹۱-۱۹۹۴) شرایط به گونه‌ای 
جانوران بار دیگر جایگزین تراکتورها در مزارع شدند. 
دوجر خه جای خودروها را گرفت و میلیون‌ها تن بر اثر 
البته کمتر کسی است که اعتقاد داشته باشد آن روزها 
دوباره تکرار خواهد شد. کار ملومزلاگو. اقتصاددان 
کوبایی-آمریکایی می‌گوید: "در عصر اتحاد جماهیر 
شوروی, وابستگی کوبابه این کشور چیزی حدود ۷۰ 
تا۷۵درصد بود.اماوابستگی امر وز کوبا به ونز وئلا 
تنها حدود ۴۴ درصد است." 

شرایط امروز بر ای هاوانافقط به دلیل وابستگی کوبا 
به نفت ونزوثلانیست که پیچیدهشده است؛مسأله 


نوشیدن. پخت وپز و شست وشو دریافت می کنند. 
اوضاع در یمن هم به شتکل د ابی تیره وتا زاست. 
این کش ور همچنان در خشونت و جنگ داخلی غرق 
است و هیچ دولت کار آمدی برای مدیریت منابع 
آوچ ا رد ضا ات روز :اسل 
آینده به طور کلی خشک خواهد شد. واکنون هم نیمی 
یت ای ور ما سوه ترس 
ندارند و به همین علت بیماری و مرگ در این کشور 
گسترش يافته است. سازمان ملل تخمین می‌زند که 
ار نگ ال اوه هو تالم 
باشند. در همین حال کشاورزان برای دستر سی به 
آب.زمین راب ش از هر زمان دیگر ی حفر کر ده‌اند. 
برخی از چاه‌ها تا ۰ ۰ ۵متر عمق دارند وهیچ مقرراتی 
ف رل ا و وا فا همین 
دولت در این موارد راهی طولانی در یمن باقی است 
امااین دخالت هم | کنون مورد نیاز و در واقع ضروری 
است. مانند سایر کشورهای خاور میانه و شمال افریقا. 
برای شروع. دولت‌های این کشورها باید کشاورزی 
راباشیوه‌های نوین مدرن کنند. از جمله با آموزش 
وان مسرت راهان بآ انار SA‏ 
کاهش وابستگی کشاورزی در این کشورها به نزولات 
آسمانی ضروری است. 

برخی از کشورها همچون مغرب و اردن. در حال 
حاض بر خی از این قدم‌ه ای مهم رادرراستای 
بهبود کشاورزی بر داشته‌اند. دولت مغرب به ویژه 
تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه منابع آبی خود از 
طریق سد سازی انجام داده است. اما هنوز راه‌زیادی 


مشغول به کار هستند هم مطرح است. در آمد پزشکان 
کشور به طور قابل توجهی کاهش یافته است. کوبا 
تنها درسال گذ شته‌بیش از شسش مبلیارد دلار از 
فعالیت فیز یکدان‌های خود در خارج از کشور در آمد 
داشته است. این مبلغ تقر یباً دو برابر در آمدی است 
که کوبا از صنعت توریسم خود در مدتی مشابه به 
د ست اورده است. 


واقعیت این است که کوبادر شرایط بسیار دشواری 


قرار دارد. اما ایا روسیه باید بدون هیچ چشمداشتی به 
اقتصادی جدی روبروست؟ 
انتقال مستقیم نفت از روسیه به کوب بسیار پرهزینه 


برای طی کردن باقی است.بهره‌وری توزیع اب در 
مغرب همچنان پایین است. تنها ۰ #۶درصد برای 
۵سال گذشته تجر به کر ده‌است. این مشکلی جدی 
| فریقاوامی در حدود ۸۸میلیون یورو برای تامین مالی 
پروژه‌بهب ود کیفیت توزیع آب در مغرب تصویب 
کرد اس درا ناه تفای امان ی ھی ر ی دچ 
کشوری نمی‌توان د ان کار رابه تنهای ی انجام دهد. 
همکاری‌های منطقه‌ای وبین المللی به شدت نیاز است. 
کشورهای غاورمیانه وشمال ر بهیکذ بگر در 
اجرای این پروژه‌ها و این مدل بر نامه‌ها کمک و از هم 
حمایت کنند. علاوه بر این باید به سرمایه گذارهای 
ا قان د اغ و الملل احا نداد شود یرای امین 
اا ر زترساخت‌های‌پیر د ا 
پروژه‌های جدید مانند سدها با طراحی نوین و مخازن 
اب فعالیت کنند. همچنین باید تلاش‌های بیشتری 
بر مات راخ ای وان ان گرد 

اینها کارهایی است که‌باید توسط دولت انجام شود 
بايد درابغذ انه تتها ذربارە جگۈنگ امستقاذەمعقول تر 
از آب بلکه درباره نحوه‌محافظت در برابر خطرات 
ناشی از فجایع آب وهوایی آ گاه شوند. برای بخش 
خصوصی و سازمان‌های غیر دولتی, ار تقای مد یریت 
اب در منطقه خاورمیانه و شمال افر بقا یک فرصت 
اب وفن اوری‌های مربوط به ان است. تخمین زده 


رساندن نفت به کوبا وجود ندارد. روسیه همچنین 
روسیه, گفته که فرستادن نفت به کوبا به معنی کاهش 
در آمدهای نفتی برای روسیه است. همزمان وزارت 
توسعه اقتصادی این کشور هم نسبت به توانایی کوبا 
برای‌پر داخت پول نفت بر از تر دید کرده‌و گفته که 
صادرات نفت در جنین شر ایط کاری پر خطر است. 
تردید روس‌هاقابل درک است. کوبابدهی‌های خود 
به روس‌ها را چه در زمان اتحاد جماهیر شوروی و 
جه پس از آن. هر گز پر داخت نکر ده است. اکتبر سال 
هد که روهار کرام رانا حتف ادات 
یک نیرو گاه‌حرارتی برق و تکمیل یک نیرو گاه نیمه 
کاره در شرق هاوانا در اختیار کوبا قرار داد. از انجابی 
که کوبا تخفیف‌های نفتی زیادی از ونزوئلا گر فته بود. 
روسیه باز گر داند. اما حالا با قطع کمک‌های ونز وئلا: 
سرنوشت باز پر داخت این وام به روسیه نیز در هاله‌ای 
از ابهام قرار گرفته است. 

کارشناسان روسیه معتقدند عاقلانه‌تر این است که 
کوبااز کشسورهای نزدیکتر نفت را با خرید کند که 
می کند. سر گیی پکین می گوید: "روابط کوبا و یالات 
متحده‌اخیر أ گرم شد هو به نظر می‌رسد که هاوانا 


می شود که بازار منطقه‌ای خد مات مر بوط به بهداشت 
آب در حدود ۰ مبلیارد دلار ارزش داشته باشد. 
پروژه‌هایی این اهداف رابر آورده‌می کنند که بتوانند 
هوشمند سرمایه گذاری کنند. 
همه اینها امابه دولت‌ها بستگی دارد که بتوانند گام‌های 
اب واستاند اردسازی‌عر ضه انجام ندهند جمعیت در 
معرض خطر همچنان رنج خواهند برد. وضعیتی که به 
ساد گی می‌تواند به ناآرامی یا حتی بد تر تبدیل شود. اگر 
چالش آب مواجه خواهد شد.از آن دست چالش‌هایی که 
می‌تواند اتش‌ جنگ ‌های آینده‌راشعله‌ور کند.در جلسه 
بعدی کنفر انس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان 
ملل در تغییرات اب و هوایی که در مغرب در ماه نوامبر 
بر گذارمی‌شود:‌شساله آب‌باند در زاین دستور کار قر از 
گیرد. با توجه به اينکه بیش از ۸۰درصد از کشورهایی 
که در مبارزه‌با تغییرات اب‌وهوایی‌نقش دارند در آینده 
بای ای رو ترا هش دب ناسا 
هماهنگی در میان دولت‌هاو کشورهایی که نقشی بز رگ 
در صحنه بین‌المللی ایفامی کنند. تاخیر ی ایجاد کر د. 
می‌تواند به فکر خریدن نفت از آمریکا باشد که بسیار 
ار اتر تسام می رد اا ط ف‌دیگر |وسال نقت یه 
کوبامی‌تواند نوعی کمک مالی به این جزیره باشد. این 
یک تصمیم سیاسی است که مسکوباید به طور جدی 
به آن فکر کند." 
کوبا تلویحاً اعلام کر ده که روسیه در ازای ارسال نفت 
در مجامع بین‌المللی را داشته باشد. ویکتور سمنوف. 
کارشناس مطالعات امریکای لا تین در مسکو 
7 1 " ۳ بو 
می گوید: روسیه‌هنوز هم به کوبابه عنوان شریکی 
استراتژیک نگاه می کند. به همین دلیل است که این 
درخواست کاست واز یوتین, و نه اوباما؛ جندان عجیب 
تشم قطها واک یچین دوه ات تر ب از 
ص ۱ 
نمی‌داد چون نگاه روسیه به کوبا راندارد. 
کار شناسان اقتصادی معتقدند که کوب امی تواند با 
انجام اصلاحات اقتصادی فراگیر» دور شدن از اقتصاد 
ناکار امد متمر کز و برنامه ریزی شده و همچنین 
پذیرش کمک‌های خارجی از بحرانی که امروز گر فتار 
شاید کمک روسیه در این شرایط بسیار ار شمند باشد 
ولی واقعیت این است که در کنار روسیه. حمایت 
کشورهای دیگری که به سرمایه گذاری در کوبا و 
ای سارن راط سا اس وا تام 
ھی دی اد هاوانا را از این شرایط خارج کند. 
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خود پر داز 


کمتقصیرترین‌افراددربدنام‌شدن 
شهرداریهادر فهرست ‌فساداداری» 
کارمندان‌شهر دار نهاهستند 


نیاز چندانی به آمار گیری دقیق نیست تا معلوم 
شود فساد اداری این روزها در جند دستگاه نست 
به بقیه ادارات» سبقت محسوسی گرفته‌اند و یکی 
از آنهایی که به ساد گی در ردیفهای بالای این 
فهر ست قرار می گیرند. شهرداریها هستند. نام نه 
چندان خوش شهرداریها در این مسأله از سالهای 
دور دهان به دهان چر خیده و امروز هم همچنان 
ار که قابل ترجه 
درباره‌این بدنامی این است که شاید کم گناهتر ین‌ها 
مرا اه ۳ 


ادرانیان به ودژه در شهرهایرای‌نگاه 
کردن به یک منظره‌سبز باید راهی غير 
از چمن پدداکنند 


چمن. نه تنها زیبایی بلکه بوی لطافتی به طبیعت 
ما متس 
می کند بخصوص که هر لحظه بیشتر در آغوش پاییز 
می‌رویم و رنگ سبز طبیعت مشغول جابجایی با 
این هد طت آماسوغات 
کشورهای پر آب غربی و اروپایی برای‌ایران بود. 
ایرانی که هر چند ذخایر نفت و گازش از تمام‌اروپا 
بیشتر است. ولی منابع آبی اش هیچگاه قابل مقایسه 


این شابداولدن بار است که تقریباً 
تمام‌اعضای یک اداره دولتی در ابران 
بازداشت می‌شوند! 


در یکی از شهرهای غرب کش ور اداره ثبت 
این بود که ۵ نفر از این عده در تحقیقات قضایی به 


حرفی که در نگاه‌اول شاید عجیب باشد 
EE U‏ 
اس هم Tg‏ 
هت خر اراس ات 
دلیل گسترش این بدئامی در شهر داریها 
نه کارمندان شسریف شسهرداریها؛ 
بلکه نظام و ساختار به ویزه اقتصادی 
شهرداری به حکم قانون از دولت و خزانه دولتی جدا 
شده و به خود شهرداریها واگذار شده, به جملات 
ساده‌تر. دولتها برای اداره شهرها حاضر به هزینه 
نیستند يا ندارند که هزینه کنند. و به ساد گی تصمیم 
گرفته‌اند که به شسهرداریها تکلیف کنند. خودشان 
از مردم شهر عوارض و در امد کسب. و خرج خود 
راتهیه کنند. به این ترتیب عوامل یک شهرداری از 
هر چه بیشتر و به هر نحوی از مر اجعه کنند گان به 
شهرداری برای هزینه کردن در شهر و از آن مهمتر 


باارویانبوده‌است.اگر به سابقه زند گی 
ایرانیان هم که بنگریم.باغهای مشهور 
شکلی از چمنهای سبز امروزی در آنهایا 
نبوده‌یابسیار اند ک و محدود بوده.شوق 
چمن در شهرهابرده وهر چه شهرهای ۱ 
ب ی کار کرد ارت ترس ده تا انجا که در 
تهران نه تنها پار کها و بوستانها بلکه حاشیه اتوبانها و 
بزرگراهها هم در تمام فصول سال, اصر ار به رویاندن 
چمن سبز دارند واین اصرار زمانی غير قابل دفاع 
می شود که حجم فراوان | بی را که برای رویش و سبز 
نگاه داشتن این جمنها مورد نیاز است. ببینیم. 


دستور مقام قضایی بازداشت شده‌اند. 
اتهام هم. همکاری برای زمین خواری 
یاسوءاستفاده‌از موقعیت‌اداری ایشان 
بوده‌است آن چند نفری که هنوز 
باز دا 
در بخش خدمات و نظافت و مانند این 


ست نشا انل هم حتماً مشغول کار 


تحقیقات و بازرسیهایش به این نتیجه 
رسیده که بخشی دیگر از همین مجموعه 
راموردپیگرد و بازخواست شدید قرار دهد. بسیار 
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پرداخت حقوق همین کارمندان پر تر خواهد بود. به 
این تر تیب در جلساتی که باید تصمیم گیری شود 
و ار ll‏ 1 ارس 
طورطمي ظ ار با ۱ 
که ساخته شود حتی اگر چندان به نفع شهر نباشد. 
جرا که با ساخته شدن و هرجه بیشتر ساخته شدن؛ 
ار را را ی ان تا کار 
و پاداش و افزایش حقوق بیشتر می‌شود. اگر در 
جلسه دیگری قرار است که انتخاب شود آیا در 
منطقه‌ای فضای  TT U‏ 
و... ساخته شود باز قصه همان است که گفته شد. 
کارمندان شهرداری به طور کاملاً طبیعی رای به 
سا و 


SASS 


سامانه‌های آبرسانی به این چمنهای ایرانی هم 
معمولا از پرمصرف‌ترین‌هاست. این منظره که یک 
دستگاه اب پاش برای آبیاری چند متر چمن مشغول 
خیس کردن آسفالت بزرگراه و خیابان یا فضاهای 
IIL Ch‏ 
آشناست گاهی اوقات هم ینور توجیهمی‌شسود 


امیدوار کننده E‏ ولی اینکه وسوسه‌های مالی 9 


3 رک‎ $ E و‎ ISIS E DR RSS 5 


کی اي اي اي دزي اي دزي هي اي اي اي دزي اي اي هي دزي يب هي اي اي اي يب اي 


واجرامی کنند و البته شاید که هر کسی 
جای ایشان بود. به همین ترتیب عمل 
می کرد. و این داستان در سالهای اخیر 
که معمولا سب وان ت ات 9 
مثل تهران با روسای دولت میانه خوبی 
را تشدید هم شده و کار به آنجا 
می‌رسد که در سخت‌ترین شرایط در 
بازار مسکن برجهای بزرگ و پاساژهای 
چندین طبقه و غول پیکر در همه جای 
شهر مجوز ساخت می گیر ند و ساخته 
می‌ش‌وند. تنها راه پیش رو قطع قانونی 
ارتباط مستقیم حقوق و درامدهای 
کارمندان شهرداریها با در امدهای 
2 
چشم طعمه‌ای ننگر ند که می‌توانند آن 
رابفروشند و زند گی راحت‌تری داشته 
باشند. 
۱ 
عملی ایجاد شود. کارمندان شریف 
شهر داریهاهم. پس از سالها از زیر بار نگاه 
e‏ 
گر فتار وسوسه‌های اطر افشان نشوند. 


ت تا کارمندان به شهر به 


کی کی کی کی کی کی کی کی ی کی ی کی ی کی کی ی کی ی کی ی کی ی کی ی کی ی کی کی ی کی ی کی کی ی کی ی کی ی کی کی کی 


كوا آبیاری‌نه‌از طریق آب آشامیدنی 
که از مسیر حفر چاه انجام می‌شود. گویی 
ETTI LNs‏ 
به‌اقیانوس متصل هستند!بیآ بی‌ایران 
آنقدر هست که ایرانیان جاره‌ای ندارند 
جزاینکه در میان انواع پوشش‌های گیاهی. 
از خیر زیبایی چمنها بگذرند و فاصله خود 
رایاس ۰ o‏ 
بسیاری از اروپاییان که می‌دانند زیر 
پایشان نفت و گازی نیست وبرای رسیدن 
به در آمد باید به راههای دیگر فکر کنند. 
ار رت ار ی سای 
در زیر خاک برایشان نمانده‌وبرای لذت 
بردن از یک منظره سبز باید به دنبال راهی 
غیر از چمن باشند. 


درجم رل ره رل دوه رم رل وهی له ره له رل رو را رو له رل رو رل ره له رل وهی 42 
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گذشتن از اخلاق و پشت کردن به قانون تا 
انجاجلو رود که تقر یبا تمام افرادشاغل در 
یک اداره‌رادر گیر کند.به‌همان مقدار یاس 
آور است.اخبار چندانی از سرانجام قضایی 
بر ار سر کین 
جای کار هم. این خبر دلیل محکمی است 
که خطر فساداداری از اير ان از امیدواری 
ه بازرسیها و دستگاههای نظارتی بیشتر 
عبور کرده و ساختارهای گذ شته. تاب 
مقابله با وسوسه‌های جدید را ندارند. 


رمرم همزمز 
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فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


مثبت‌منفی‌های‌محازی 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 

همان خانمی که در آخر قطره‌ی قبل نقلش رفت. دو 
روز بعد پست گذاشت "بااینکه بهش گفتم هرچی تو بگی. 
قبول می کنم حتی گفتم خرج عروسی رو خودم میدم» با 
لحن خیلی بدی بهم گفت خانم دیگه مزاحم نشو من قصد 
ازدواج‌ندارم.اگر خواستی فقط دوست دخترم‌باشی. 
خبرم کن... به نظر شما بهش چی بگم؟ یک نفر در پیج این 
خانم نوشته: خریت نه تنها علف خوردن است" 

دختر نوزده ساله خانواده‌داری برای این قطر ه‌نویس 
نوشته بود: "یه آقاپسری که آلمان زند گی می کنه و آدم 
خیلی موفقیه, به من گفته عاشقم شده و برام بورسیه 
تحصیلی و ویزای اقامت می گیره و خر ج سفرم رو هم میده 
به شرطی که باهاش ازدواج کنم... لطفاً خیلی خیلی سریع 
بهم جواب بدین آیا بااين آقا پسر ازدواج کنم؟" پس از 
مقادیری عملیات پلیسی, معلوم شد شغل ان اقا پسر در 
المان ازدواج کردن با خانم هایی است که می‌خواهند از 
راا را کیرد زاس را ول حوی 
هم گیرشان می | ید که البته دولت‌های خارجی مد تی‌است 
به‌این کلک بی بر ده‌اند زیرادیده‌اند افرادی ‌هستند که 
تند تند زن می گیر ند وطلاق می‌دهند ناچار قانون جدیدی 
کا تاک اور رای و ری سرا 
کر رسک سح ا 
آن دختر نوزده ساله زبان دنیای مجازی را بلد بود وارد 
این بازی نمی شد چرا؟ زیرابا کمی دقت در پیام‌های آن 
اقا پسروبادقت به فایل‌های صوتی او می‌شد فهمید 
کارش جیست.برای مثال در یکی از پیام‌های صوتی او که 
پیش من محفوظ است. گفته بود می‌تونیم ازدواج سوری 
کنیم و دو سال دیگه از هم جدا شیم ضمناً از حالا گفته 
باشم که به دلیل شغلم دخترهای زیادی به خونه‌م رفت 
۱ ۱0 سا ار ۳۳ 
گرفته و سال جدید تحصیلی رابا قیافه‌ای دمغ آغاز کرده. 
واینجاست که می‌فهمیم بسی لازم است که محققان و 
مشاوران و دانشمندان به دنیای مجازی بیایند و سر هر 
کوچه‌ای د که بزنندواین نوجوان ان از همه‌جابی خبر را 
راهنمایی کنند. 

فعلاًادامه این بحث مهم رابگذارم برای وقتی دیگر 
و بروم برای مهرماه در دنیا مجازی قلمی بفر سایم. 

از چن د روز پیش تر تصاویر متحر کی پخش می‌شد 
که زن و شوهر ها دارند بچه‌ها رابه سوی مدرسه راه 
اا اا کیب رای 
معنی که آخیششش ش ارفتن مدرسه واز ر نون خلاص 
شدیم. حالا بریم یه خورده نفس راحت بکشیم. 

تصویرهای دیگری هم بود: بچه‌ای داشت تلویزیون 
تماشامی کرد.مادرش نشسته بود و مشق‌های اورا 
می‌نوشت. زیرش هم نوشته بو دند از فر دادر سر اسر 


کشور!و این از واقعیت دور نیست. بااینکه بارها گفته شده 
که شیوه آموزش باید طوری باشد که دانش آموزان تمام 
کارهایشان رادر مدرسهانجام بدهند. باز هم می‌بینیم 
که‌مادرهاو گاهی پدرها تانصفه شب می‌نشینند و 
مشق می‌نویسند یا کاردستی درست می کنند. مشخص 
هم نیست که چرا آموز گاران از بچه‌ها کاردستی‌هایی 
می‌خواهند که مشسخص است از عهده آنها خارج است و 
قطعاً آن کاردستی‌ها را والدین ساخته‌اند. 

تلویزی ون ومعلم‌ها مدام به بچه‌ها آموزش می‌دهند 
که بچه خوبی باشند و اینقدر سرشان توی گوشی وموزیک 
نباشد وضمنا جیزهای ممنوعه به مدرسه نیاورند. از 
این طرف طراحان کوله مدرسه, کوله‌هایی‌اختراع کر دهاند 
که صد تأجیب مخفی دار د وراست کار قاجاقچی‌هاست. 
یک مسیر مخفی هم در کوله‌ها اب‌داع فر موده‌اند که 
دانش آموز می‌تواند گوشی و هر دستگاه دیگری را که 
دارددر أن مسیر مخفی کند و یک سیم از زیر مقنعه به 
گوشش وصل کند و درحالی که آموز گار دارد اقلیدوس 
درس می‌دهد. آنها حسین تهی گوش می‌دهند. 

در تراد ولمم روز ال ر ار مس 
از بچه‌ها می‌خواهد خودشان رامعرفی کنند: 

ساراهستم ریپور تم ده‌تااستیکر پی‌وی ‏ مهری 

ِ I" > : ۱ ٤ 
هستم کوئین بابام لیلای نوپی‌وی هستم اذر هستم‎ 
" پسرای بی کلاس و دهاتی نیان تو پیجم‎ 

"سحر هستم شاخ اینستا این نیز واقعیت است زیرا 
اگر به پروفایل بسیاری از افراد بروید. می‌بینید خودشان 
راهمین‌جوری‌هامعرفی کرده‌ان د. هویت‌هادارد تغییر 
می کنند. الغیاث یا دانشمندان! 

عکسی غیرفتوشاپی ديدم که یک خانم گزارشگر 
تلویزیون داشت بایسری ده د واز ده‌ساله مصاحبه می کر د. 
یکی از هم کاران آن خانم کاغذی جلو بچه گرفته بود 
که جواب سؤال‌های خانم مجری‌رویش نوشته بود. آن 
کاغذ و آن کسی که کاغذ را گرفته بود. در کادر دوربین 
فیلمبرداری‌نبود.بعد ا که فیلم ادیت شدهراپخش می کنند. 
من و شما ماتمان می برد که این بجه جقدر دانشمند بود و 
جه جواب‌های فر هیخته‌واری داد.شبیه عکسی که حرفش 
رازدم در مجازی زیاد منتشر می‌ شود ومی‌بینیم هنگام 
مصاحبه‌های تلویزیونی جواب سوّال‌های گز ارشگر راجلو 
چشم طرف گرفته‌اند. آقا نکنید از این کارها!... مردم از 
ریز ودرشت وفقیر وغنی گوشی دوربین‌دار دارند واز شما 
عکس می گیر ند ومنتشر می کنند آن‌وقت چه می‌شود؟ به 
گزارش‌های مردمی تلویزیون بی‌اعتماد می‌شوند. دست 
منتقدهای داخلی و خارجی هم بهانه می دهد که هی انتقاد 
کنند. از سعدی پندی بياموزيم: خواهی که عیب جوی را 
CC lC ITS‏ 
اگر کسی اشکل پشکل و مشکلی نداشته باشد و کارش در 
خط مستقیم باشد. هر گز نمی‌ شود در او عیبی پیدا کرد ولی 
اک ان ای کر سمل ای شرب ال 
است: تا نباشد چیز کی مردم نگویند چیزها! 

زیر همان تصویر گزارشگر و دانش آموز کارتونی 
گذاشته بودند که دانش آموزی داشت دعامی کرد: 
"خدایا کاری کن شنبه برف وبوران بشه و کلاً مدرسه‌ها 
تا تابستون بعدی تعطیل شه." 


ادامه دارد 


ت ا 


۰ 


دا << 


مھای گستاح گد تو گه می کند. د و و 
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دو 


دده 


شر آنها 


دا 


دی 


0 ارد ر کت 


دارد که حتی برای بیشتر ایرانیان هم ناشناخته است 
بی دلبل نیست 

شایدنام تنگ چک چک راشنیده‌باشید.اماخیلی‌ها 
به محض شنیدن این نام به یاد چک چک ارد کان یزد 


می‌افتند. این دقیقاً مشابه داستانی است که یک محقق 
را با IS‏ ار 
ES lS‏ و 
برای تحقیق به آیران سفر می کند و بعد از پر س وجواورا 
متو جه می‌شود که این همان جایی نیست که در عکس 
دیده‌بود. اوبسیاری از مکانهای تاریخی و قدیمی یزد 


ستای ۲ 
» » 
روسای اجین دو جین 
آجین دوجین از روستاهای زیبای حوالی استان 
را ار را را 
البرز قرار دارد و ۸ کیلومتر تاهشتگرد»۳۵ کیلومتر تا 
کر ار بان اسر در ار ال 
به روستای دوزعنبر و ولیان و از جنوب به روستای 
خوروین, از غرب به شهر جدید هشتگرد و از شرق نیز 
به روستای اسکولدر و گلین رود محدود می‌شود. 
۷ 
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۱ 


ده 


ِ 1 
چ سس ۳ 


E 


راهم جستجو می کنداما نهایتاً با ناامیدی دوباره 
TD TT‏ 
می‌خواند که محل دقیق آن عکس در آن گفته شده " 


تنک چک چک رستاق داراب استان فارس 
تنگ چک چک‌نام‌منطقه‌ای تار یخی د ربخش رستاق ۱ 
شهر ستان‌داراب در استان‌فارس است.در نزدیکی . 
آتشکده‌های تنگ جک چک آثار مکانهای سکونت 
مردم‌دیده‌می‌شود. همچنین آثار یک قلعه عظیم در 
بالای کوه‌وجود دارد که به قصر دختر وقصر اینه‌مشهور 
است.در تاریخ شفاهی منطقه گفته‌می‌شوداین قلعه محل 
سکونت یکی از شاهزاد گان دختر عصر ساسانی بوده که 
بانصب آینه‌بزرگی در ار تفاع بالای کوه رفتار نگهبانان را 
ازدرون قصر کنترل می کرده‌است به‌همین دلیل آن را 
قصر آینه‌نامیده‌اند. 

قصر آینه 

قصر آینه که به آن قصر دختر هم می گویند. در هشت 
کیلومتری بخش رستاق ودر جنوب شرقی آن قرار 
دارد.این قصر تقر ببا هفتاد کیلو متر از شهر ستان 
داراب فاصله دارد که ۸ کیلومتر ان جاده‌خاکی و 
بقیه از داراب تارستاق آسفالت است. این قصر از سه 
طرف به وسیله سه کوه احاطه شده و در دره‌ای عمیق 
قرار دارد.در قسمت غربی قصر و در فاصله ۵۰متری 
آن قسمتی‌از کوه‌راتراشیده‌اند و می گویند در آنجا 
آینه بز ر گی قرار داشته است که نمای قصر وراههای 


این روستادر ار تفاع ۱۸۱۵متری از سطح در یا قرار 
دارد وروستای پربار و سر سبز با بارش فراوان است. 
بهترین مناظر روستادر فصل‌های بهار و زمستان 
قابل مشاهده است. رودخانه‌ای باطراوت هم در 
میان روستاجریان دارد که از جشمه‌های دره‌های 
بالادست سر جشمه می گیر د. تمامی درختان پار ک 
جنگلی آجین دوجین توسط اهالی خود روستا کاشته 
شدهاند. حدود ۶۰۰ خانوار در روستا سکونت دارند 
که ۰ .۰ ۲خانوار به صورت دائم در آن ساکن‌هستند 
و ۲۰۰ خانوار دیگر برای بیلاق به این روستامی آیند. 
مردم آجین دوجین همگی مسلمان و پیرو 
مذهب شبعه جعفر ی هستند. اینطور که 
در مورد نام روستا گفته می‌شود. آجین دو 
جين از دو واژه تشکیل شده است. | جين 
به معنی آسیاب, و دوجین هم که به معنی 
عدداست وتعداد اسیاب‌هارانشان 
می‌دهد. به همین دلیل است که اهالی 
روستاء به میدان روستا میدان آسیاب هم 


می گویند.از جاذبه‌های مذهبی روستاباید 
به جند ین آمامزاده‌روستااشاره کر د.این 
روستا مدفن هفت تن از امامزاد گان است 
۱ و بنای امامزاده‌ای به همین نام (هفت تن) 


آن در این آینه نمایان بوده‌ودیده‌بانها که در بالای 
ILI NS‏ 
می کر ده‌اند از داخل همین آینه قصر رامی‌دیده‌واز آن 
نگهبانی می کرده‌اند. در کوه جنوبی قصر و در روبروی 
آن آبی به صورت قطره قطر از صخره‌های کوه فرو 
می چکد که به همین مناسبت آنجا را تنگ چک چک 
نیز می گویند. این قطره‌های آب هنوز داخل حوضی 
که در همان زمان ساخته شده جمع می‌شوند و آبی 
گواراو خنک دارد.می گویند دختری از بز ر گان دوره 
ساس‌انی در این قصر زند گی می کرده وبدین سبب به 
قصر آینه, قصر دختر هم می گویند.او دختری بوده که 
در اسب سواری و تیر اندازی و زیبایی شهره ز مان خود 
بوده است. به دلیل بی توجهی به حفظ و نگهداری این 
بنا بقایای این کاخ رو به ویرانی نهاده و طولی نخواهد 
کشید که ویر ان شود زیر اهمانگونه که گفته شد در 
کناراین اثر دورودخانه‌می گذرد که‌معمولاً در زمان 
بارندگی پر آب هستند و واقعاً خطر بزرگی یکی از آثار 
تاریخی و فرهنگی ایران زمین را تهدید می کند. 


کر ll TC‏ 
دوجین روستایی بسیار کهن باقد متی نامشخص است. 
به طوری که در کتب مختلف در زمان‌هایی حتی تا 
۰ ۶۰ سال پیش از ان صحبت شده است. 

از آثار تاریخی روستامی‌توان گنج تپه و سياه تپه 
رانام برد. اینطور که می گویند. قلعه یا شهری در زیر 
گنج تپه نهفته است وبه همین دلیل است که‌نام ان 
را گنج تبه گذاشته‌اند. سياه تپه نیز محل ساخت اولین 
ظر وف سفالی در این منطقه بوده و جندین کوره سفال 
یزی در دل آن مدفون است. 

مردمانش عموماً به کشاورزی و باغداری 
مشغولند. آ جین دوجین پهنه وسیعی دارد واز دوبخش 
کلی تشکیل شده‌است.یک بخش آن در کوهپایه است 
که در آن باغاتی از گیلاس, آلبالو, توت هراتی, گر دو و 
سرامبامی وجود دارد. بخش دیگری هم در دشت واقع 
شده‌است که محصولات دیگری از جمله گندم و جو 
در ان کشت می‌شود. از غذاهای محلی اجین دوجین 
می توان به رشته پلو و کشک و دو پلو اشاره کرد. 

برای رفتن به روستای آجین دوجین می‌توانید از 
اتوبان کرج -قزوین و کنار گذر روستای کردان بروید. 
دراین مسیر.روستاهای کر دان, بانو صحراء جندار. 
قلعه, شنده, ازنق و خوروین هم قرار دارند. 


تنگه جهل جای مینودشت 


یکی از زیباترین تفرجگاههای شهر ستان مینود شت استان گلستان. جنگل تنگه 
چهل چای است. جنگل تنگه چهل چای و پار ک جنگلی آن یکی از مناظر و جاذبه‌های 
طبیعی در حاشیه شهر مینودشت است و مکانی بسیار مناسب بر ای بهر ه بر داری 
مسافران از این طبیعت به حساب می آید. تنگه چهل چای که به بهشت نیز معروف 
است در فاصله‌هفت کیلومتری شهر مینودشت قر ار گر فته و نز دیکتر ین روستابه 
این منطقه روستای کلو کند است. پوشش گیاهی پار ک جنگلی چهل چای بر اساس 
تقسیم بند ی جنگلهای ایر آن در ناحیه جنگلهای پهن بر گ خز ری در دامنه شمالی رشته 
اکوههای البرز واقع شده و شامل انواع درختان,در ختچه‌ها و گياهان علفی و بوته‌ای 
کف جنگل است. جنگل‌های انبوه در دامنه کوه و جریان رودخانه‌ها و جشمه‌های 


دائمی و فصلی, مناظر زیبایی را به وجود آورده است و صدای خوش جریان آب نیز ۹ 
6 ۲( ۲۱ ۴۰ 8(" بسیارارامش‌بخش‌وروح‌نواز ‏ 


ا 
CLS SIT‏ 
انجام شده‌نماز خانه. سرویس‌های 
بهداشتی و فروشگاه‌های مواد 
غذایی و رستورانهای سنتی 
موقعیت مناسبی راب ری تفر یح 
۱ مسافران. اهالی منطقه و شهر های 
مجاور فراهم کرده‌است. 


نمایشگاه جلجراغ 


گزارش از غلامعلی قاضی شهر ضا -خبر نگار 
سار ی ادا ی درد 

هفته گذشته نمایشگاه زیبایی به نام نمایشگاه 
جلجراغ در شهرضاواقع در استان اصنهان و ۷۰ 
کیلومتری جنوب غربی شسهر اصفهان بر گزار شد. 
این نمایش‌گاه که از تاریخ ۱ابلغایت ۰ ۲شهر یور ماه 
میزبان علاقه‌مندان و باز دید کنند گان بود. همراه 
باجشن و اجرای موسیقی سنتی و پاپ و تثاتر و 
هن 
در باشگاه ورزشی شهید جهانمر دی شهرضا بر گزار 
شد.دراین نمایشگاه مجموعه | ثار صنایع دستی 
اعم از سفال و سر امیک. بافت فرش کلک و ابر یشم. 
خاتم کاری.منبت کاری» منجاق‌دوزی, تذهیب. 
فیلم و انیمیشن سازی به نمایش در آمد. همچنین 
آثار ادبی جوانان شهر ضاء گلیم و جاجیم و بسیاری 
دیگراز هنر | فرینی‌های دیار شهید همت شهر ضا به 
نمایش عموم گذاشته شد.قابل ذ کر است تعدادی 
از معلولین هنر مند نیز با خلق هنرهای زیبای خود 
دراین نمایشگاه‌حضور داشتند.بر یایی این نمایشگاه 
فرهنگی -هنری بهاطف تلاش‌مشت رک فرمانداری 
محترم شهرداری و اداره فرهنگ وارشاد اسلامی 
بر وی اال سر 
وهنردوست شهرضا و خیل مسافرآن و مهمانان 
تابستانی از این نمایشگاه‌در خور وزیبا؛واقعا ستودنی 
بود.به امید آنکه روزی دیار ما شهرضادر جذب 
گردشگری و توریست نیز سر آمد شود. 


تصاویری از هنرمندان و کارهای هنری 
ارائه شده و نیز دیدار فرماندار شهرضا و 
هیأت همراه از نمایشگاه چلچراغ 


اطلاعات کل ارو ۳۷۱۹ 
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ماجراهای وافعی خارجی 


سکستون ۴۵ساله و دوس" ستش مایکل ۶۳ساله برای 


ماهیگیری به دریسازدند. سای 
در آبهای متلاطم و مواج پیش برود E‏ 
آرام بود ولی پیش‌بینی شده بود طوفان در راه 
موجهای دو متری ارامش آب رابه هم زده بود. 
دامیان با دیدن امواج خروشان و نیمه خشمگین. 
رادار را امتحان کرد و د کمه کنترل خود کار قایق را 
زد تا بتواند در دریای سخت. به ثابت نگه داشتن 
قابق کمک کند. دامیان که در زمینه کشاورزی 
و درخت کارشناسی فوق‌العاده و کار کشته ا 
قایقرانی باتجربه هم به حساب می آید اما امواج 
خروشان دریااو را کمی نگران کرد. مایکل در 
عر شه راه می‌رفت و به اطراف نگاه می کر د. دامیان 
به طبقه پایین بر ود و تلفن ماهواره‌ای و عینک شب 
بود و از تجهیزات پیش رویش سر در نمی اورد ولی 
دامیان به او اطمینان داد که همه جیز روی وضعیت 
اتوماتیک تنظیم شده و سرعت قایق ساعتی ۴۰ 
وت ان وحای نکر انی نیست. مقصد نها 
CDN‏ 
قابق تکان شدیدی خورد. شدت تکان‌ها انقدر 
بالا رفت. دامیان می خواست از عر شه رد شود که 
واز آنجابه درون آب پرت کرد. دامیان با تمام 
وجود فریاد زد و از دوست خود کمک خواست: 
"مایک!مایک!" 

موجی دیگر امد واو را دورتر برد. دامیان 
کوشش کرد به خودش مسلط شود و شناکنان 
می کرد. قایق از او دور تر می‌شد. کمی بعد 
چراغهای قایق دورتر و دورتر شدند و دیگر به 

ناوبان دوم کر یستوفر شیواک. ۲۵ ساله 
در گارد ساحلی مر کز فیلادلفیا مشغول انجام 


وظیفه بود که پیامی رادیویی به گوشش رسید: 
ی اضطر ار از طرف و 


۱ 
مره ی 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


تنهادر تاریکی, ۷۵ کیلومتر دور از خشکی»حتی بد ون جلیقه نجات... این توصیف مر دی است به نام دامیان سکستون 
که در بااو رابا موجی بلند به دامن خود کشاند و کوشش بسیاری کرد که این مرد رابه زانو دربیاورد. دامیان درحالی که 
با امواج سنگین بالا پایین می‌رفت. به این فکر می کرد که در این دریای خشمگین خودش را چگونه را نجات دهد... 


روی کشتی ... صدایارازیت داشت اما کریستوفر در 
اورژانسی بودن آن هیچ شکی نداشت ت. درخواست 
کمک توسط یک قایق ماهیگیری به گارد ساحلی 
مخابره شده بود. فردی که آنسوی خط بود خود 
را مایکل اسکیندر معرفی می کرد. ناوبان دوم از 
مایکل خواست موقعیت خود را شرح دهد ولی 
پاسخ درست و حسابی دریافت نکر د. مراکز گارد 
ساحلی در حالت آماده‌باش بودند. ناوهای گشتی 
هم که همیشه در آماده باش قرار داشتند. چند 
برج راديود بی دیگر گارد ساحلی هم پیام اضطر اری 
مایکل رادریافت کرده بودند ولی آنها هم ناقص وبا 
پارازیت. بالاخره یکی از ایستگاهها موفق شد پیغام 
مایکل را دریافت کند و موقعیت او را تشخیص 
دهد. حالا آنها می‌دانستند که ۸۰ کیلومتر درون 
اقیانوس. کسی به کمک نیاز دارد. 

قایق ۱۴ متری گارد ساحلی برای امداد و 
تحات آماده‌شد. در همان لحظه در ۰ کیلومتری 
شمال, آژیر دریایی گارد ساحلی در ایستگاه هوایی 


حالت آماده باش قرار داشت. بادقت به پیغامی 
که مخابره می‌شد گوش کرد و سه خدمه دیگر را 
هم آماده کرد. طوفان شسدیدی همراه با صاعقه در 
منطقه راه افتاده بود و این عملیات امدادرسانی را 
مار 

برای امداد رسانی شب سخت و ناخوشایندی 
در پیش دارند. 


هنوز کلی کار دارم. پس نمی‌میرم 


دامیان که سعی می کر د در میان امواج سهمگین 
خودش راروی اب نگه دارد. حسابی خسته شده 
بود و بدنش به‌شدت درد می کرد. او پیرآهن؛ 
جکمه‌ها و شلوارش را در آورده بود تا شناکردن 
ی ات توداماموا مایب دادن فعداز 


زیادی هم آب خورده بود. هر چه بیشتر در امواج 
بالاو پایین می‌رفت. آب بیشتری می‌خورد. آب 
شور دهان و گلویش رامی‌سوزاند. اما ناامید نمی‌شد 
و همچنان شنا می کرد. مدام به خودش می گفت: 
شتا کن! نفس بکش! شنا کن| نفس بکش[.. هربار 
که موجی بزرگ او راروی آب نگه می‌داشت؛ 
می‌توانست نوری رادر دوردست ET‏ 
نمی‌توانست تخمین بزند با نور چراغها چقدر فاصله 
دارد. شاید ۱۵ کیلومتر .شاید هم بیشتر. فاصله 
برایش هیچ اهمیتی نداشت شت و دامیان تصمیم گرفت 
هرطور شده به طرف نور شنا کند. او حالا یک 
هدف بز رگ داشت. او به همسر و سه فرزند هفده 
۱ و ده ساله‌اش فکر می کرد. دامیان وقتی فقط سه 
سال داشت پدرش رااز دست داده بود برای همین 
می‌دانست برای همسرش جقدر سخت خواهد بود 
بدون حضور او سه پسرشان را بز رگ کند. علاوه بر 
این هنوز جیزهایی زیادی مانده بود که می‌خواست 
به پسرهایش بگوید و درسهای بسیاری وجود 
داشت که به انها بیاموزد. همانطور که نور چراغ به 
چشم دامیان می‌خورد. صحنه‌ای در ذهنش مرور 
می‌شد: یک نفر زنگ در خانه‌شان رامی‌زد و به 
و ها دامیان مي‌گفت که‌اودر دریا 
نایدید شده است. دامیان به خودش می گفت. راه 
دیگری ندارم, باید تا توان دارم شنا کنم و خودم را 
به نور برسانم. در خانه همه منتظرم هستند. 


ج 

در فیلادلفیا. کشیک گارد ساحلی مشغول 
بررسی پاسخها بود. چند ماهیگیر ویک کشتی باری 
برای کمک اعلام آمادگی کرده بودند. هلیکوپتر 
در کار امداد بود واعضای امداد و نجات ایستگاه 
کیپ می "هم باقایق نجات آم ده‌بودند. آنها 
فقط یک نشانه داشتند. موقعیت قایقی که پیغام 
اضطراری از ان مخابره شده بود. براساس 
تحقیق گارد ساحلی و اطلاعات به دست آمده 
از برنامه کامییوتری امداد و نجات. اطلاعاتی 
درباره‌سرعت باد. دمای اقیانوس, و ار تفاع 
امواج به دست امد. ماموران همچنین تخمین 
زدند برای نجات. حداکثر ۸۶ساعت فرصت 
دارند. امادامیان جلیقه نجات نداشت وبا 
توجه به راه افتادن طوفان در منطقه. کسی 
نمی توانست موقعیت دقیق او را حدس بزند. 
دقیقه‌ها پشت هم به سرعت سپری می‌شدند 


2 سس« 


دامیان باد وقتی افتاد که کودک بود و پدرش فوت کرد. به دربا گفت من نمی‌خواهم بچه‌های خودم بدون 


و ماموران گر وه‌امداد و نجات گارد ساحلی اطمینان 
داشتند عملیات سختی در پیش خواهند داشت. 

خلب ان بعد از بلند شسدن از فرود گاه شسهر 
آتلانتیک امیدوار بود طوفان سهمگینی که تازه 
راه افتاده بود و ۱۶۰ کیلومتر سرعت داشت مانع 
کارش نشود. اما وقتی بر فراز اقیانوس قرار گرفت. 
نور صاعقه اا سمان را کاملا به دو قسمت تقسیم 
کر ده بود. چنین صاعقه‌ای می توانست هلیکوپتر 
رااز کار بیندازد. او به دستیارش گفت: آنمی‌تونیم 
ریسک کنیم. سپس به مر کز پیغام داد که قصد 
دارد عملیات جست‌وجو رااز نقطه دیگری 
پیگیری کند. اما باز هم نتوانست. طوفان چنان 
سهمگین بود که هیچ نقطه‌ای در امان نبود. خلبان 
به شدت نگران دامیان بود و احتمال می‌داد شانس 
زنده ماندن دامیان در جنین وضعیتی ذره ذره کم 
و کمتر شود. خلبان با نگرانی به دستیارش گفت: 
فک ر می کنم بااین وضعیت فقط او رابه کشتن 
می‌دهیم." 

دامیان از دیدن صاعقه وحشت کرد اما جاره‌ای 
نداشت جز اینکه همجنان شنا کند. رعد وبرق 
می‌توانست جانش را تهدید کند اما او به نجات فکر 
می کرد. دامیان روحیه‌ای قوی داشت. روحیه‌ای 
که اجازه نمی‌داد ترس و وحشت بر او غلبه کند 
واز پا درش بیاورد. سالهای جوانی و ازدواجش را 
به خاطر می آورد و به این می‌انديشید که چگونه 
توانست مشکلات زند گی بدون پدر و حامی و 
سرپرست رااز میان بر دارد و به هرجه می خواهد 
برسد. او هر گز تسلیم شرایط و مشکلات نشده بود 
و این بار هم نمی‌خواست تسلیم شود و خود را 
شکست خورده ببیند. 

دامیان شک درس و۰ ۰ ۱۳-۱ 
از ذهنش بیرون ریخت. موجی عظیم او رابه 
بالا پرتاب کرد و دامیان کشتی باری را دید 
که به نظر می‌رسید به او نزدیک می‌شد. با 
خودش چندبار زمزمه کرد: من می‌توانم... 
۱۵ 
رعد بز رگ درست بالای سر دامیان را نورانی 
کرد. دامیان به بالا نگاه کرد و فریاد زد: خدایاء؛ 
می‌دونم می‌خوای بهم کمک کنی. ازت 
متشکرم." دامیان خبر نداشت که گر وه زیادی 
دنبالش هستند و می‌خواهند او را نجات دهند. 
بعد از سه ساعت شنا کر دن, دامیان خسته شد. 
کمی توقف کرد و پادوچرخه زد تا کمی خستگی 
در کند. همان طور که موج او را این طرف و 
آن طرف می‌برد. دامیان ناگهان متوجه شد که 
باد تغییر جهت داده است. باد و موج حالا او را 
به سمت دیگری می‌بردند. حالا امیدوار بود 


کشتی یا قایقی که از آنجا عبور می کند یا ماموران 
دستش را تکان می‌داد و فرباد می‌زد: کمک! 
بعد از یک کیلومتر و نیم یا بیشتر یک موج 


دیگر دامیان را مجدد بلند کر د. دامیان این بار یک 
کشتی باری و همین طور قایق ماهیگیری خودش 
و دوستش رادا بدنش گرفته بود و دیگر نای 
شناکردن نداشت. به زور خودش را می کشید. 
خلبان همچنان به جست‌وجو مشغول بود که 
پیعامی ما CT‏ 
مرد نزدیک قایق مشاهده شد. دامیان بیشتر از 
چهار ساعت شنا کرده و خودش رابه قایق رسانده 
بود. در چند دقیقه, خلب ان هلیکوپتر خودش رابه 
صحنه رساند. 

مایکل چیزی روی آب دید. ابتدا تصور کرد 
خطای دید است یا شاید حباب باشد. کمی بعد دید 
آن حباب نزدیکتر شد. از این طرف عرشه به آن 


طرف رفت شاید بهتر ببیند. تشخیص سخت بود. 
به حباب خیره شده بود. و فر بادی شنبد: مایک؛ 
مایک, لطفاً منو تنها نذار! 

مایکل قایق را تانزدیکی دوستش هدایت 
کرد بعد موتور راخام وش کرد ویک جلیقه 
نجات و طناب به سمت دوستش پرتاب کرد. 
دامیان اخرین توان خود راجمع کرد و طناب 
راگرفت‌وبه سختی,داخل قایی ۰ ۱0 
از دیدن دوستش بسیار خوشحال شده بود. او را 
در آغوش کشت د وخدارایه ۰ ۱۷۰۳۰۰ 
لباس خشک و پتوی گرم و یک لیوان آب پر تقال 
اورد. دامیان کمی استراحت کرد سیس قایق را 
روی اتوماتیک تنظیم کرد و به گارد ساحلی پیغام 
فرستاد که مشکل حل شده و صحیح و سلامت به 
قایق ماهیگیری‌اش بر گشته است. ماموران گارد 
ساحلی تصمیم گر فتند خودشان را به قایق این 
مرد یرس اند حون اما ۲ 
در دریای طوفانی و هوای بد شنا کند آن وقت از 
ی Ml‏ 
مامور نجاتی که در هلیکوپتر بود پایین آمدند و 
خودشان رابه قایق رساندند. همان طور که حدس 
زده بودند. دامیان مشکل داشت. او اب زیادی 
خورده بود و ماهیچه‌هایش به شدت گر فته بودند. 
سرما هم کار خودش را کرده بود و ممکن بود برای 
قلبش مشکلاتی پیش بیاید. خلبان به خدمه دیگر 
بیسیم زد تا وسایل لازم را پایین بفرستند و دامیان 
را با هلیکوپتر به بیمارستان برسانند. خوشبختانه 
دامیان هنوز می‌توانست روی پایش بایستد. از 
طرفی طول قایق کم بود و ناچار بودند سبدی را 
بفر ستند و دامیان را درون ان بالا بکشند. تلاش 
خلبان و همکارانش دوبار با شکست روبرو 
شتدیرای هی cel I‏ 
تسمه‌ای بفر ستد. جیزی نمانده بود سوخت 
هلیکوپتر تمام شود و آنها بايد صحنه را ترک 
میکردنا ااا  .‏ اریان رازن 
تسمه بالا بکشند. 

سرانجام دامیان را به بیمارستان رساندند 
ومداوای‌اوآغازش د ود0 1 
خیلی جدی نبود واو فردای آن روز از بیمارستان 
مرخص‌شد.افراد کار دساحلی بر ای تا ۱۳۳ 
بیمارستان رفتند. آنها عقیده دارند دامیان مرد 
خوش‌شانس و البته باروحیه‌ای بوده که موفق 
شده خودش را نجات دهد چون تمام کسانی 
که در آب می‌افتند عاقبت خوبی در انتظارشان 
اه ا زا لت اب 
و ایمان و انگیزه‌هایی که برای زند گی داشتم» به 
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داستان زندگی 


از هم ان روزی که کارت پایان خد متم راتحویل 
گر فتم وساکم راانداختم روی شانه‌ام واز پاد گان محل 
خد متم زدم بیرون. روش زند گی‌ام تغییر کرد. آن روز 
اگر سر گروهبانرحیم پور که همیشه بااو کل‌کل داشتم 
ودرگیر بودم‌می‌دانست با آن جمله‌ای که هنگام 
خداحافظی در گوشم گفت مسیر و روش زند گی‌ام 
آنطور تغییر می کند. شاید هر گز آن حرف را نمی‌زد. 

سر گروهبان وقتی بر گه تسویه حسابم راامضا کرد 
وازاخمی که در نگاهم بود فهمید خیلی از دستش 
دلخور هستم» زد روی شانه‌ام و گفت: 

-می‌دونم از من دلخوری "قا ولی ؛ هیچی نباشه 
نصف "اضافه خدمتی "که نصیبت شد با گزارشهای 


م ۲ 


تس 


من بود! شاید الان دلت بخواد بشنوی که بگم حق 
داری دلخور باشی "یا مثلً ازت حلالیت بطلبم امااین 
کارو نمی کنم. چون حق نداشتی و من هم که باهات 
پد ر کشتگی نداشتم. من فقط وظیفه‌ام رو انجام دادم.. 

حتی لبخند هم نزدم که فکر نکند حق رابه او 
می‌دهم. اما سر گروهبان حرفش راادامه داد و گفت: 

-پس بگذار روز آخر بهت یک نصیحت بکنم که 
شاید به دردت بخوره. توی پاد گان و بین سربازهاو 
حتی میان در جه داران و افسرها معروف بودی به ولی 
زرنگه امازرنگ نبودی! کسی که به جای دو سال» پنج 
سال و نیم خدمتش طول بکشه زرنگ نیست. زرنگ 
کسی است که اگر هم کاری می کنه از خودش ردپا به 
جانگذاره.اماتو که به قول خودت لات بودی!لابد واسه 
اینکه جلوی بقیه کم نیاری, برات افت داشت بگی من 
نبودم !به قول خودت گنده‌لات بودی, اما زرنگ 
نبودی "ولی زرنگه ؛ حالا برو... 

حق باس گروهبان بود. هر وقت داخل پاد گان 
دعوایی راه‌می‌انداختم و یابه خاطر اینکه حال افسران 
رابگیرم بخاری آسایشگاه را خراب هی کردم یا لوله 
آب رامی‌شکستم.همین که سوال می کر دند "هر کس 
این کار رو کرده‌اگه وجودش رو داره‌اعتراف کنه "با 
خودم فکر می کردم؛ واسه‌لات افت داره‌جابزنه." 
وبلافاصله خودم رامعرفی می کردم ومی گفتم من 
این کار رو کردم بقیه قصه هم معلوم بود. به نسبت 
تخلفی که مر تکب شده‌بودم از ۰ | روز تاچند ماه اضافه 
خدمت می خوردم.باخودم هم فکر می کردم بااین 
کارم شسجاعتم رانشان می دهم .درست فکر می کر دم 
وبه همین خاطر همه پاد گان از من حساب می‌بر دند. 
امازرنگ نبودم که به جای ۲۴ ماه پس از ۶۵ ماه 
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بر اساس سرگذشت: ولی -تهران 


سربازی‌ام را تمام کردم. حق با گروهبان بود واز همان 
لحظه تصمیم گرفتم دیگر چیزی را گردن نگیر م! 

ورودم به محله قدیمی یا به عبار تی بر گشتنم 
همراه‌بود باجشن و مراسمی که رفقا و بچه‌های محل 
برایم تدارک دیده‌بودند. کافه گردی‌های شبانه. 
E‏ کب لا ساره دعر زان 
انداختن و کتک کاری. در حقیقت این فرهنگ محله 
مابود.یعنی‌اگر غیر از این بودی‌در آن محله که 
تهرانیهای قدیم بهش می گفتند قبیله سر خپوستها, 
جایی نداشتی ونمی‌توانستی آنجا دوام بیاوری. هر 
کدام از "گنده‌لاتها برای خود شان دار و دسته‌ای راه 
می‌انداختند و زند گیشان فقط از دو مسیر می گذشت: 
خلاف وخ ی خالا من هچ یکن از آنها دردد 
با خشونتی بیشتر و خلافهایی بزر گتر.امامیان من و 
دار و دسته‌ام بابقیه باندهای محله‌های اطراف یک 
تفاوت بز رگ وجود داشت. من نصیحت سر گروهبان 
را آویزه گوشم کرده‌بودم. به این شکل که‌هر کس را 
کتک می‌زدم واگر تهدیدم اثر نمی کرد واوبه کلانتری 
شکایت می کرد همیشه یکی از نوچه‌هايم جور مرا 
می کشید و به عنوان ضارب" بازداشت می‌شد. 
اگر دخل مغازه‌ای رامی‌زدم واز کسی زور گیری 
می کردم و کار به شناس‌ایی می‌رسید., باز هم یکی از 
بچه‌هایی که من "ولی‌نعمتشان"بودم گناه رابه گردن 
می‌گرفت! من هم هوایش راداشتم. یعنی تازمانی که 
در حبس بود به خانواده‌اش می‌ر سید م ونمی گذ اشتم 

ناگفته نماند که بارهااتفاق افتاد که چند نفر 
شاهد علیه من وجود داشت که در اینطور مواقع بلد 
بودم با شل کردن جیبم قانون راهم به نفع خود م 
بخرم!هر چند که پس از چهار. پنج سال و بعد از انقلاب 
این وضع تغییر کرد و اوضاع برایم کمی سخت شد. 
ام من هنوز و همچنان بلد بودم که هیچ چیز را گردن 
نگیرم. 
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سال ٩‏ بود و خیلی از گنده‌لات‌هاو اسم ورسم 
دارها کلاه مخملی شان را به ميخ اویزان کرده و 
خانه نشین شده‌بودند. امامن که تازه‌برای خودم 
"بروبیایی ‏ پیدا کرده‌بودم. از سرایط و شلوغی آن 
روزهابه نفع خودم استفاده‌می کر دم و همچنان دنبال 
خلاف و خشونت بود م هر چیزی رادلم می خواست به 


N 
۳ 


دست می آوردم تااینکه‌با پروین آشناشدم.پدرش 
چند محل | نطرفتر یک زیرپله داشت وخرت وپرت 
می‌فروخت؛ از لواشک و نخودچی, تا دمپایی و استکان 
و نوشابه و صابون... اینطور چیزها. 

پیرمرد باشعوری بود که من هوایش راداشتم. 
یعنی چون دوست داشتم دیگران فکر کنند رابین 
هود " هستم.تاجایی که می‌توانستم به آدمهای ضعیف 
زور نمی گفتم, مخصوصا اگر آنها هم برایم احترام قائل 
بودند. آقا یدالله هم که این رامی‌دانست.همین که 
می‌دید من دارم از آن خیابان می گذ رم بلافاصله جلو 
میآمد و یک نوشابه برایم باز می کرد و داخل جیب 
نوچه‌هایم نیز یک مشت تخمه می ریخت.وقتی هم 
به رسم تعارف می خواستم پولش رأ بدهم» پیر مرد 
اخم‌می کردومی گفت: این عب ت رواز مانگیر آقا 
ولی !... من سر همین رفتارهایش اورادوست داشتم و 
بعد چند روزی وبه هر بهانه‌ای بود چند برابر پول آن 
نوشابه ها و تخمه‌ها را به او برمی گر داندم. اینطوری 
مود که بااور فق اشنم وهراز گاهی فاحل زیر له 
تنگ و کوچکش می‌نشستم و دیزی سفارش می دادم 
و کنارش آبگوشت می خور دم و گپ می‌زدیم و...همان 
جابود که اولین مرتبه دخترش پروین آرادیدم. 
پروین.دختری زیباو خیلی نجیب بود. طوری که بعد 
ازیکی دو جلسه حسابی دلباخته‌اش شدم. آقاید له هم 
بااینکه "ناموس پرست ‏ بود. آنقدر مراقبول داشت 
که‌هیچ شکی نکند. شاید می‌توانستم پروین رانیز 
مثل خیلی‌های دیگر به زور مال خود کنم و چند صباحی 
خوش باشم و بعد هم خداحافظ! اما مشکل این بود که 
اول اهل محل برای پیرمرد احترام قائل بودند واز 
سوی دیگر آقا یدالله هم طوری از من جلوی اهل محل 
راتس وی کت دا 
می‌دانستند مدام از لوطی گری و معرفتم حرف می‌زد 
به همین خاطر دست وبالم بسته بود یعنی نمی خواستم 
به روشهای قبلی پروین رابه چ نگ بیاورم. پس 
فقط یک راه‌باقی مانده‌بود؛ فریب دادن آن دختر 
معصوم!... یعنی طوری او راعاشق خود کردم و برایش 
قسم خوردم که به زودی با او ازدواج می کنم که پروین 
سرانجام تسلیمم شد!هر وقت هم می گفت: "قا ولی 
اگه پدرم بفهمه...اگر اهل محل متوجه بشن آبروم 
میره." من وعده‌همیشگی را تکرار می کردم: غصه 
نخور پروین جون.... همین روزها عروسی می کنیم! 

این دروغی بود که شاید خیلی‌هاباور نمی کر دند. 


ام اپروین آنق در معصوم‌بود که قبول کرد.تابالاخره 
آنچه که فکرش رانمی کردم رخ داد و یک روز پروین 
درحالی که فکر می کرد باخب رش مر اخوشحال می کند. 
گفت: مزده آقا ولی.... داری بابا میشی.... من حاملهام| 

حتی نگذاشتم لحظه‌ای خنده روی لبانش بنشیند. 
دنیاراروی‌سرش خراب کر دم تادنيايم راخر اب نکند. 
فریاد کشیدم. کتکش زدم.عربده کشیدم.تهد یدش 
کردم و آخر سر گفتم: همین امروز باید از شر این بچه 
ی ی a‏ 

پروین اماء در حالی که اشک می‌ریخت نگاهم کرد 
و گفت:مگه توانسان‌نیستی ؟ مگه قلب‌نداری که‌از 
من می‌خوای بچه خودت رو از بین ببرم؟ 

من که |موخته و خود راعادت داده‌بودم که هیچ 
چیز را گردن نگیرم» رذیلانه ترین واکنش رانشان 
دادم و گفتم: فکر کردی من الاغم دختر که می‌خوای 
این بچه رو ببندی به ریش من ؟! 

آن روز پروین برای‌اولین و آخرین مرتبه تورویم 
ایستاد و همه خشمش رادر یک تف 'نثارم کرد و 
گفت: تو یه حیوونی... یه نامرد واقعی هستی...! 

دست آنداختم توی موهایش و کوبیدمش به زمین 
و بالای سرش ایستادم و چاقو را گذاشتم زیر گلویش و 
گفتم: کاری نکن خودت واون بچه روباهم بکشم !همین 
الان مه یا اس ان ارو 
نکنی. یا اگه کردی و بلند گودستت گرفتی. اون وقت 
جلوی چش مت آقاید الله رو می کشم بعدش هم از شر 
خودت و بچه‌ات خلاص میشم.... حالیت شد؟ 

پروین که به نفس نفس افتاده و وحشت کر ده بود. 
چند بارپشت سر هم گفت: بله....فهمیدم که‌مطمتن 
شدم این کار رامی کند. اما ب رای اینکه خیالم راحت 
شود فر داطبق معمول و زمانی که پدرش در زیرپله 
مشغول کار بود به سراغ پروین رفتم که گوشه خانه 
محقرشان خوابیده‌ورنگش زرد بود وبادیدن من گفت: 
"تمام شد ...من که‌از حال وروزش فهمیده‌بودم کار 
راتمام کرده یک مشت اسکناس گذاشتم کنارش و 
همانطور که به طرف در می رفتم گفتم: دیگه نمی خوام 
ببینمت.... فقط یادت نره چی گفتم.... اگه در مورد من 
و خودت واونچه که بین ما اتفاق افتاده خواب هم ببینی, 
صبح که بیدار بشی جنازه آقایدالله تعبیر خوابته!..اين 
را گفتم واز خانه شان زدم بیرون و خیالم راحت بود 
که ماجرا بدون دردسر فیصله بیدا کر ده. مخصوصا 
که آن روزها قرار بود یک کار بزرگ هم انجام بدهم؛ 
بردن جنس به رومانی! 
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حیحص 


افش تک ار جل سال قل رف ودم ی 
قبل ازاینکه خلافکار شوم»اوالگوی خلافکاری‌هایم 
محسوب می‌شد. خبر داشتم که بین سه کشور 
"رومانی, تر کیه و بلغارستان جنس رد وبدل می کند 
و پول خوبی هم نصیبش می‌شود. چند سال یکبار 
هم به ایران می آمد و چند ماه می‌ماند و برمی گشت. 
مرتبه آخر در باغ "آقاسبحان" در لواسان او رادیدم. 
کمی گپ زدیم ومن به اوفهماندم که دلم می‌خواهد 
همکارش شوم. هوشنگ هم راه داد و گفت: خبر دارم 


اینجا واسه خودت برو بیایی داری شنیدم که خوب هم 
علا ت می اما | هخر اس راوخ شاله روک 
شبه بری به من خبر بده تا با هم کار کنیم! 

من‌هم که منتظر چنین حرفی بودم؛ فرداشب 
دعوتش کردم و هوشنگ هم حرف آخر رازد: هر کیلو 
جنس که اینجا می‌فروشی, به دلار تبدیل کن تا بفهمی 
اگه‌همون جنس روبیاری اونطر ف, چند ین بر ابر گیرت 
میاد. حالا اگه هستی, بهت بگم باید چیکار کنی ؟ 

هوشنگ گفتنی‌ها را گفت ومن‌ هم که اماده‌بودم 
تدار ک سفر راچیدم.اما مثل هميشه برای اینکه مبادا 
اتفاقی بیفتد کاظم چاخان "راهمسفر خود کردم که 
اگراتفاقی افتاد یکنف ر جرم رابه گردن بگیرد.اتفاقی 
که افتاد و در فرود گاه رومانی وقتی چمدان کاظم را 
جستجو کردند جاسازش رایافتند. اما چون از قبل 
همه چیز رابا کاظم هماهنگ کرده‌بودم. قرار شد او 
فعلا جرم را گردن بگیرد تامن خلاصش کنم. وقتی 
سراغ‌هوش نگ رفتم وجاسازی خوم را که لونرفته 
بود تحویلش دادم و قضیه کاظم را گفتم.پای حرفش 
ایستاد:همین که تا اینجا اومدی ایوالله داری. دستمزد 
کاظم روهم به خودت میدم. به شر ط اینکه اسمی از من 
نبری... معامله انجام شد و پول را گرفتم و بدون اینکه 
به کاظم حرفی بزنم بر گشتم ایران, تایکسال هم جور 
خانواده‌اش را کشیدم, اماب ای‌هوشنگ کار کردم.تا 
یک‌سال رومانی بودم واز دور هوای کاظم و خانواده اش 
راداشتم.اما کم کم او و همه چیز رافراموش کردم. 

بعد از باز گشتم به‌ایران وقتی‌سراغ پروین وپدرش 
را گرفتم بچه‌ها گفتند: "یک ماه بعد از رفتن شما پروین 
غیب ش زد و سه‌ماه‌بعد هم آقا ی داللّه مرد ودیگه از 
دخترش خبری نشد." 

باخودم فکر کردم این بهترین خبری بود که 
می‌توانست به گوشم برسد. چرا که حالا با ان پولی که 
نصیبم شده بود به ارامش نیاز داشتم. 
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پانزده‌سال برای خودم آقایی کردم. نصف 
خلافکاران تهران اسمم را که می‌شنیدند تمام قد 
می‌ایستادند.اما هیچکس از من ردپایی سراغ نداشت. 
تمام کارهایم توسط وحید که پیشکارم بود انجام 
می‌شد. هر چند که دیگر در کار مواد نبودم و فقط 
جعل می کردم جعل دلار. پاسپورت وهر مدر کی که 
می‌شد از آن پول خوبی در آورد. در همان روزها بود 
که زخم کهنه به سراغم آمد! آن روز از دفترم بیرون 
آمدم وداشتم سوار ماشین می‌شدم که پسری نوجوان 
آمد کنار ماشین و بی‌مقدمه گفت: 


من پسرت هستم آقا ولی.... اسمم دانیاله ومادرم 
ندارم»فقط می‌خوام | رزوی‌مادرم بر اورده‌بشه.اون 
کر El‏ رورا 
بزرگ کر ده»امامر دم همیشه تف ولعنتش کر دن.واسه 
همین الان که داره می‌میره دلش می‌خواد همسابه‌ها 
بفهمند پدر دارم و مادرم زن بدی نبوده و... 

-گورت رواز اینجا گم کن, و گرنه‌میدم سرت رو 

-مادرم گفت که تو خیلی آشفالی...اما من پاورم 
نش باشه,میرم:آمامتتظرم باش آقاولی»: یک زوز که 
زند گی‌ام باخبر نبودند. از ماجرا بو ببر ند پیاده شدم و 
خواستم او را به گوشه‌ای ببرم و حرف بزنیم, اما دانیال 
ترسید و پا به فرار گذاشت و... و رفت! 

تا چند روزبایت این ماجراافسرده بودم ما در 
خوب است که گاهی اوقات بتوان همه جیز حتی اند کی 
اب le bl‏ ی 
وقتها انچه که تو فراموش کرده‌ای به سراغت می آید! 
درست مانند کاظم که پس از ان همه سال به سر آغم 
وارد شد. موهایش یکدست سفید شده بود. خواستم 
روی شقیقه‌ام ومراخلع سلاح کردوبه آرامی گفت: 
"معذرت می‌خوام آقاولی: ام پول خوبی پیشنهاد داد 
و وسوسه‌ام کرد!" 

وحید این را گفت و خارج شد. کاظم مقابلم ایستاد 
وخندیدو گفت:من‌نامردزیاد دی دم....اماتوته 
نامردهای عالمی.... شاید فکر کنی اومدم حقم رو ازت 
بگیرم.امااشتباه‌می کنی.اومدم ناب ودت کنم ولی 
زرنگه .هوشنگ قبل از م رگش وقتی شنید تو چه 
بلابی سر من اوردی.اومد زندان ملاقاتم و مقداری 
پول بهم داد و قسم خورد که حق منو قبلا به تو داده با 
این حال جون از توبامعر فت‌تر بوداین کار رو دوباره 
کرد.هوش نگ چهار سال قبل مر د و تو همه این سالها 
پول توی حسابم بود تا | زاد شد م. پنج ماهه که دورادور 
مرأقبتم و وقتی ديدم وحید رو ميشه با پول خرید. همه 
من پانزده سال توش بودم. دو دقیقه دیگه که پلیس 
برسه همه چیز رو می‌فهمی! 

کاظماینهارا گفت ودراتاق‌رارویم قفل کر دوبه 
سرعت سوار ماشین وحید و از خانه خارج شد -و بعدا 
فهمیدم که‌همر اه وحید از کشور گر یخته‌اند_آن لحظه 


۱ وقتی ماموران که سالها دنبال مدر کی از من بودند وارد 


خانه شدند و مدار ک و دستگاههای جعل سند را[ که 
وحید در زیر زمین قرار داده‌بود |یافتند. تازه فهمیدم 
بقیه در صفحه ۵۷ 


ره م 
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¿ همجن ساعتی است و دادد هر روژ 
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دا اند دنه ها 


ی خوب آن 
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9 جی .ی داسوانی 


صدای سبز بسیج 


تفود در دل, دمن 


پس از پنج روز که از حمله گسترده ارتش صدام به مرزهای ایران گذشته بود. 
سرانجام نیروهای بعثی شهر بستان را به اشغال خود درآوردند. تعدادی از ساکنان 
نتوانستند از شهر خارج شوند و همچنان در میان نیروهای دشمن به زندگی خود 
ادامه می‌دادند. در این میان رزمند گان واحد شناسایی شبانه راهی شهر می‌شدند تا 


اس 0 سب ۲ 3 ت 


اسلامی " از اهالی شهر استهبان استان فارس که همراه با نیروهای سپاه به جبهه 
اعزام شده بود و در قالب یک گروه شناسایی خدمت می‌کرد. همراه با دیگر 
همرزمانش با نفوذ به داخل بستان به جمع آوری اطلاعات از مراکز تجمع. مهمات و 
سنگرهای دشمن مشغول شد که در این شماره بخشی از خاطرات این رزمنده دفاع 


اطلاعات دقیقی از مواضع و سنگرهای دشمن در خط مقدم ثبت کنند. "محمدحسین مقدس را از یک شب پرحادثه شناسایی در بستان برای شما می گو بیم: 


شناسایی پردلهره 

TT‏ ی هن 
در تاریکی شب از معبری گذشته و وارد شهر بستان 
سای رای‌ارلی‌بارر کم ویر 
می گذاشتند و شنایی چندانی با کوچه‌ها و خیابانهای 
انا IT‏ ات ار 
شناسایی را آغاز کردند. این دوفرزند شسجاع میهن 
در پناه دیوارهای شهر و خانه‌هایی که بر اثر گلوله‌های 
توپ و خمپاره دشمن ویران شده‌بود از این سو به آنسو 
می‌رفتند و سنگرها و مرا کز مهم دشمن راشناسایی و 
ثبت می کر دند. از یکسو دلهره و اضطر اب از حضور در 
میان د شمن واز سوی‌دیگر مسیر طولانی برای رسیدن 
به هر اشغال شده باعث شد گذر زمان از دستشان 
خارج شود واز آنجا که تاروشنی هوا ز مان زیادی باقی 
نمانده‌بود. مجبور بودند هر چه سریعتر جایی امن برای 
پنهان شدن در طول روز بيابند که سرانجام پس از 
هر را رخ رایس باکت رحس را ان 
کر دند و تمام روز رابا احتیاط و بدون هیچگونه حر کتی 
که باعث لو رفتن مکان انها شود با تعداد کمی نان 
که همر اه داشتند به شب ر ساند ند و به محض تاریک 
شسدن هوا به ادامه کار شناسایی خود مشغول شدند و 
سیس به سمت خطوط نير وهای خودی به راه افتادند. 
بعد از خارج شدن از شهر بود که بر سرعت خود 
افزودند. از آنجا که نیر وهای بعثی به وضعیت منطقه 
حساس شده‌بودند شروع به جستجو کردند و آن دو 
به ناچار با استفاده از تاریکی شب در زیر بوته‌های خار 
خزیدهو خود رااز دید دشمن ینهان کر دند..سکوت 
وحشتناکی بر منطقه حکمفر ما شده و صدای ضربان 
قلبشان باصدای گامهای سربازان بعثی در هم آمیخته 
بود که‌از این سوبه آنسودر جستجوی رزمند کان 
سای ایا اد رایس 
پس از مدتی جستجو ناامید از یافتن آن دو به مواضع 
خود باز گشتند و هنگامی که منطقه وضعیت آرام به 
خود گرفت.اسلامی وهمرزمانش به سمت خر ابه‌ای 
که شب گذشته در آنجاپنهان ودنا ارک تاو 
ی رای ریسا ویر ار 
ان ای ا 
چوپانی که در آن نزدیکی بود. توجهشان راجلب کرد. 


مه 
۷ ۹۵ رامات کل 


در میان ساکنین باقیمانده در شهر و روستاهای اشغال 
شده معد ود افرادی بودند که باارتش صدام همکاری 
می کر دند. اما با توجه به وضعیت شب گذشته باید 
دل رابه دریازدهو با تو کل به خدااز چوپان کمک 
می گر فتند. اسلامی از دوست خود که لباس محلی به 
تن داشت واند کی با زبان عربی اشنابود خواست که 
با احتیاط به جویان نز دیک شود و از او کمک بخواهد. 
همرزمش خودش را به چوپان رساند و بعد از مدتی 
گفت و گوبااوباز گشت و گفت. جوپان که خانواده‌اش 
در حملات ارتش بعث به شهادت ر سیده‌اند. قول داد 
که با تاریک شدن هوا به آنها کمک کند. 


همکاری چوپان راستگو 


٩ ۰۱۳۰۸۱۸۸۵۸۵۸۸۸ 


سس 


هواتاریک شده‌ب ود که باشنیدن صدای گله 
گوس فندان روزنهامید دردلرزمند گان واحد 
شناسایی روشن شد واز مخفیگاه خارج و به سوی 
جوپان حر کت کر دند. | نها باید در میان گله گوسفندان 
به حر کت ادامه می‌دادند.اما در ابتدای کار گوسفندان 
از وجود انسان در میانشان تر سیده‌وفر ار می کر دند 
که‌با گذشت زمان و آرام شدن گوسفندان.اسلامی 
وهمرزمش چهار دست وپاهمراه‌با گله شروع به 
حر کت کردند. مرد جوپان با توجه به وضعیت منطقه 
در آنجاکمتر تردد می کر دند. بنابراین گله از ميان 
پستی وبلندیهای منطقه که‌از خارهای بز رگ و کوچک 


پوشیده شده بود. عبور می کر د. 

در حالی که حر کت بر روی زانوها و دو دست باعث 
شده‌بود که کف دستها و زانوهایشان زخمی شود و 
سوزش ودردطاقت آ نها رابریده بود وباوجود خستگی و 
تشنگی شدید چاره‌ای جز حر کت ند اشتند و برای راحتی 
در حر کت بود که در میانه راه وسایل اضافی همراه خود 
رابیرون انداختند. کم کم به اذان صبح نز دیک می شدند 
که جویان گله گوسفندان رادر محلی گود در میان دشت 
منتقل کرد واز آن دو خواست بااحتیاط از مسیری که 
نشان می‌داد. عبور کنند. جرا که هنوز امکان بر خورد با 
گشتی‌های دشمن وجود داشت. اسلامی و همرزمش 
پس از تشکر و قدردانی از جویان به سمت نیر وهای 
خودی حر کت کردند و در ادامه مسیر به داخل کانالی 
که‌در گذشته محل عبور آب بود بااحتیاط به پیش 
می‌رفتند. حدود یک کیلومتر در داخل کانال حر کت 
کر ده‌بودند که ناگهان صدایی که از حر کت جند نظامی 
eT‏ 
از کانال بیرون آمده و دراطراف پنهان شدند. گر وهی 
از نیر وهای بعثی در داخل کانال به سمت بستان در 
حر کت بود ند وازاین کانال برای شناسایی ورسیدن 
به خطوط رزمند گان استفاده می کر دند. آن دو رزمنده 
بی حر کت و در حالیکه نفس در سینه‌هایشان حبس شده 
بود آرام گرفته بودند که خوشبختانه نیر وهای بعثی 
بدون انکه متو جه حضور انهاشوند. به راه خود ادامه 
دادندوبعداز دور شدن آنهااسلامی ودوستش به داخل 
کانال باز گشتند و به راه خود ادامه دادند. محمدحسین 
اسلامی و همرزمش تشنه و خسته از روزها پنهان شدن 
در میان دشمن و شبها به شناسایی رفتن اکنون با دستها 
و پاهایی زخمی به خط مقدم رزمند گان رسیدند و در 
اغوش دوستان‌وهمر زمانشان که‌ناامید از انهاشده 


من. ۲۰ سال مجله اطلاعات هفنگی و... 


حاط ردا از همک رد رکتفتم»داریوش ارب 


کار درم دات ومو ها اط مهای فر آتوشی 
نشدنی همراه است. ممکن نیست روزی شاهد 
ماجرایی نباشی.. اما من از میان همه خاطراتم, خاطره 
غم‌انگیزی را که بایکی از همکارانم داشتم برای شما 
خواننده گرامی می وس تا هم تجذند خاطره‌ای فده 
باشد. هم یادی از یک دوست و همکار... 

و تفاس اس ی 
از دوستانم. می‌خواستم حالی از او پرسیده باشم که 
ناگهان در می ان جمعیتی که در آن میدان با عجله 
می‌رفتند. چشمم به داری وش آریاافتاد.ازروزی که 
من به اطلاعات هفتگی رفتم. داریوش همیشه در حال 
فعالیت بود و آن زمان سر گرم پذیرایی و تهیه رپور تاژ 
از عروس و دامادهایی بود که تازه ازدواج کر ده بودند 
واز سراسر ایران به دعوت مجله اطلاعات هفتگی به 
گردش ماه‌عسل رفته بودند. آن روز از شیراز آمده 
بودند و آریا آنها رابه بازدید از قسمتهای فنی موسسه 
اطلاعات برده‌بود واز ماشینهای جاپ می گفت و 
چگونگی انتشار یسک مجله ی روزنامه را نشانشان 
می‌داد... و در همان فعالیت بود که من بااو آشنا شدم. 
آریا؛ رپورتر بسیار ورزیده و داستان نویس متبخری 
بودامابااخلاقی‌ نرم وبی‌افاده کهدر کمتر ادمی 
نچنانی می‌توان دید. همیشه مورد توجه و محبت 
سایرین بود. من ندیدم هیچ زمان با کسی بگومگویی 
داشته‌باشدیابی‌محبتی پیش آید.دوستی من بااو 
خیلی سریع گره خورد و ریشه‌اش تاپایان حیات او 
ادامه داشت. 

آن روز وقتی اورادر میدان امام حسین(ع)دیدم.به 
سرعت در حال رفتن بو د. فکر کر دم مرادیده.اماوقتی از 
کنارم هم گذشت واعتنایی به من نکر داز پشت دستش 
راگرفتم.ایستادوبه سرعت نگاهم کرد. گویی هر گز 


مرادر عمرش ندیده‌اما وقتی به خودش آمد. گفت: آه. 
اصغر..اینجاچه‌می کنی؟... گفتم:سراغ یکی از دوستانم 
کاریش کردا...گفتم:حالابااین عجله کجامی‌رفتی؟.. 
هاله‌ای از غم به چهر هاش نشست و گفت:می‌رفتم دارو 
داشتند) گفتم: بیماری او چیست؟ 
گفت:مد تی است سکته کر ده...دیگه نمی تونه راه 
بره...ویلچری شده....حیرت زده‌قد ری نگاهش کردم. 
همرآهش شدم و به داروخان ه رفتیم. وقتی دارو 
راتهیه کردیم. گفتم:اگر اشکالی ندارد. همراهت به 
خانه‌تان می آیم تا از او عیادتی کر ده باشم| 
گفت:خیلی کار خوبی می کنی. خوشحال هم خواهد 
شد...چیزی تهیه کردم و ساعتی بعد در خانه داریوش 
دیدنت آمده...وبه سوی اتاقی رفت. من هم دنبالش 
می‌رفتم.امارضوان در اتاق نبود. بار دیگر اوراصدا 
زد. اما جوابی نیامد!این طرف و ان طرف رفت و وقتی 
ومن‌هم.همچنان به دنبالش می‌رفتم.ناگهان 
صدای اه‌بلند ی شنیدم و سپس صدای داریوش را که 
اومده....ومن که به اشپزخانه داخل شدم.رضوان را 
دیدم که روی ویلچر نشسته و چشمانش بسته,دهانش 
باز است و سرش به روی سینه خم افتاده‌!در این وقت 
داریوش بر گشت ومرانگاه کرد.سپس دودستی بر 


سرش کوبید و به روی 
شد. نزدیک رضوان 
رفتم. وقتی او رادر 
ان حال دیدم. من 
هم به سرم زدم و کنار 
داریوش نشستم. من به دیدن رضوان زنده آمده‌بودم. 
اماحالا او رامرده‌بر روی ویلچر در آشپز خانه‌می‌دیدم. 
اوباآن حالش برای تهیه غذای ظهر به آشپز خانه رفته 
بود.امامهلت ان کار رانیافته بود ودر لحظه انجام 
وظیفه خانه داری‌اش بار دیگر سکته کر ده و از دنیا 
رفته‌بودا... آن‌روزوساعت سختی بر من گذشت. 
ساعتی بعد آنجاپر از نزدیکانشان شد وساعتی بعد 
شسادی از مدرسه به خانه امد که دیدن أن دختر در 
آن‌حال.خود داستان پر اندوهی داردازند گی آریاو 
دخترش از آن پس مراحل سختی را گذراند که چند 
سال بعد هم داریوش به دنبال همسرش رفت و شادی 
را که مدتها بود به غم شده تبدیل بود. تنها گذاشت. 


اه ماه ماه 
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یکی دیگر از خاطراتم. محر وم ماندن از رفتن به 
مناسک حج بود. سال ۹ عید قربان به آخر اسفند و 


2 
۰ 


شب عید نوروز افتاده‌بود. روزی آقای ارونقی وقتی از 
جلسه سردبیر آن به دفتر کارش امد مراصدازد و 
گفت:آقای مسعودی امسال تو را برای تهیه گزارش 
حج‌انتخاب کرده که همراه آقای دانیالی به زیارت خانه 
برقع انا هون ی عدا را کار فوص 
داریم که مسئولیت آن به عهده توست. من مخالفت 
کرده‌ام.اما آقای مسعودی می گوید یاانتظاری باید 
برود یا هیچ... دانیالی تنها بروداو چنین شد که من به 
خاطر شماره مخصوص هفتگی از زیارت حج که آرزویم 
بود محروم ماندم و آقای دانیالی هم عهده دار تهیه 
گزارش شد و هم تهیه عکس از مناسک حج! 

# گفتنی‌است آقای‌انتظاری از اواخرسال ۷ ۵ تاانتهای 
سال ۵۸ سر دبیری مجله‌اطلاعات هفتگی رابه معاونت آقای 
میرزالو(بدونذ کر نام در مجله)بر عهده‌داشته است. 


ادلی ار تان 00 


به دفتر مجله خبر رسید که تظاهر ات مخالفان و 
مان ابورا اسان ات مروت 
فرح ال E oc,‏ 
تهیه گزارش به محل رفت.در یکسو .گر وهی از زنان 
بدحج اب شعار می‌دادند: ماانقلاب‌نکر دیم که به 
عقب بر گردیم! وبرخی از آنهاباتکان دادن روسری‌ها 
در هوا؛حر کاتی غیر متعارف می کر دند. در طرف مقابل 
گروهی از مردم شعار می‌دادند: اینهاهمان‌هایند که 
می گفتند بختیار بختیار سنگر تو.نگه‌دار! .مخالفان 
حجأب همچنین علیه مرحوم د کتر بهشتی (رییس وقت 
قوه‌قضاییه) به علت حمایت او از قانون حجاب. انتقاد و 
اهانت می کر دند. گزارشگر اطلاعات هفتگی, از شعارها 


دکتر سید محمد حسن احمدی ۱ 


وخواسته‌های‌طرفین یادداشت بر داشت وبا گر وهی از 
هریک نیز مصاحبه کرد. خبرنگار پس از پایان واقعه که 
از طر فین حضور داش تند وفضای مشاجر هد ید همی‌شد. 
وی‌ برای رسانه‌های خارجی کارمی کند ودرپی جوسازی 
یاجاسوسی عليه جمهوری اسلامی است. او رادستگیر 
کردند.مر دم |توبوس رادر کناریک مقر کمیته‌انقلاب 
نگه داشتند تاخبر نگارراتحویل کمیته‌دهند. 


کشور به شکل آزاد خدمت می کردند ولزوماًمدارک 
لازم برای اثبات هویت غ خود رانداشتند.ازاین 
رو گزارشگر مجله نتوانست هدف و ار تباط خود با 
اطلاعات هفتگی را برای مردم وما وران کمیته ثابت 
کند.بویژه‌اینکه یادداشت‌های‌او حاوی حرف‌های 
مات :ازجم له شا رها وکوا تفای مخالفان 
حجاب هم بود. پس از ساعتها بازداشت در کمیته. 
سرانجام یکی از روحانیون مسئول از راه ر سید وپس 
اوخ اک کار اة اع د باوص 
به وظایف خود عمل کر دهو سپس بااحترام. دستور 
آزادی وی راصادر کرد.این خاطره‌شسیرین, نشانه‌ای 
به یاد ماندنی از احساس مسئولیت مرد م انقلابی رابا 
خود دارد هر چند مسئولیت شناسی ممکن است گاهی 
باعث دردسرهایی هم بشود. 


# معاون اجرایی اطلاعات هفتگی در سالهای ۵٩‏ تا ۶۱ 
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گزارش خارجی 


دو دهای 


پزشکان, محققان, دانشمندان وحتی فیلسوف‌های قد یمی ادعا کر ده‌اند ورزش. بر ای سلامتی ما 
مفید است و برای جسم و روح ما فواید زیادی دارد. آنها بارها گفته‌اند می توان از ورزش به جای دارو 
استفاده کر د. حالا دانشمندان و محققان دقیقاً می‌دانند علتش چیست و چراورزش دوای بسیاری از 
دردهاست.دراین گزارش می‌خوانید که ورزش چگونه باعث تغییرات چشمگیری در مغز ودیگر 


ار گان‌های بدن می شود. 


د کتر مار ک تورنوپولسکی از کود کی آرزوداشت 
روزی معلم ورزش شود ولی این اتفاق نیفتاد و امروز 
او به عنوان عصب‌شناس به طور تخصصی در زمینه 
متابولیسم ژنتیکی تحقیق و فعالیت می کند. د کتر 
تورنوپولسکی که هر روز مسافت زياد خانه تامحل 
کارش رآپیاده‌روی می کند و به سلامت جسم آهمیت 
زیادی می‌دهد. می‌خواهد به همه ثابت کند ورزش 
می تواند دارویی موثر برای حتی سخت ترین بیماری‌ها 
باشد.وقتی‌ورزش رابه بیمارانش توصیه می کند. 
باتعجب می‌پرسند:ورزش؟د کتر تورنوپولسکی 
می گوید چون نمی‌توان مکانیسم تاثیر ورزش رابه 
GCE‏ ار 
کر را کارا 
گذشت زمان, تحقیقات علمی زیادی در باره این مساله 
انجام شده و خواهد شد وانتشار مقاله‌های علمی 
متعدد در این باره, بدون شک این امکان رابه 
وجود خواهد آورد که به مردم ثابت کنند با 
وقت گذاشتن و ورزش کردن می‌توانند کیفیت 
زند گی و طول عمر خود را افزايش دهند. 

دکتر تورنوپولسکی یکی از این محققان 
است.او و همکارانش در سال ۲۰۱۲ روی 
موش‌هایی تحقیق کردند که بیماری‌های 
ژنتیکی جدی داشتند که باعث می‌شد پیش 
از موعد پیر شوند. در یک دوره پنح ماهه. نیمی از 
را 
بقیه آنه اراوادار کردندسهبار در هفته‌روی یک 
تردمیل مینیاتوری بدوند. در پایان تحقیق, موش‌های 
لا ی یر ون 
افتاده‌بود وبه شدت زمخت و خاکستری تیره شد ه‌بود. 
ماهیچه‌هایشان چروکیده شده بود. قلبشان ضعیف 
می‌زد. حتی شنوایی موش‌ها هم مشکلاتی پیدا کر ده 
بود. موش‌هایی که در آن دوره‌بی‌حر کت مانده‌بودند. 
ای ی LS‏ 
که فعالیت کر ده بودند. با اينکه از ابتدا مشکل ژنتہ 
داشتند. بعد از این دوره با موش‌هایی که از نظر ژنتي 
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ورزش»داروای 
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سالم بو دند هیچ تفاوتی نداشتند و از موش‌های سالم 
ار 
شده بود. دور قفس می‌دویدند حتی توانایی تولید مثل 
دوباره پیدا کر ده بودند. د کتر تورنوپولسکی می گوید: 
"اانجام فعالیت ورزش ی تابت ومتظم توف خیم جلو 
پیری زودرس را کاملاً بگیریم." 

این خبر خوشایندی است البته اگر موش 
باشیم! با اینکه تفاوتهای آشکاری بین جونده‌ها و 
انسان وجود دارد. د کتر تورنویولسکی معتقد است در 
انسان‌های بیمار هم اتفاق مشابهی رخ می‌دهد. "من 
درباره‌انسان‌هایی که بیماری ژنتیکی داشتند هم نتایج 
مشابهی را تجربه کرده‌ام. تورنوپولسکی روی درمان 
ی ار ی را 
N ET‏ 


روی‌در مان چنین‌بیماری‌هایی کار و تحقیق می کنم 
ولی می‌توانم به جرات بگویم فعلا ورزش بهترین و 
موثرترین روش درمانی است. او حالا می‌داند دلیل 
این قضیه چیست. در تحقیق‌های مختلف بعد از ورزش 
ف ور از بیماران آزمایش خون گرفته شد و محققان 
به این نتیجه دست یافتند که در خلال ودرست بعد 


از فعالیت ورزشی, در بدن تغییر ات مثبت بسیاری 
رخ می‌دهد. آبه عنوان مثال ورزش دویدن سلامت 
پوست. چشم. غد د تناسلی شما را تضمین می کند. اگر 
دارویی وجودداشت که به اندازه ورزش بر سلامت 
بدن انساآن اثر می گذاشت. بی تر دید یکی از بهترین و 
باارزش ترین‌داروهایی بود که علم پز شکی تا کنون به 


خود دیده است. اما هنوز دارویی بهتر از ورزش کشف 
نکرده‌ایم." 

رن کت یا ار 
مشکل‌این است که‌مابارهاشنيده‌ايم که ورزش 
برای‌سلامتی‌مالازم استاما یاب آن عمل‌می کنیم؟ 
براساس امار موجود, تنها ۰ ۲درصد آمریکایی‌ها 
به توصیه ۰ ۵ ۱ دقیقه فعالیت قدر تی و قلبی عروقی 
در هفته عمل می کنند. این رقم در کود کان بسیار 
اسف‌بار است و بیش از نیمی از کود کان آمریکایی 
اصلافعالیت بدنی ندارند و ۰ ۸میلیون و ۰ ۰ ۲هزار 
آمریکایی بالای ۶ سال هیچ گونه فعالیت ورزشی 
ندارند. 

شاید تأثیر ورزش به عنوان دارو برای بسیاری از 
ماروشن نباشد ولی عواقب زند گی بی‌حر کت راشاید 
خوب بدانيم وبا آن آشنایی داشته باشیم. 
کسانی که فعالیت بدنی کمی دارند. 
بیشتر از بقیه در معرض خطر ابتلا به 
یی انواع مختلف سرطان. بیماری‌های قلبی. 

| آلزایمر وم رگ زودهن‌گام قرار دارند. 
این فقط بخش تار یکی است که در یایان 
زند گی یک فرد رخ می‌دهد. خیلی پیشتر 
از آن, فعالیت نداشتن می‌تواند علائم و 
نشانه‌های التهاب و ورم مفاصل را تشد ید 
کند. دردهای پشت و کمر را افزایش دهد و فر د رابه 
افسردگی و استرس و اضطراب مبتلا کند. 

بااینکه رای | گاهسازی عمومی کوشش‌های 
زیادی شده بسیاری از مر دم بااثراتی که ورز ش منظم 
برسلامتی‌دارد. اشنایی کافی ندار ند و توصیه‌هایی 
مثل "ورزش برای سلامتی مفید است یا ورزش 
ان EE‏ ار ار 
مارابه ورزش وفعالیت فیزیکی منظم تشویق کنند 
وورزش کردن رامتل غذاخوردن,. به فعالیت ثابت 
و هر روزه زند گی ماتبدیل کنند.اگرچه انسان را 
می‌توان با پاداش تشویق کرد برای همین است که 
محققانی مثل د کتر تورنوپولسکی تلاش می کنند با 


نتایج تحقیق خود اث رات واضح این ف ر ضیه رابه مردم 
عادی اثبات کنند. 


داریم چاق می‌شویم 

پیش از اینکه پزشکان روی درمان بیماری‌ها 
یک بعدی تمر کز کنند و دارورا اصل بدانند. هدف 
دای و ار 
دارند تابیمار نشود که درمان بخواهد. اگر به خیلی 
قبل‌تروبه ۴۰۰ پیش از میلاد ب رگردیم. می‌بينيم 
رژیم غذایی و ورزش بهترین راه برای حفظ سلامتی 
بودند امااز اوایل دهه ۱۹۰۰ با افزایش جراحی‌های 
مدرن و پیدایش داروهای جدید. علم پزشکی توجه 
خود رااز پیشگیری به درمان معط وف کرد برای 
همین کشورهای پیشرفته سعی کردند باساخت 
استادیوم‌های ورزشی بیشتر. ورزشکارآن رابه مر دم 
نشان دهند و آنهارابه ورزش کردن تشویق کنند. 

باتمام توصیه‌هایی که می‌شود. زنگ ورزش عملاً 
ll DII YS‏ 
طور که باید به آن پر داخته نمی‌شود و صرفاً فرمالیته 
است.سازمان بهداشت جهانی ۱۵۰ دقیقه ورزش را 
در هفته برای بز ر گسالان توصیه می کند. با این حال؛ 
نیمی از دبیر ستان‌های آمریکا بر نامه هفتگی ورزش 
ندارند و تنها ۱۵ درصد از دبستان‌های‌این کشور سه 
روز در هفته ورزش دارن د. نتیجه: تعداد زیادی از 
جمعیت خردس ال وبزر گسال آمریکایی با اختلالات 
ناشی عدم فعالیت بدنی دست به گریبان هستند. 
ضمنا اضافه وزن و جاقی در کود کان از ۱۹۹۹ تا کنون 
افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. 

مر کز ملی سلامت آمریکا در حال انجام تحقیقی 
oL‏ سای dG‏ 
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استفاده شد. در ادامه به انها برنامه ورزشی داده شد 
وبعدمحققان از آنهانمونه خون وچربی گرفتند و 
ماهیچه‌های آنهاراقبل وبعد از فعالیت ورزشی بررسی 
کردند. پژوهشگران‌اين پر وژه عقیده دار ند اگر ثابت 
کنیم که به عنوان مثال برای درمان فلان بیماری به 
جنین میزان ورزش نیاز است. خیلی بهتر از این است 
که دز داروی مصرفی بیمار را افزایش دهیم. آنها 
همچنین می گویند با تکمیل تحقیق و رسیدن به نتایج 
واضح» روزی می‌رسد که پزشکان می‌توانند به جای 
دارو ورزش رابه بیمار خود تجویز کنند. 

به تمام روش‌هایی که شمارابه عرق می‌اندازد فکر 
کنید آن وقت شاید متعجب شوید که تمام آن‌روش‌ها 
در یکی از دو دسته‌بندی زیر قرار می گیر ند: 

هنگامی که تمرین‌های ایروبیک(هوازی) انجام 
می‌دهید, تنفستان سریع تر می‌شود. جریان 
خون شدت می‌یابد. قلبتان بیشتر 
پمپاژ می کند در نتیجه اکسیژن 
بهتر به تمام نقاط بدن فرستاده 


که‌طرفداران زیادی دار د.وقتی به امریکایی‌ها 


OT‏ را را 
دیگر رابرمی گزینند. نوعی که ممکن است در آن فر د 
بعد از مدت زیادی که از تمرین می گذرد اصلاً وزن از 
ار ی را 
نوع ورزش نه تنها آهن پمپاژ می کند. نوع خوبی برای 
تمرین‌های مقاومتی است. 

علاوه‌بر فوایدی که ورزش بر قلب. ماهیچه‌ها؛ ریه 
و استخوان‌هادارد. دانشمندان در یافته‌اند یکی دیگر از 
ارات ی ری ار را اس اي 
تا کر 
منظم باعث کاهش افسرد گی. بهبود عملکر د حافظه 
ویاد گیری سریع تر وبهتر می‌شود. تحقیقات نشان 
می‌دهند ورزش یکی از بهتر ین راهها و روش‌هابرای 
جلوگیری‌یابه تاخیر انداختن الزایمر است.براساس 
تحقیقات انجام شده. این بیماری بعد از سر طان. دومین 
عامل ترس ووحشت آمریکایی‌ها و بسیاری از مردم 


دنا است. 


ورزش خانه‌داری 

هنوز کاملاً بر محققان مشخص نشده که جرا 
ورزش باعث تغییر ساختار و عملکرد مغز می‌ شود 
ولی تحقیقات در این باره در حال انجام است. با این 
حال محققان خوب می دانند که ورزش, جریان خون 
رابه مغز بهبود می‌بخشد. باعث رشد مویر گهای 
خونی جدید و حتی سلول‌های جدید مغزی, بهبود 
پروتئین 3(۴ می‌شود. پروتئینی که رشد نرون‌ها 
یایاخته‌های عصبی جدید راتهییج می کند وبا تر میم 
ومحافطت سلول‌های‌مغزی, از تباهی وفاسد شدن 
کی 

مرمت‌هایی این جنینی در سر تاسر بدن شاید 
بهترین دلیل باشد برای اینکه به ما ثابت شود داشتن 
برنامه ورزشی منظم. طول عمر انسان راتاحتی بیش 
از ۵سال‌هم افزای ش می‌دهد.نتایج یکی دیگر از 


۲ 9" 
« ود‎ J 1 
gr, 

تن ی 


ت 


۴ 
1 
1 
1 
یت 


پا 
* 


تحقیق‌ها نشان داده» ورزش باشدت متوسط, روند 
پیر شدن و تحلیل رفتن سلول‌ها را کند می کند. هر جه 
سن آنسان بالا تر می‌رود و سلول‌هایش بارها و بارها 
تلومر. به انتهای کر وموزوم‌ها گفته می‌شود واز نقاط 
بسیار مهم انهاست.ومهمترین کار تلومرها؛ محافظت 
اینکه بدانیسم ورزش چگونه بر تلومرها اثر می گذارد. 
محققان ماهیچه و خون ۰ ۱ فرد سالم را قبل و بعد از 
۵ دقیفه فعالیت روی دوجر خه ثابت نمونه‌بر داری 
کر دند. انهادریافتند ورزش.سطح مولکول‌هایی را 
که از تلومر ها محافظت می کنند افزایش داده‌ونهایتا 
ا ال ا ا 
EES‏ 
یکی از بحث‌هایی که‌همیشه مطرح بوده‌وشاید 
CC TST MM‏ 
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شستن» هرس کردن باغچه و... دارای همان فوایدی 
فعالیت بدنی شامل هر گونه حر کتی می شود و فقط به 
پرتاب توپ در سبد محدود نمی شود. 
می گوید: مادنبال‌این هستیم کهبدانیم‌ورزش یا 
فعالیت بدنی از جقدر تاجه اندازه‌مفیداست؟ گروه 
تحفره تی د کتر گیبالا بررسی می کنند یک فعالیت 
LCL ECELE TS‏ 
یعنی فعالیتی ۰ ۵ دقیقه‌ای در هر برنامه ورزشی, تا جه 
اندازه کارایی و تاثیر دارد؟ برنامه د کتر گیبالا شامل 
سه مر حله تقلای ۰ ثانبه‌ای خسته کننده‌و به دنبال 
آن یک وقفه واستراحت کوتاه‌بود. در سه ماهاواین 
گروه‌رابا گر وهی که فعالیت ورزشی استاندارد داشتند 
ورزشی در هر دو گروه موجب بهبود عملکرد قلب» و 
نداشتن وقت کلا بیخیال ورزش می‌شوند. دیگر هیچ 
عذر و بهانه‌ای وجود نخواهد ا 
دکتر رابرت سالیس بزشک حانوادهاز اوادل هه 
۰ تاکن ون‌ورزش رابه عنوان دارو به بیمارانش 
آنهاکاه ش‌دهد.اومی‌گوید: بیمارانم‌ابتداازاین 
نسخه تعجب می کنند اما وقتی نتایج آن رامی‌بینند. 
باورش می کنند.ورزش حتی در سخت ترین بیماری‌ها 
ا کف اتکی ااا براساس نامه و 
نتیجه ورزش رادر درمان دردهای مزمن خارق‌العاده 
یافتم.ازاثرات آن روی افسرد گی,اضطراب 
افزایش میزان آنرژی‌بدن وبهبود خلق 
۰ ص ۰2 U‏ 
شدید بهره‌های زیادی ببر ند بخصوص 
برای افزایش ترا کم استخوان و پیشگیری از بیماری‌ها 


ره و 
ی 


- دنت مودم از و ی 


% 
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می حور ند 


۶ تون بناپارت 


| خانم بهاره شیروانی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


۴ و : 
عصبانیت ۶ زیدم جه کنم! 
۰ ۰ مب % 
سوال باسلام. دلیل اینکه به شمااین نامه راایمیل می کنم 
این است که فر زندم که در کلاس هفتم درس می‌خواند. 
هنوزهم گویی نمی تواند عصبانیت خود را کنترل کند و 
دایم ترجیح می‌دهد حرف‌های خودش رابه کرسی بنشاند 
بنابراین تقاضا دارم با توجه به اينکه ما هم به عنوان اولیاء او 
تحمل این نوع رفتار گاه و بیگاه او راندار یم راهنمایی‌مان 
کنید بهترین نوع واکنش در چنین مواقع چیست. 
لیلا-م -قم 

عصبانیت کود کان 
با سلام» در ابتدای سخن باید عنوان کنم وقتی خود ما 
به عنوان والدین بچه‌ها در بسیاری از موارد نمی توانیم 
خشم وعصبانیت مان را کنترل کنیم ونیاز به یاد گیری 
داشته‌باشیم که فر زندمان به راحتی عصبانیتش را 
کنترل کند ؟! 


خواندن را به خردسالان آموزش دهم 
تر جمه مهر داد بخشی زاده 


کارشناسان برای افزایش توانایی خواندن در 
کودکان شیوه‌ها و روش‌های متنوعی را پيشنهاد 
می کنند و در اینجا به روش اسان و مفرح اشاره 
می‌شود تا شما بتوانید بچه‌های خود را به خواندن 
عادت دهید. 

تمرین تلفظ و هجاهای کلمات ن نخستین گام 
کمک به بچه‌ها برای فراگرفتن عنوان و آوای حروف 
الفباست. پس از آن نوبت به آموختن تر کیب حروف 
(مانند:باء تاءماو...) و شناخت کلمات هماهنگ 
(مانند: پاک. خاک و...) می‌رسد. باید کاری کنید که 
خردسللان به ادامه این روند علاقه‌مند شوند و در 
مقابل هر پاسخ درست کودک. با جایزه و پاداشی 
کوچک اورابه خواندن و تر کیب حروف تشویق 
کنید. 

به خاطر سپردن کلمات. ترسیم کلمات به شکل 
جداگانه و نصب آنها در اتاق کود ک باعث می‌شود 
که ‌اواین کلمات ساده‌رابه خاطر بسبارد. تهیه 
فلش کارت‌های موجود در نوشت افزارها که دارای 
تصاویر گویا و اشکال واژه‌ها هستند. به یا گیری 
بچه‌ها کمک فراوانی می کند. باید از کود ک بخواهید 


۷ر ۵ ات 


به‌فرزن دان,به آن‌ عمل کنند. برای کاهش خشم 
وعصبانیت در کود کان بنابراین به نظر کارشناسان 
بهتر است به موارد زیر توجه کنید: 

۱ -عصبانیت فر زندانتان, اباعصبانیت پاسخ ند هید. 
عصبانیت شما موجب تشدید عصبانیت فر زندات 
می‌شود.ابتد | خشم خودتان را کنترل یا مدیریت کنید 
وباصدایی آرام وملایم به فرزندتان پاسخ‌دهید.بهاین 
تر تیب می توانید رفتارهای فر زند تان را کنترل کنید 
وخودتان الگوی رفتاری می‌شوید که دوست دارید 
در فر زند تان مشاهده کنید. 

۲ -فرزند تان باید یاد بگیر د که احساس عصبانیت 
گرچه امری طبیعی است اما راه‌های قابل قبول وغیر 
قابل قبولی برای کنار آمدن با آن وجود دارد.در 
مس مار را اس ات 
رادرک می کنید می‌توان د فر زندتان را آرام کند. 
منلااگر فرزندتان از اینکه دوستش بدون اجازه 
در ای ارات سای ارت رو باه 
سر کیان ره یه ار را اراس لین 
عصبانی ت اوراقب ول کنید وبگویید:می‌دانم وقتی 
را ار و ار ار 
وعصبانی می‌شوی. 

همین که او متوجه می‌شود که شما به عصبانی شدنش 
حق می‌دهید کمی‌اورا آرام می کند سپس از اوبپر سید 
به نظرت چه کار می توانی انجام دهی تا همکلاسی‌ات 
یادبگیرداز تواجازه‌بگیرد. همچنین سعی کنید با 
راهنمایی کر دن او شدت عصبانیتش را کاهش دهید. 


که همراه با شما حر وف را بخواند و در مر حله‌ای دیگر 

کو شان بر آع به شاط ر سردن کلبانت واا 
صحیح و تر کیب واژه‌هاء باید به‌تدریج و بدون فشار 
بر کودک انجام شود. از کتابفروشی‌هاء کتب جذاب 
زیاد و کلمات ساده باشند. هنگام خواندن کتاب. 
کلمه‌های تازه را به بجه نشان داده و بخوانید. سيس 
از او بخواهید این واژه‌ها را تکرار کند. هنگامی که در 
حال نوشتن فهرست خربد روزانه هستید. کودک را 
کنار خود بنشانید تا حروف و کلمات راببیند. وقتی 
که غذای خاصی رااز روی دستور آشپزی آماده 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
ا 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخویکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی ا سیه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵۱۳۰ 


ما 
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وبه او بگویید با دادوفریاد زدن وعصبانی شده چیزی 
۳-اگر رفتار عصبانیت فرزند تان غیر قابل کنترل 
است فورا جلوی او رابگیر ید واز او بخواهید که به 
تاقش ا عد که رام‌تر شد با حوصله 
به‌اوبفهمانید که چه رفتاری از او سرزده که مورد 
قبول شمانیست وبااو گفت و گو کنید تااین رفتار را 
کر ار فد ار کی 
۳-بافرزندتان‌درباره‌عصبانیتش صحبت کنید. 
به اوبگویید مهم است که یاد بگی رد چگونه رفتار 
خود ش را کنترل کند.از او بخواهید هنگام عصبانیت 
به‌نتایج کارهایی که‌هنگام عصبانبت انجام می‌دهد 
فکر کند. 

۵-به‌او کمک کنید تاراه‌هایی رابرای کاهش 
عصبانیت خود پیدا کند. مثل اینکه موقع عصبانیت 
مر کات سای رات کتک ود 
نفس عمیق بکشد. کار دیگری انجام دهد و شما 
علامتی راب رای پای ان صحبت کردن در هنگام 
عصبانیت انتخاب کنید. مثلا با هم قرار بگذ ارید که 
وقتی عصبانی شد وممکن است حرفهای زشتی بز ند 
با گفتن کلمه ایست به عنوان یک علامت جلوی خود 
رابگیرد ودیگر صحبت نکند. 

۶-آمادر نهایت موثرترین روش این است که سعی 
کنید خود تان هم به عنوان والدین الگوی مناسبی 
TS‏ یا اراس روت 
خشم را از شما یاد بگیر ند. 


می کنید. کلمات و جمله‌ها رابا صدای بلند برایش 
بخوانید. کلمات چاپی را که روی جعبه موادخوراکی 
(مانند ما کارونی, برنج. کنسروها و...) نوشته شده 
است. با صدای بلند و شمر ده, شمر ده بخوانید و به او 
شما وجود دارند و شما همیشه باید در جست‌وجوی 
روشی خلاق باشید تابه کود ک خود کمک کنید این 
واژه‌ها و کلمات گوناگون رابشناسد. 

کلیدهای والدین در انجام موفق این اموزش 
عبار تند از: یاد | وری و تکرار. تشویق مداوم و جایزه 
دادن. اما همیشه به ياد داشته باشید که بايد در مسیر 
خلاقیت و بافتن روشهای نو حر کت کنبد. 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره ذز : تلفنی ل شنبه ها 

از ساعت ۱۳ ا ۱۴ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


رازسلامتی 
حمیده‌اخوان سے 


رار داتس نهیم 


تغذ یه مناسب بر روی تمام اجزای بدن نقش دار د حتی برای سلامت ناخن ها هم سودمنداست‌امااز 

آنجا که زیبایی ناخن به سلامت آن وابسته است» پس بهتر است بد انید که با تغذ یه مناسب می توان ناخن‌هایی 

سالم داشت و برای اينکه ناخن‌هاسر یع رشد کنند.نیازی به مصر ف مکمل‌های مختلف نیست. چرا که یک رژيم غذایی 

مناسب می تواند نقش بسزایی در داشتن ناخن‌هایی زیباء سالم و قوی. ایفا کر ده و رشد سریع آن‌ها را تضمین کند. بد ین منظور در 
اینجا بهترین مواد غذایی که برای ناخن‌ها مفید هستند. به شما توصیه می‌شود: 


دخود سیر 


با اینکه نخود سبز اندازه کوچکی دارد اما فواید مغذی آن بی نظیر است. این ماده 
درضمن, نخود سبز دارای بتا کاروتن, ویتامین و آهن نیز هست. 
4 شلتوک کندم 
ماده غذایی همچنین دارای ویتامین 8۶ بوده که برای جذب فلز روی توسط بدن ضر وری است. 


ا ا ا > ا اا ای رارف ال رک ی سرت ری 
نامطبوعی می گیرد؛ پس, بهتر است آن را در یک ظرف دربسته و در جای خنک, خشک و تاریک نگه دارید. 


تخمه آفتایگردان 


مصرف یک فنجان تخمه آفتابگردان می تواند بیش از ۱ ۳درصد از نیاز روزانه ما به ویتامینت, روی, آهن ۱ 
LIBS‏ ار Ll‏ را 
یک فنجان از آن می توان یک سوم از مس مورد نیاز روزانه خود را تامین کرد. 

حيو بات 


کمک کر دہ و شکنند گی ان‌ها رابرطرف سازد. 


تخم مرغ 
تخم مرغ حاوی پر وتئینی است که به راحتی تو سط بدن هضم و جذب شد هو برای سلامت وهمچنین استحکام ناخن‌هابسیار مفید 
۱ ۱ است. علاوه بر این» تخم مرغ دارای مواد مغذی دیگری مثل آهن, ویتامین 8۷ ویتامین 8۱۲ ویتامین ۸و ویتامین نیز هست. 
سس" "سس" در ضمن, نحوه سرو کردن تخم مرغ یعنی آب پز. نیمرو و یا عسلی. هیچ تغییری در میزان مواد مغذی آن به وجود نمی آورد. 
پودر فلفل قرمز 


میزان ویتامین هاو مواد معدنی فلفل قر مز آسیاب 
می تواند در بهبو د روند رشدناخن‌هابسیار موثر 
يودر فلفل. سرشار از بتاکاروتن» 


شده‌به قدری زیاد است که حتی روزانه مصرف کم از آن. 
ویتامین‌های, او )و همچنین منبعی غنی از آهن است. 
ماهی آزاد 
ماهی آزاد نیز بر ای رشد واستحکام ناخن‌هامفید بوده‌ودر عین حال‌به‌داشتن ۶ 
یوستی شفاف و صاف کمک می کند .این ماهی حاوی ویتامین ۲ ۱ وپروتئین 
بوده و به تنهایی می تواند ۵۰ درصد کالری روزانه بدن را تامین کند. 


شوربای جو دوسر 


شوربای جوی دوسر سر شار از گروه‌ویتامین‌های ث, روی و مس است. 
ی GEG TL‏ 
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گ ادن 


اهر ها ار اده است 


اما 


سلسله‌گزارشهای زندان 


مرد جوان, بلندقد و خوش سیما بود. لباسهای 
مر تب و آراسته‌ای به تن داشت. بسیار خوش بر خورد 
و دوستانه رفتار می کر د.از در که وارد شد باصلابت 
سلامی گفت وبا قدمهایی محکم به سمتم آمد. 
بر خلاف خیلی از مد دجویان زندان, قوز کر ده‌و خمیده 
نبود. افسر ده و بی‌حال و رمق به نظر نمی‌رسید. علاوه 
بر ظاهر مر تب و تمیز و آراسته اش,روحیه خیلی خوبی 
هم داشت. در همان ابتدایامر.از نوع صحبت کر دن و 
انتخاب کلماتش متوجه شد م با یک فر د تحصیلکر ده‌و 
اهل مطالعه مواجه هستم. صحبتمان خیلی زود تبدیل 
به گفت و گویی دوستانه شد. اشتباه نکر ده بود م. مرد 
جوان فردی تحصیلکر ده بود و جالب آنکه در بسیاری 
ا سا lu‏ سس ات 
پیرام ون بسیاری از چیزها, از جمله کتاب فیلم و 
سینماصحبت کردیم. جوری که کلاً فراموش کردم 
در زندان هستم و ادمی که مقابلم نشسته مددجو 
است.بالاخره‌بعد از یک ساعت گفت و گوی متفر قه. 
بر گشتیم به موضوع خودمان. مرد جوان که در زندان 
ااا یا وی ان اسان 
خوب می‌دانست شروع به صحبت کرد و گفت: 

-سی وشش سال قبل به دنیا آمدم. من فرزند 
دوم خانواده‌بودم.مادرم ارزو داشت جندیسر داشته 
باشد.اماوقتی صاحب سه دختر شد. به یک پسر 


رھ ما 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


بسنده کر د. یک خواهرم بز ر گتر از من بود و دو خواهر 
کوچکتر دوقلوبودند. دوقلوهای شیطان وبازیگوش. 
شایداگر آنها کمی آرامتر بودند.فرزند پنجمی هم 
به جمعمان اضافه می‌شد. اما شیطنت‌های آنها آنقدر 
مادرم راخسته کرد که دیگر هوس بچه دار شدن 


به سرش نزند. پدرم آرتشی بود و به قول قد یمی‌ها. 
صاحب منصب.البته بر خلاف خیلی از نظامی‌هاء خانه 
ماپاد گان نبود. پدرم دیسپپلین خودش راداشت. به 
هنر آهمیت می‌داد و مطالعه. بیشتر رمانهای معروف 
وغیر معروف‌ایر انی و خارجی در کتابخانه ما وجود 
داشت.اهل فیلم دیدن بود. شاید خانه ماء جزء اولین 
خانه‌های ویدئودار بود. مادرم هم اهل ذوق بود. شعر 
می گفت و شع رای ایرانی رادوست داشت والبته 
شعرای خارجی مثل گوته را من و خواهرهایم در چنین 
محیطی بز رگ شدیم. 

دوره‌ابتدایی را که تمام کر دم متوجه شدم علاقه 
شدیدی به نقاشی در وجودم ريشه دوانده. پدرم همه 
امکانات نقاشی رابر ایم فراهم کر د. به مقطع دبیر ستان 
که رسیدم می‌دانستم باید هنر بخوانم. همان زمان 
بود که به جای دبیر ستان به هنر ستان رفتم. سال سوم 
هنرستان بودم که پدرم مقدمات سفر مرا به اروپا 
فراهم کرد. مقصدم ایتالیا بود. کشوری که در هنر 
نقاشی حرف اول رامی‌زند. از همان زمان شروع کردم 
به خوان دن زبان ایتالیایی. پدرم برایم 
معلم گرفت.می‌دانستم زند گی دریک 
کشور دیگر مشکلات و سختی‌های 
خودش رادارد.امااز انجا که یکی 
ازاقوام پدری‌ساکن ایتالیابود. کمی 
دلگرمی داشتم که در آنجا تنها نخوام 
بود. پدرم تلاش کرد و من قبل از اینکه 
حتی دیپلمم را بگیرم. از ایران رفتم. 

ده سال ایتالیا زند گی کردم و 
بعد از گرفتن د کترادر زمینه هنرء به 
ایران بر گشتم. من ايران رادوست 
داشتم و همینطور خان_واده‌ام را.نمی 
توانستم برای همیشه در اروپا بمانم. 
اگر خانواده‌ام به انجامی آمدند. 
شاید می‌توانستم ایتالا رابه عنوان 
وطن دوم انتخاب کنم. اما دوری از 
خانواده آن‌هم‌برای | دمی‌مثل من 
که به شدت احساسی و عاطفی بودم 
واقعاً سخت بود. همزمان با باز گشتم 
به ایران متوجه شدم پدرم به سختی 
بیمار است. بیماری‌های کهولت سن و 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 


صحت وبا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


بود.خانواده‌ام مد تهابود که در مورد شرایط پدرم به 
من خبر نمی‌دادند. نمی‌دانم شاید اگر زودتر خبر دار 
می‌شدم؛ خودم را می‌رساندم. 
دلتنگی سالهای دوریم در جانم بود که پدرم از دنیا 
رفت. نمی‌دانستم باید بابت این موضوع خوشحال 
می کشید. نجات پیدا کر ده بود و از طرف دیگر من 
خیابان قدم بزنم. 

بعد از م رگ پدر من به سختی د جار افسرد گی 
شدم. ناامید ی وحشتنا کی در جانم چنگ انداخته بود. 
روزهای سخت زند گی پدرم, در پایان عمرش: مرگ 
تلخ وغم انگیز او در آن غر وب سرد پاییزی. در ماند گی 
مادرم و دو خواهر دوقلویم چیزهایی بود که من تاب 
تحملش رانداشتم. نمی دانستم در این شرایط باید 
در ایران بمانم و یابه ایلیا ر کردم کر مادرم و 
خواهرهایم طوری نبود که بتوان آنها را تنها گذاشت. 
هیچ تضمینی هم نبود شر ایط روحی من در ایتالیا بهتر 
شود. می‌دانستم آنجاهم دل نگرانی مرااز پا در خواهد 
شرایط روحی‌ام بهتر می‌شد. به همین خاطر به پزشک 
مراجعه کردم.پز شک اعصاب وروان. در کنار خوردن 
دارو.شروع کردم به کار کر دن. حقوق مستمری پدرم 
مبلغ قابل توجهی نبود. در طول بیماری هم مادرم 
ناچار شده بود املاک پدرم را بفروشد و عملاً چیز 
زیادی برایمان نمانده بود. خواهر هايم دانشجو بودند 
وهزینه تحصیلشان بالا بود. اوایل کار تدریس راانجام 
نقدر نیست که بتوانم شرایط زند گی خانواده‌ام را 
حد تفنن باشد وبس ومنبع در | مدم کاری باشد جدای 
تدریس. کمی تحقیق و تفحص و همینطور مشورت 
کردن شر کت تبلیغاتی. مشاوره و ساختن بیلبور د. 
تیبزر لوگووهر کاری در زمینه تبلیغات. این کار 
از رشته تحصیلی من دور نبود. تبلیغات امیزه‌ای 
است از هنر خلاقیت و تجارت. کار از اتاق من در 
اپلیکیشن‌های طراحی و نهایت یک خط تلفن ثابت و 
همراه. خودم تصور نمی کردم کارم تا این اندازه زود 
و کارخانه‌ه ابودم برای طراحی تبلیغاتی شان اما به 
سفارش. هیچ وقت فکر نمی کر دم اینقدر زود نام من 
به عنوان یک مشاور زبر دست. خوش ذوق و ماهر بر 
سر زبانها بیفتد. 

خیلی زود اتاقم برای دفتر و دستکم تنگ شد. 


حالا آنقدر در آمد داشتم که بتوانم یک دفتر 
تبلیغاتی دایر کنم.دفتری که به زودی تبدیل به 
یک شر کت شد با جند شریک زبده. تصور من از 
یک شریک. فردی نبود و نیست که فقط در منافع 
وسیع تر داشت. ما همه برای یک هدف مشتر ک دور 
هم جمع شده‌بودیم که در درجه اول نشان دادن 
توانمندی‌هایمان بود. اسممان باید به کارمان ارزش 
و اعتبار می‌داد. اما حیف که گاهی پول جای همه چیز 
رامی گیرد. 

کار شر کت در قالب و چهار جوبی قانونمند بود. 
می‌داد. ما بر حسب نوع تقاضا و بود جه او, کار رادر 
یک سوم بعد از اتوداولیه و گرفتن امضاء کار توسط 
کارفر ما؛ و یک سوم مابقی در زمان تحویل, البته چک 
هر دو پر داخت دوم و سوم در زمان تعیین شده در 
همان‌ابتدای کار دریافت می‌شد.جک امانی نبود و 
کاملاً معتبر و قانونی و امضا شده و تاریخ خورده بود. 
ذیل قرار داد نوشته بودم بابت هر روز تاخیر دیر کرد 
خواهیم پرداخت وبه این تر تیب هیچ وقت اجازه 
هم نسبت به این موضوع واق_ف بودند. گاهی‌حتی 
پیش می امد که می‌توانستیم چند کار همزمان 
داشته باشیم. اما من اجازه نمی دادم. چون مطمئن 
بودم نمی توانیم در مهلت مقرر کار راتحویل دهیم. 
حتی‌اگر کارفر ما اصرار به عقد قر ار داد می کرد به او 
می گفتم دو هفته بعد بیاید تا کارها طبق روال ماء نه 
هم سختگیری من بود که باعث شد شر کت ما به یک 
شر کت خوش نام در زمینه تبلیغات تبدیل شود. در 
هم سر گرم انها. من اما در خانه از یک تنهایی ناراحت 
کننده‌ای رنج می‌بر دم. 

دلم می‌خواست ازدواج کنم. اما دخترهایی که در 
اطر افم بودند. به شکل عجیب و غریبی از دنیای من 
فاصله داشتند. من شرایط خاصی برای ازدواج در 
نظر داشتم. دلم می‌خواست دختری پیدا کنم اهل 


(آدمهاهر کدام ظرفیت و توان معینی برای مواجهه 
بامشکلات و سختی‌ها دارند. این ظر فیت و توان هم هیچ 
ار تباطی به جنسیت ندارد.اینکه تصور کنیم مردها به 
دلیل ساختار فیز یکی مقاومترند و تاب و تحمل بیشتری 
در مقابله بامشکلات و سختی‌ها دار ند. به هیچ عنوان یک 
قاعده و قانون تلقی نمی شود. فر دی که در شر ابط کاملا 
آرام وبدون هیچ بحران و تنشی رشد کرده‌وبزر گ‌شده‌و 
کم وبیش به همه آنچه خواسته رسیده وقطعآدر رودرویی 
بامساله‌ای مثل‌بیماری یکی از نز د یکانش بسیار شکننده 
و اسیب پذ یر تر خواهد بود. 

همانط ور که این مددجوی ما بعد از فوت پدرش 


مطالعه. صاحب نظر و فهیم.امادخترهایی که می‌دید م 
همه دخترانی سطحی و تاحدی‌ابتذال گر ابودند. 
دخترهایی که هر روز وقت خود رادر آرایشگاهها و 
یامراکز خرید سپری می کردند.دخترهایی که‌سالی 
یک بار خود رابه دست تیغ جراحی می‌سپردند تا 
شکل و شمایل جدیدی پیدا کنند. در حالی که در طول 
یک سال حتی یک کتاب نخوانده‌بودند.دختر آنی که 
رامی‌دیدند اما حوصله دیدن یک فیلم خوب ایرانی 
هرجه دقت من برای پیداکردن گزینه‌مناسب 
از دواج بیشتر می‌شد. سر خو ر ده‌تر و ناامید تر می شد م. 
سالهاست از بین رفته و من ناباورانه خیابان انقلاب را 
درسی دانشگاهی کتاب دیگری راهم بخرد! 
مدتی‌ازاین کنکاش من می گذشت که کاملا اتفاقی 
باخانمی آشناشدم حدود پنج-شش سال بز ر گتر 
بود وهمراه‌فر زندش که حضانتش راب ر عهده‌داشت 
زند گی می کرد.زنی جهل و جند ساله که فلسفه خوانده 
مورد زند گی گذشته‌اش نپرسیدم. خودش گفت که 
باشوهرش در دانشگاه | شنا شد و بعد از یک عشق و 
عاشقی تند ازدواج کردند. اما با فر و کش کردن آتش 
عشق» همسر ش به اعتیاد روی | ورد و او به خاطر تنها 
یسرش او راتحمل کرد و در نهایت وقتی اعتیادش 
از بیر ون به خانه کشید»مجبور به طلاق شد.البته با 
این شرط که تاوقتی اواز دواج نکر ده حضانت بچه 
راداشته باشد. باتو جه به علاقه شد ید او به فر زندش 
عقد وازدواج دائم ماء امکان نداشت. بنابراین فقط 
صیغه‌امکان یذ بر بود. جیزی که مطمئنا مادرمن 
هر گز نمی‌پذیرفت. بنابراین بدون اینکه به مادرم 
بگویم.بااوازدواج کردم. مد تی بعد همسراول او 
متوجه‌ازدواجش شد.ا گر جه عقد ما موقت بود.اما 
او به جهت آخاذی همه تلاش را کر د تااز طریق بچه. 
من‌وهمسرم راتحت فشار بگذار د.به زودی مادرم 


چنان دچار افسرد گی و بحران روحی شد که ناچار به 
روانپزشک روی آورد که صد البته در آن شرایط بغرنج 
بهترین کاری بود که می‌توانست در حق خودش انجام 
دهد. اشتغال و کسب در آمد ودر پی آن نوآوری و تمر کز 
بسرروی کار.ا گرچه به بهبود شرایط روحی‌اش کمک 
کرد. اماوارد شدنش به زند گی زنی که همچنان در گیر 
مشکلات ازدواج اولش بود. باعث شد تااواز شرایط 
خوبی که به واسطه کار و در آمد در آن قرار گر فته بود. 
خارج شود.اینکه ان زن دقیقاهمان کسی بود که اوبه 
دنبالش می گشت.»مانع از آن نمی شود که او قبل از هر 
اقدامی شرایط از د واج در محیطی امن برای خودش واو 
وفرزند همسرش فراهم آورد. شایداگر اوسنجیده تر 


در خانهمااز داد وفر باد ودعواخبری‌نبود. اما 
سکوت و پنهان شدن در اتاق و کمتر دیده شدن, خود 
به م رآتب از هزاران فریاد کشنده تر بود و شرایط من 
به گونه‌ای شسدهبود که در خانه همسرم جنجال بود 
و در خانه خودمان سکوت مطلق! مشکلات ر وحی و 
روانی‌ام تشدید پیدا کرد و مجبور شدم باز هم به دارو 
روبیاورم.در حالیکه داروهاازمن | دمی‌می‌ساختند که 
اضلاًتمی‌شتاختم. آدمی که بیشتر شبیه ماکتی از آذم 
بود تایک انسان بااراده‌به تدریج کار به جایی کشید که 
پزشکم خواست مد تی در بیمارستان بستری شوم. کار 
دفتر رابه شر کایم سپر دم وبه بیمارستان رفتم.غافل از 
اینکه شر کای من» به جای آنکه در نبود من. کار را مثل 
قبل ادامه دهند. کل پر وژه‌هار امتوقف وانجام ان رابه 
زمان باز گشت من از بیمارستان مو کول کردند. 

کار هاعقب افتاد و کار فر ماا زمن‌به‌عنوان‌مدیرعامل 
قاتا ده کارها ش کات ردو انوا ماران 
ترخیص شده بودم که به جرم کلاهبرداری و خیانت 
در امائت حکم جلبم صادر و روانه زندان شدم. 

پروسهداد گاهی واثبات عدم عمد در تاخیر و 
بر گه‌های پزشکی قانونی و اثبات بیماری ام. مدت 
زمان زیادی برد. در این مدت هم شر کایم که تازه 
متوجه اشتباهاتشان شده‌بودند.شروع کر دند به انجام 
پروژه‌ها و حالادر کنار اخذ رضایت و کیلم از شکات 
خوشبختانه با نظر مساعد قاضی, پر ونده محکومیتم 
به وثيقه تبدیل شسدهالبته انجام امور مقدماتی مانده 
که در دست انجام است. 

بعد از سر و سامان دادن به امور شر کت هم در 
نظطردارم باهمان خانم از دواج کنم. عدم صلاحیت 
نگهداری پدر از فرزندش هم در دست انجام است و 
بااحراز این عدم صلاحیت. همسرم دیگر منعی برای 
ازدواج نخواهد داشت.البتهامید ارم چون نمی خواهم 
تسلیم باج خواهی این مرد شوم.اما گر مجبور شوم 
مقرری ماهیانه‌ای به صورت قانونی به اومی پر دازم 
شاید دست از سر همسر سابقش بر دارد. این زن برای 
من آنقدر باارزش هست که نخواهم اورا از دست 
بدهم.زنی که شاید مثل و مانند او راباید لابلای کتابها 
پیدا کرد. زنی که فارغ از جنسیتش, متفکر است و 
جز ظاه رش به چیزهای دیگری هم می‌اندیشد.زنی 
که عطر کریستین دیور نمی‌دهد. آمااندیش هاش به 


مراتب معطر تر از هزاران عطر گر انبهاست. 


در این مورد اقدام می کرد باامشکلات بعدی که نهایتاً 
منجر به بیماری و بستری شدن و عقب افتادن کارهایش 
بود. مواجه نمی‌شد. شاید | گر مادر اودر جریان بود 
می‌توانست به نحوی شرایط را به گونه‌ای بهتر و آرامتر به 
سمت وسوی آرامش سوق دهد.امامتاسفانه گاهی‌اوقات 
درست مثل شرایط این مددجو که کنون بعداز 
تحمل بیماری, بستری شدن در بیمارستان, آشفته شدن 
اوضاع شغلی و حتی به خطر افتادن اسم و آوازه‌ای که 
اوبرای ش آهمیت بسیاری قاثئل بود. ودر انتهاحبس و 
سوءسابقه, مصمم به کاری شده که گر زود تر انجام 
می‌داد. دچار این همه مشکل و گر فتاری نمی‌شد.) 
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دیگر مطمئن بودم خانواده به معنای سابقش وجود 
ندارد و نخواهد داشت. اختلافات خواهر و برادرها 
آنقدر بالازده‌بود که باور کردنی نبود.دهسالی می‌شد 
که برادرم راندی ده‌بودم. از خواهر بز ر گترم شاید 
بیشتر آزاینهابی خبر بودم. از همه مهمتر این که به 
این وضعیت عادت کر ده‌بودیم و اصلا قصد تغییرش 
راهم نداشتیم. هر کس رفته بود پی زند گی خودش و 
این خیلی بد تر از جنگ و دعوا بود. به خودمان قبولانده 
بودیم که دوری و دوستی از همه چیز بهتر است. 

همین که از هم خبر نداشتیم به این معنی بود که 
در آرامش داریم زند گی می کنیم. اما آ رامش معنای 
دیگری‌پیدا کر ده‌بود.همه‌ما دم‌های تنهایی شده بودیم. هر کس یک سر دنیا دنبال 
کار خودش بود. هر کس دوستانی بر ای خودش جور کر ده بود و خلوت و تنهایی‌اش 
رابا آنها پر می کرد. حتی وقتی سالگرد فوت پدر و مادرم می‌شد کسی به یاد آن یکی 
نمی‌افتاد. البته شک ندارم که همه ما در خلوتمان به این چیزها فکر می کر دیم و سعی 
می کر دیم چیزی بروز ندهیم. 

این شکل و قيافه خانواده ما بود. شاید خیلی‌ها همین تجر به رااز سر گذرانده‌اند 
ومی‌دانند بعد از سالها کدورت یک نوع بی‌اعتنایی وس ما ایجاد می‌شود که دیگر 
کسی سراغ خواهر و برادرش رانمی گیرد. 

بچه‌هایمان بز رگ می‌شدند. از بز رگ شدن خواهر زاده‌ها و بر ادرزاده‌ها هم 
خبری نداشتیم. یک وقتهایی با حساب سر انگشتی می‌دیدم فلان خواهر زاده‌یا 
برادرزاده‌حالا باید برای خودش مرد رشیدی شده باشد یاحتما دختر دم بختی 
است که چه بساعروسی هم کرده باشد. 

دختر من که تقر یبا هیچ خاطره‌ای از خاله‌ها ودایی‌هایش نداشت.از یک شنی 
شروع به سوال و جواب کر د. برایش مهم بود که بداند دایی‌ها کجا هستند واین 
دورافتاد گی‌هاوسردی‌هااز کجا امده. انقدر سوال کرد که مجبور شدم همه چیز 
رابرایش ازاول تعریف کنم.از زمانی که پدرم به ناحق اموالش رابین بچه‌هایش 
تقسیم کر د و بعد مادر برای جانبداری هر چه ار ثيه داشت داد به یکی از خواهر هاو 
خلاصه همه به جان هم افتادیم تا بالاخره مادر و پدرمان هر دو از دنیا رفتند و ما هم 


ناما یزکراب 


سر آغاز هرنامه نام خداست. که بی نام او 
رفسنجانم ۵ ۲ساله با مجله خوب شما آشنا هستم 
...یکی از دوستانم تو کر بلابتایی‌می کنه چندروز 


پیش می خواستم برم کر بلابهش زنگ زدم و 
پرسیدم چیزی می خوای برات بیارم کربلا؟. 
..می دونی چی ازمن درخواست کرد؟... گفت 
«هرچی میتونی اطلاعات هفتگی بیار! منم براش 
بردم وازاونجا که می دونم هرحرفی سند 
میخواد چند تاعکس زبین الحرمین بامجله 


شمامی فرستم 


محمد بارانی 


۷ م ۵ ہطلامات کل 


دستم راروی صفحه کامپیوتر کشیدم. اشک از چشمهایم جاری شد. 
انکار بعد از سالها تازه فهمیده بودم چقدر دلم برای انها تنگ شده 
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پراکنده شدیم. 
"| شیرین‌دخترمبه‌این‌حرفهاوحکایتهابه‌چشم 
یک قصه نگاه‌می کرد ومن هم خوشحال بودم 
که به زودی این کنجکاوی‌های کود کانه از بین 
خواهد رفت. اما گویا برای شیرین این ماجراها 
ورای یک داستان کهنه بود. مد تهابدون‌این که به 
من بگوید در به در دنبال بچه‌های دایی و خاله اش 
گشست.در دنیای مجازی واینترنت و هزار راهی 
که بلد بود یکی یکی انها رآپیدا کرد. بعد یک روز 
مرانشاند جلو کامپیوترش و عکسهایی رابه من 
نشان داد که منقلبم کرد. عکس دختری رانشانم 
داد که در صور تش چشمهای مادرم برق می‌زد. عکس پسری رادیدم که‌انگار جوانی 
برایم توضیح داد که اینها خواهر زاده‌ها و بر ادر زاده‌های من هستند. گفت از این 
طرف و آن طرف دنیا جمع شده‌ایم و یک گروه درست کرده‌ايم. 
از سالها تازه فهمیده بودم چقدر دلم برای انها تنگ شده. 
شیرین گفت ما بچه‌ها بدور از کدورتهای شما بزر گترها داریم کم کم با هم اشنا 
می‌شویم. گفت دوستان خوبی هستیم. علاقه‌هایمان با هم متفاوت است ولی انر ژی 
عجیب و غریبی مارادور هم جمع کرده. 
خلاصه ار تباط بچه‌ها کم کم دارد مابزر گترها راهم به هم نزدیک می کند. دیشب 
کر د. صدای هر دوی مایشت تلفن لر زان بود. قلبهای یخزده انگار دارد آب می‌شود. 
نوعی می تواند | دم‌هارابه هم نزدیک کند.مسافتها ودوری‌هادیگر معنی ندارد. 
عکسها و فیلمها در چند ثانیه به آن سوی دنیا می‌ر ود و از همه مهمتر اينکه گمشده‌ها 
همدیگر راپیدامی کننند. 
قلبم موج می‌زند که سالها بود تجربه‌اش نکرده بودم. 


از مهمترین احکام وبر نامه‌های اجتماعی اسلام عز یز اصلاح ذات‌البین است.یعنی فر اهم کر دن شرایط تفاهم, تعاون, 


الفت و دوستی و از بین بردن کینه و دشمنی در میان مر دم بخصوص نزدیکان و دوستان. در آیین مقدس اسلام به قدری به این 
| فضیلت مهم سفارش شده و مور د توجه قرار گرفته که به عنوان یکی از بر ترین عبادتها و از بزر گترین واجبات به شمار می‌رود. 
در نوشتار حاضر بر آن شدیم به ویژ کی‌ها و جایگاه این عمل باارزش از دید گاه قر ان و روایات بپردازيم: 


بهترین عمل 
صروری» بلکه واجب هر انسان مسلمانی ابت 
۱ ۳ امیر المومنین(ع) در این باره می‌فر ماید: اصلاح و 
لام مستحب. بیشتر ثواب دار د. 
الا در حدیث دیگری از پیامبر اکرم (ص) آمده است 


۳ که فرمود: آیا به شما خبر ندهم به چیزی که برتر 

و از نماز و روزه و صدقه است؟ 

0 اصلاح ميان دو نفر جرا که فساد و اختلاف در 
۷ میان مردم موجب از بین رفتن دين می‌شود. 


به غبارت دیگر کسی که در مقام فساد قرار 
گرفت. بر طبق آیات و روایات بدون هیچ شک و 
شبهه‌ای در جایگاه دشمنی با دستورات خداوند و 
اتمه معصوم (ع) بر آمده است. 

چون بسیاری از قوانین و مقررات دين مانند دید 
و بازدیدها. رفت و آمدهاء صله رحم وب که ان 
بزر گواران در مورد آنها سفارش مو کد داشته‌اند. 
رد کرده است و به مخالفت با آنها پرداخته است. 
بنابراین هیچ موضوعی نزد خداوند و پیامبرش 
بهتر و ارزشمندتر از ایجاد صلح و دوستی و الفت 
در ميان مردم نیست. 


امیرالمومنین(ع) نقل می کنند که از پیامبر (ص) 
شنیدم: هر کس برای برقراری صلح میان دو نفر 
قدم بردارد. فرشتگان خدا بر او درود می‌فر ستند 
و هر کس برای اصلاح ميان دو نفر ابروی خود 
رابه مان اورد. خداوند بر او درود می‌فر ستد 
تا جایی که ثواب و یاداش شب قدر به او عطا 
می‌شود و هر کس در مسیر و جهت بریدن و 
کرده باشد و لعنت خدا و فرشتگانش بر او نوشته 
می‌شود تا اينکه وارد دوزخ شود و در انجا خداوند 
عذابش را افزون می کند. 

در حدیث دیکری امده است که ابوحنیفه مقدم 
حاج می گوید: روزی من و دامادم درباره ارثی 
مشاهده کرد. پس رو به ما کرد و گفت؛ به منزل 
من بیایید. ما رفتیم و او ميان ما به چهارصد درهم 
صلح داد و آن پول را هم خودش به ما داد و از 
هر یک از ما نسبت به دیگری تعهد گرفت که 


TINT TINT TINT INT 0 INT 


دیگر ادعایی نداشته باشیم. بعد از آن خطاب به 
ما گفت؛ بدانید که این پول از مال من نبود. بلکه 
از امام صادق (ع) بود. چرا که امام به من دستور 
داده بود که هر گاه دو نفر از شیعیان در موضوعی 
جدال و نزاع کردند. اگر میان آنها صلح دهم اجر 
و پاداش شب و روز قدر به من عطا می‌شود. 
بنابراین این پول را از من ندانید بلکه از مولایم 
صادق ال محمد(ص) بدانید جرا که من تنها به 
امر و دستور او عمل کردم. 


فهر در اسلام 
یکی از عوامل ناشایست که درست مقابل صلح 


و آشتی است. قهر است که در اسلام به شدت 
ممنوع شده است و تاکید می کند که نباید در جمع 
مسممانان جدایی و قهر باشد و ائمه معصوم (ع) 
پیروان خود را از قهر و جدایی منع و به دوستی و 
اشتی سفارش کرده‌اند. در این باره نقل است که 
ابی بصیر می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم. از 
مردی که از خویشان خود به خاطر اینکه مذهب 
حق را نمی‌شناسند و شیعه نیستند. ببرد و قطع 
مراوده کند؟ امام فرمودند: سزاوار نیست که از 
آنها بیُرد. در حدیث دیگری نقل است که مرازم 
بن حکیم می‌گوید: یکی از اصحاب ما که لقب 
شلقان او را می‌خواندند و نامش عیسی بود در 
خانه امام صادق (ع) بود و حضرت او را ناظر بر 
خرج خانه خود کرده بود ولی مردی بداخلاق بود 
به همین دلیل مرازم با او قهر کرده بود. مرازم 
ا ماه مکی ا 
مرازم! آیا با عیسی سخن می گویی و با او آشتی 
کرده‌ای؟ عرض کردم: آرق. امام فرمود: خوب 
کردی. بدان در قهر خیری نیست و قهر کننده 
دین و دنیای خود را در معرض نابودی قرار 
می‌دهد. سپس آن حضرت از پیامبر اکرم (ص) 
نقل کردند که هر گاه دو نفر مومن با یکدیگر 
قهر مي‌کنند شیطان با خوشحالی در ھان آنها 
قسرار گرفته و می‌گوید؛ دیسن و دنیایتان را با هم 
خراب کردم. امام صادق (ع) در ادامه فرمود:ای 
مرازم! خدا رحمت کند مردی را که ميان دو تن 
از دوستان ما الفت اندازد.ای گروه مومنین! با هم 
لفت و انس بگیرید و با یکدیگر مهربان باشید. 

در حدیث دیگری از امام باقر(ع) می‌خوانیم: 
شیطان تا دو مسلمان با هم قهر هستند. پیوسته 
شادمان است و همین که فردی میان انها اشتی 
برقرار می‌کند. زانوهایش بلرزد و بندهایش از 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


۵ معیار حد ترخص ‌ شنیدن‌آذان و دیدن 
دیوارهای شهر است. آیا یکی از آن دو کافی 
است یااینکه‌باید هر دوباهم وجود داشته 
باشند؟ 

احوط. رعایت هر دو علامت است. هر جند 
بعید نیست که شنیده نشدن آذان بر ای تعیین حد 
ترخص کافی باشد. 

9 آیامعیار حد ترخص شنیدن صدای اذان 
از خانه‌های طر فی است که مسافر از آن‌طرف 
شهر خارج یاداخل آن‌می‌شود. یااینکه معیار 
اذان وسط شهر است؟ 

معیار شنیدن اذان آخر شهر از طر فی است که 
مسافر از آن خارج و یا داخل آن می‌شود. 


: نیتم 3 : 3 
جهن ا کک 0 
ت جع 


هم جدا شود و فریاد زشدائ وای بر او از آنجه 
گر یخت! 

در یک نتیجه گیری از مباحث مطرح شده می‌توان 
بیان داشت که در فرهنگ اسلام عزیز یک انسان 
مومن باید سعی کند با برقراری صلح و اشتی در 
خانواده و جامعه خود روابط دوستانه‌ای با برادران 
دینی خود برقرار کند. تا بتواند در کنار این فضای 
سالم و معنوی به وجود آمده برای هر چه زیباتر 
شدن دنیا و اخرت خود تلاش و کوشش کند. 


فضلت های فراوان ذی‌الححه 


امام باقر (ع) می‌فرماید: حضرت رسول اکرم (ص) 
چون هلال ماه ذی‌الحجه را مشاهده می کر دند. 
روی به قبله می کردند و دستهای مبارک خود را 
برمی افراشتند و می‌فر مودند: بار خدایا! این ماه 
را همراه ایمنی و ایمان و سلامت و اسلام. عافیت 
شکوهمند و روزی فراوان و برطرف شدن دردها 
بر ما داخل کردان: بارالها! نماز و تلاوت قران 
کریم را در آن روزی ما بفرما. بار خدایا! از آغاز 
تا پایان این ماه را برای ما ابر و غبار آلود مساز 
تا نماز و دعاهایمان تا پایان ماه برایمان نامعلوم 
بماند و ما را از ارتکاب معصیت در ان به سلامت 
دار و از بیماری و عوارضی که در این ماه به سراغ 
ما هجوم می آورند مصون بدار. 

التهذیب ج ۴ ص ۱۹۷ 


اه 
اطلاعات ل سارو ۳۷۱۹ 


مه 


- هت دن وقت دعا سح گاها 


۵ 


ابیت 


۵ ابر ١‏ کر (ص) 


ماحراهای خواستگاری 


درکلاس‌کنکورسنمازهمه‌با لاتریود 
و خیلی‌هابه من می‌گفتند برای درس 
خواندن ددر شده. اما و آقعیت این بود 


رفیم خواستگاری.اکبر آقا گفت بچه‌جان‌بروپی 
زند گی‌ات.دختر من به درد تونمی‌خورد. خب حق 
داشت.من کجاونیلوفر کجاامن یک دییلمه‌ساده 
بودم و نیلوفر دانشجوی رشته حقوق بود. من آزیک 
کا اس ارو تاداس کت امس 
کر ده و فرهنگی بود. اما مگر دل این حساب و کتاب‌ها 
سرش می‌شود؟ به اکب ر آقا گفتم شماشر ط وشروطی 
بگذارید این جوری مر انا امیدازخانه‌تان بیرون تکنید. 
اکبر آقادستی به شانه من زد و گفت: 

پسر جان‌چیزی که توی‌این شهر زیاداست‌دختر 
نجیب و خوب است که می‌توانی انتخاب کنی. 

بادست خالی از خانه اکبر آقا که‌درواقع‌دایی 
مادرم بود بیرون امدم.سه‌ماه‌بعد خبر دار شدم که 
مراسم نامزدی نیلوفر با یک آقای مهندس بر گزار 


در پیج وخم دادگاه 


به‌او حق می‌داد. از ۱۹سالگی که 
پدرش فوت کرده بود مسئولیت 
خانواده به گردنش افتاده بود 


شده وانگشتر در دست هم کرده‌اند. 

دلم خیلی گر فت.نه‌دل به کار می دادم ونه حوصله 
اطر افیان راداشتم.مادرم دلداری‌ام‌می‌داد که کسی 
نمی‌تواند جلو قسمت رابگیرد. بخواهی یا نخواهی 
امااین حرف‌ها آرامم نمی کر د. 
پسر خاله‌ام و با او درد دل می کر دم. او بر خلاف مادرم 


دنبال دختری مثل نیلوفر هستی باید لیاقتش راداشته 
باشی.زند گی خوب و داشتن همسر خوب همت 
می‌خواهد. نمی توانی مثل قصه‌ها به عشق و عاشقی 
بسنده کنی.می گفت ببین دستاور دهایت در زند گی 
جیست. یک دختر نجیب تحصیل کرد و خانواده 
دار قطعاً دلش می‌خواهد با پسری در سطح خودش 
ازدواج کند. پس از خودت چنین قابلیتی بساز. 
حرفهایش خیلی تاثیر گذار بود. طوری که بعد از 
سال‌هاتصمیم گر فتم درسم راادامه‌بدهم.یادم هست 


فکر می کردم گر قهر کنم وپای خانواههارابکشم 
وسط همه چیز درست می‌شود. چاره چه بود ؟ عقلم به 
جایی قد نمی داد. می خواستم هر طور شده ز ند گی‌ام را 
نجات بدهم. حالا همه به من می گویند اشتباه کر ده‌ام. 
خب چه کنم؟ آن موقع که مر آمی‌فر ستادند خانه 
شوهر فکر این را کرده بودند که راه و رسم زند گی 
را بلدم یا نه... 

هفده ساله بودم و هنوز دیپلمم رانگر فته بودم 
کهمرابه عقد مهدی‌در آوردند.مادرم تنهاچیزی 
که بهم یاد داده‌بود اشپزی بود و به خود رسیدن. 
می گفت هر وقت شوهرت از سر کار می آید لباس 
خوب بپوش و مرتب و تمیز برو به استقبالش. گفت 


۷ ۹۵ الاعات سى 


سفره‌راجوری تزیین کن که اشتهای شوهرت باز 
شود.اینها تنهادرسی بود که از مادرم گر فته بودم. بعد 
مرافرستادند تادر دنیای ر گترها گلیمم رااز آب 
در بیاورم. مادرشسوهرم می‌خواست من یک عروس 
تمام عیار باشم. خواهر شوهرها کلی برایم خط ونشان 
می کشیدند. مادرم می گفت عر ضه داشته باش و از 
مسان ریات اعارا فن ی چ اورا 
که من هنوز یک بچه بودم! 

برای‌همین خیلی زودیاد گرفتم که دردنیای 
نزاع با زن‌های فامیل مکر و حیله حرف اول رامی‌زند. 
مهدی خسته و کوفته می آمد خانه و حوصله غرغرها 
ودلتنگی‌ه ای‌مرانداشت.هروقت هم که‌می‌رفت 


دیدن مادرش او هم شروع می کرد به بد گویی از من. 
تصمیم گر فت به شمال بر ود. بهانه اش این بود که یک 
کار بز رگ گر فته وباید جند ماهی آنجابماند. می گفت 
تاکابینت ه ای‌یک برج راتحویل بدهد شاید یک 
سال‌هم طول بکشد. گفتم مر اتنهانگذار. به ساد گی 
پيشنهاد کرد کلاس زبان یا خیاطی بروم تاسرم گرم 
شود. مادرش هم غر می‌زد که تنها پسرش دارد او را 
با سه دختر یتیم ول می کند و می رود شمال! 

مهدی به پدرم گفته بود خسته شده‌ام و احتیاج 
سالگی که پدرش فوت کر ده بود مسئولیت خانواده 


در کلاس کنکور سنم از همه بالا تر بود و خیلی‌ها به 
من می گفتند بر ای درس خواندن دير شده.اماواقعیت 
این بود که من همتم از خیلی‌ها بیشتر بود برای همین 
حسابی درس خواندم ودر رشته روانشناسی قبول 

جسته و گریخته‌می‌شنیدم که نیلوفر از دواج کرده 
وصاحب بچه‌هم شدهولی برای من دیگر مهم نبود. 
می‌خواتم از خودمآدم باق یی بسازم که ماس 
داشتن‌همسرس خوب و زند گی درست ودرمانی 
داشته‌باشم. 

در همه دوره تحصیلم کار هم می کر دم.بیشتر از 
همکلاسی‌هایم درس را جدی می گرفتم. برای همین 
سه ساله لیسانسم را گرفتم و پشت سرش سر کلاس 
فوق لیسانس نشستم. 

آن موقع‌ها فوق لیسانس داشتن خیلی ارزش 
داشت.دریکی دومر کز مشاوره‌هم کار می کر دم. 
عاشق رشته‌ام شسده‌بودم و کم کم کار خودم رارها 
کر دم. شب وروز در گیر مطالعه یا کار در رشته خودم 
بودم.استادهایم به من می گفتند استعداد خیلی خوبی 
دارم و در این رشته موفق خواهم شد. 

در همان دوره‌با دختری به اسم مریم اشناشدم. 
تازه‌دندانپزشکی‌آش راتمام کرده‌بود و خواهرش 
دریکی ازدفات روانشناسی کار می کر دواوهم به 
همین واسطه به انجارفت و امد داشت.از مریم 


به گردنش‌افتاده بود. بعد هم زنش داده‌بودند. حالا 
بعد از یکسال که از ازدواجمان می گذشت فراری 
شده بود. 

شب وروز کارم گریه بود. می گفتم مهدی بگذار 
من‌هم بیایم | نجا وبا توزند گی کنم.ولی قبول نمی کر د. 
شب هم در همان کار گاه بخوابد و اگر من بر وم اسباب 

روزی‌نبود که‌دختر خاله‌ها ودختر عموهابه 
نیست که یک مر د بعد از یک سال زنش رابه بهانه 
کار ول کند و برود. 
از دست زنش فرار کرده. می گفتن د از بس زنش 
زند گی رابه کام مهدی‌سیاه کرده‌بود خودش را 
تبعید کرده. 

خلاصه دنیایی برایم درست کرده بود. تنها کسی 
که مرا دل‌داری می‌داد پدرم بود که می گفت طاقت 
بی‌اور تاخود مه دی بر گر دد.امامادرم مدام بهم غر 
می زد که شسوهر داری بلد نیستی والاشوهرت را 
برمی گر داندی خانه. 

هر راهی به نظرم رسید به کار گرفتم. به مهدی 
التماس کردم بر گر د. گفت تا کار تمام نشود نمی‌توانم. 
گفتم یک اتاق اجاره کی تامن هم بيایم آنجاء گفت نه. 


خوشم می آمد. دختر محکم و پر انگیزه‌ای بود و چون 
خواهرش کم سن وس ال بود به‌هر بهانه‌ای سری به 
مر کز مشاوره‌می‌زد که ببیند او در محل کارش چه 
می کند. در همین رفت و امدها بیشتر باهم اشنا 
شدیم وبه او پیشنهاداز دواج دادم.آوهم قبول کرد. 
این بار بر خلاف دفعه قبل بادستی پر وسری بالا رفتم 
خواستگاری و مطمئن بودم جواب رد نمی‌شنوم. 

خلاصه‌من‌ومریم‌باهم ازدواج کردیم.اوبرای 
گذران دن دوره‌طرحش باید می‌رفت کرمان ومن 
داشتم در مقطع د کتری درس می‌خواندم. گاهی 
می‌شد که ماهی یکبار همدیگر رامی‌دیدیم و آرزوی 
زند گی روزانه و کنار هم راداشتیم. عشق من به مریم 
غی قابل توصیف بود. به راحتی بر انش درد دل 
می کردم واوهم در همه تصمیم گیری‌هایش ازمن 
کمک می‌خواست. 

خلاصه‌اینکه روزهای دوری تمام شد و حالا هفده 
سال از ازدواج مامی گذرد.صاحب دوبچه‌هستیم.من 
استاد دانشگاه‌هستم و مریم یک جراح دندانپزشک 
موفق. 

زند گی‌ام‌خیلی‌باگذ شته‌متفاوت است.فکر می کنم 
ازدواج نکر دنم با نیلوفر توفیق اجباری بود. هميشه به 
بچه‌هايم می گویم که در نا کامی‌ها و شکست‌ها گاهی 
جوهر نابی وجود دارد که‌اگر آن رادريابيم سعادت 
واقعی راپیدا کر ده‌ایم. 


بگذار با دل راحت کار کنم. 

ماهی یکبار به خانه می آمد و دو روز نمی‌شد که 
مرادوست ندارد. تهدیدش کردم ول می کنم می‌روم 
بدهم و همه کابینت‌ها را این برج تمام کنم. 
لباسهایم راجمع کردم و رفتم خانه پدرم و گفتم دیگر 
برنمی گردم.به مهدی‌هم تلفن کر دم و گفتم این بار که 
بر گشتی باید برویم داد گاه و قال قضیه را بکنيم. 

مهدی شبانه به تهران آمد.اولین باری بود که 
می‌دی دم حرف من روی او تاثیر گذاشته بود. وقتی 
آمذ از من خواسست تا بایان قراردادش به او قرصت 
بدهم» گفتم نه. یا همین الان برمی گر دی یا طلاقم را 
می گیرم. 

هرچه مهدی گفت من یک کلام ایستادم. بعد 
مهدی ول کرد ورفت.مادر وپدرم خودشان را کنار 
کشیده بودند و می گفتند ما هیچ دخالتی نمی کنیم. 

دست آخر من روی حرفم مان دم ومهدی هم 
محکم ایستاد روی حرفش. تاامر وز که روز داد گاه 
بودامید داشتم لحظه آخر کوتاه‌می آید ولی نیامد. 
من کد یم | تاد من ردک کارر انا نشج کشا تاه 
مانده‌ام معطل که چه بکنم و چه نباید می کر دم! 
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آلبرت پودل وهمراهانش بعد از کش و قوسہ‌ای فراوان به باندیاگارارسیدند ودر آنجا گرفتار طوفان‌ شن 
شدند. پس از رهایی از طوفان شن وبا گرفتن مجوز. به منطقه‌ای رفتند که سرزمین قبیله‌ای به نام دوگون 
بود. در آنجاچاد ر زدند وبارسم وآیین عجیب د و گونی‌ها آ شناشدند.پودل ابتد انسبت به‌این مرد م بد بین 
بود زیراشنیدہ بود درباره زنبا دید گاه خاصی دار ند امابعد متوجه شد بر خلاف بسیاری از قبایل آفریقایی» 
زنان د و گونی استقلال واحترام ویژه‌ای دارند.پودل برای ادامه سفرش تردید داشت زیراباید از جاهایی‌دیدن 
می کرد که هنوز در گیر جنگ و کشمکش بود ند واوضاع خوبی نداشتند... 


اننتر نت و سو ب لیذ 


برنامه پرواز مسیر من مشکلاتی داشت چون 
جنگهای مختلف همه چیز رااز نظم عادی خارج کر ده 
بود و مد تها بود که زند گی مردم در روال عادی و 
طبیعی اش جریان نداشت. بخشی از این مسائل و 
مشکلات به دلیل جنگ و اوضاع نابسامان منطقه 
بود و بخشی هم به دلیل فساد دستگاه حا کم. برخی 
از مقامات, فر ود گاه و هواپیما رابا اسباب‌بازی اشتباه 
گرفته بودند و از آن به‌عنوان وسیله‌ای شخصی و برای 
بردن و آوردن اعضای خانواده و فامیلشان استفاده 
می کر دند بر آی‌همین‌هر بار که‌اراده‌می کر دند.دستور 
پرواز صادر می شد و همه چیز رابه هم می ر یختند. هیچ 
کس هم حق مخالفت با آنها رانداشت چون خیلی زود 
به آخراج تهدید می‌ شدند و کارمندان و کار کنان هم 
چاره‌ای‌نداشتند جزاطاعت از فر مان‌های ۹" 
مقامات بالادستی خود. مسیر پر واز من 
عم أخیلی کوتاه‌بود ام اباوضعیتی که . . 
وجود داشت. غیر ممکن به نظر می رسید. 
مجبور بودم از ماریتانیا به دا کار پایتخت ۱ 
سنگال‌واز آنجابه آبی جان‌مر کزنیجر. . .- 
از انجابهآکرا؛ پایتخت غناواز آنجا 
پس از تاخیری طولانی به فرود گاهي 
در سیرالئون می‌رفتم. جالب است. نه؟ 
ازاین جالب تر و عجیب تر اینکه تازه‌از 
سیرالّون باید رنج سفری زمینی و پنج 
ساعته رابااتوبوس وقایق موتوری‌به جان 
می‌خریدم تأخودم رابه فریتون‌برس‌انم | 


۱ 
ار ات 


جون جنگ پل‌ها و جاده‌های بسپاری راویران کرده 
بود و همین باعث شدهبود. مسیری دو ساعته به 
سفر ی طاقت‌فر سا و دو روزه تبدیل شود. 

سیرالتّون که به خاطر معادن فر اوان طلا و الماس 
اقتصاد پیشرفته‌ای داشت. در سالهای ۱۹۹۱ تا 
۲ به دلیل جنگ داخلی فرو ریخت و همه جیزش 
رااز دست داد و حالا یکی از ۱۰ کشور فقیر دنیاست. 
سواحل آیوری نیز جنین وضعیتی را تجر به می کند. 
اقتصاد در کش ورهای افر بقای غربی شناخته می‌شد 
و ثبات اقتصادی‌اش زبانزد بود اما در اواخر دهه ٩۰‏ 
با کاهش قیمت میوه کا کائو و افزایش بدهی خارجی 
به‌انتهای جدول سقوط کرد. باره اصحنه جنگ و 
خشونتهای داخلی شده‌بود و به نظر می ر سید دیگر 


سس > سس 
مدرسه‌ای در سیرالئون که دانش آموزان روبروی معلم خود مودبانه نشستند تاتصویرشان ثبت شود | 


جیز ی برای از دست دادن ندار د. من زمانی به سواحل 
اب وری رفتم اکا مل کد ووو لت کی( ادلی 
از هر چیزی فقط ویرانی‌اش رادیدم. بیکاری و فقر 
هم بیداد می کر زا2 کے قاط ی ما اراز 
این نبود. 

ازلیبر یاو سیرالئون خیلی زود بیر ون آمدم. بخشی 
ازاین خروج سرع به خاط این بود که تمی‌توانستم 
بامردم‌ارتب_اط برقرار کنم.باینکه‌انگلیسی,زبان 
اصلی لیبریا و سیر التّون بود بالهجه محلی غلیظ و 
سریعی حرف می زدند که‌هیچ از آن سر درنمی آوردم 
ومراکاملاً گیج وسرد رگم می کرد. آن‌طور که‌در 
خبرهامی گفتند یا بهتر است بگویم از این و آن شنیدم. 
نیجری‌هابا توریستی که‌دست کم سه روز در آنجا 
اقامت داشت. کاری نداشتند واو رانمی کشتند. من هم 
نمی خواستم هیچ گز کی دستشان بدهم. حسابی دودل 
بودم که در این اوضاع واحوال چگونه می‌توانم بدون 
نگرانی درباره وضع امنیتی خطرناک, نزاع ادامه‌دار 
بین مسلمانان شمال و مسیحیان جنوب نیجر یه. خشم 
مردم به دلیل توزیع ناعادلانه و نامناسب در امد نفتی 
که‌بیشترش به جیب مقامات می رفت»و...به | نجاسفر 
کنم؟امابازهم کفه ترازو به سمت آرزو ومیل واشتیاق 
باطنی‌ام سنگینی کرد و فکر و خیال خطر نتوانست مرا 
از رفتن باز دارد. 

ابت‌دابه لا گوس (مر کزنیجریه) رفتم. بز ر گترین 
شهر افریقا که تقریبا ۲۱ میلیون جمعیت دارد. شاید 
بتوانم به جر آت بگویم که لا گوس, تنها شهر از نوع 
غربی بود که در این دوره از سفرم تجربه کردم. هر 
بخش از شهر ویژگی‌های یکی از کشورهای مهم 
دنیاراید ک می کشید. از ساختمان‌هایش گر فته تا 
غذاهایش. دو نکته‌ای که بیش از همه باعث شد از 
لا گوس خوشم بياید وازبودن در آن‌لذت زیادی ببرم. 
اینترنت خوب و سوب لذیذ ان بودا 

چند روز در لا گوس ماندم ولی تندرهای بی‌امان و 
مهیب نشان می داد فصل بارش در راه‌است.این تند رها 
همچنین به من دهن کجی می کر دند که جاده‌های 
مه ال وروق ةجر درا ا ا ف 
فرار رابه قرار ترجیح دادم و از لا گوس رفتم. 

سفر من روزهای طولانی با گرد و خاک و طوفان 
ا 
گندیده, حمامهای صحرایی با آب سرد. 
دیدن تجهیزات به جا مانده‌از جنگ‌ها 
و د ر گیری‌هاء جاده‌های درب و داغان. 
خوردن غذاهای غیر بهداشتی ولبنیات 
غیر پاستوریزه.دیدن فر وشنده‌هایی که 
آنقدر بی‌پول و فقیر بودند که اگر خریدی 
نیم داری می کر دم و یک دلار می‌دادم. 
دخلشان خالی بود ونداشتند بقیه پولم 
رابدهندادستفروش‌های مواد غذایی 
ظر فهایشان رادر همان آب غیر بهداشتی 
و کثیفی می‌شستند که‌بچه‌هادر آن آب 
مس کر ارس اا یور( 
می‌شستند. در این سفر مشاهده بدبختی 
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آدمه ااز نزد یک برایم درد آور بود.هفته‌هادر جاده 
بودم. خسته بودم و دلم برای خانه حسابی تنگ شده 
بود.دلمبرای‌نیوی ور ک»آپارتمان‌ دنج وراحتم, 
دوچرخه‌ام.بستنی واقعی. شکلات. ماهی سالمون.یک 
حمام گرم و درست حسابی, تتّاتر و سینماء خیابان‌های 
پر نور در شب و فروشگاههای بز رگ, تمیز و شیک 
تنگ شده بود. وقتش رسیده بود به خانه بر گردم. 


وقتی زیرکی نتیجه داد 

وقتی‌اوایل ۲۰۰۹ از کلمبیا بازدید کرده‌و در راه 
میأمی در هوستون توقف کردم.برای بازرسی‌های 
گمر کی آماد گی چندانی نداشتم. چون به یک کشور 
صادر کننده کو کائین رسیده بودم. احتمال می‌دادم 
سوژه تحقیق و بازرسی موشکافانه آنهاشوم. از طرفی 
تجربه‌های گذ شته‌به‌من‌می گفت چهر هام به قاچاقچیان 
ادم و مواد می خور د ضمنا به تروریست‌های خطر ناک 
وجانی‌هم شباهت دار م.ازایست‌بازرسی‌هایک لیست 
تهیه کر ده‌و کنار اسم هشت تای انهاعلامت زده‌بودم 
تابرای پیشگیری از سر قت احتمالی پولهایم رامخفی 
کنم تابازرس‌ها با خودش ان فکر تکنند که من در کار 
خلاف هستم یامی‌خواهم قوانین رازیر پابگذاد م با 
دقت بسیار پودر شیر را کنار بسته گندم گذاشتم که 
ار ی ای درس کف ر ا 
ا .فا کتور خرید سنگهایی را که از کلمبیا 
با خودم دا شتم دسته‌بندی کرده بودم 
تا ڌ 7 
هستم. دیگر خیالم راحت شده بود و فکر 
می کردم می‌توانم با خیالی آسوده سفر 
کنم چون تمام قواعد رارعایت کر دهام و 
مک اهامای سر رام ان 

من یک اشتباه بز رگ مرتکب شده 
بودم. بله, مامور باریک‌بین و وسواسی 
رانادیده گر فته بودم و نمی‌دانستم قرار 
دب مس رک رس یل 
درون چم دان وساکهايم وحتی به 
یادداشت‌ها و بر گه‌های خاطرات سفر م 
گیر بدهد. مامور سمج آنقدر همه چیز 
رازیر ور و کرد که‌بالاخره‌موفق شد 


آپارتمان دنج و راحتم در نیویورک که در این سفر واقعاً دلم برای تمام وسایلش تنگ شده بود 


نداشتن اجازهرسمی وقانونی امریکاممنوع بود که‌من 
چنین اجازه‌ای نداشتم. می دانید نتیجه این ندانم کاری 
جه شد ؟ باز دا شت موقت تأمشخص شدن وضعیت 
کو ن م کن ر دجا بون ا عار اتی 
به طور کلی آدم خطرناکی باشم که آن وقت صبح, 


آمده‌بودم یک جای کار راخراب کنم و بروم! مامور با 


افتخار درباره خودش و هوش وذ کاوتش حرف می زد. 
شاید من هم جای او بودم به خودم یک مدال افتخار 
تقدیم می کر دم. ۱ 

بیست وچهار ساعت بعد آزاد شدم‌اگر چه‌با 
یک هش دار سفت وسخت و تحمل ترشرویی زیاد 


رسمی و قانونی امریکا ممنوع بود که من 
چنین اجازه‌ای نداشتم. می‌دانید نتدجه 
این ندانم کاری چه شد؟ باز داشت موقت تا 


مشخص شدن و ضعیت من. چون ممکن بود 
جاسوس. جنایتکار. قاچاقچی و به طور کلی 
آدم خطرناکی باشم که آن و قت صیح. آمده 
بودم یک جای کار را خراب کنم و بروم!... 


شهرزیبای لا گوس که هربخ شآن ویژگی‌های یکی از کشورهای مهم دنیاراید ک می کشید وبه نوعی پیشرفته بود 


بچه‌های هائیتی که کلی خودم رابه زحمت انداختم تابه زور خنده‌ای روی لبهایشان بیاید 


سا کن 


عصبانی و کلافه بود م. نمی توانستم این قوانین بیخود 
و دست وپاگیر رادر ک کنم. از طرفی اطمینان داشتم 
به خودم گفتم بهتر است به جای حرص خوردن و 
لعنت فر ستادن به قوانین. چاره‌ای بیند یشم .وبالاخره 
موفق شدم! به مامور گمرک توضیح دادم که اصولاً 
نمی‌خواهم به کوبا سفر کنم. وقتی تعجب کرد. برایش 
توضیح دادم که کوبا اسم مستعاری است که نامزد 
هائیتی من برایم انتخاب کر ده‌و چون با اوقرار دارم و 
برنامه اسم مستعار خودم یعنی کوبا راهم نوشته‌ام. 
قانع کر دن مامور در ابتدا کمی دشوار بود اما انقدر 
دلیل ومنطق آوردم واز نامزد خیالی خاطره تعریف 
کردم که باور کرد. 


امروز کسی را ندزدید 

هائیتی آنقدر وحشتناک بود که بعد از ورود به آن؛ 
خیلی سریع فهمیدم چرامامور گمر ک وقتی شنید با 
نامزدم در هائیتی قرار دارم و می‌خواهم یک هفته‌ای 
آنجا باشم. چشمهایش گرد شد و سخت تعجب کرد. 
بعدازدی دن‌هائیتی.اگر به من‌می گفتند بین جهنم و 
لاوا ا کال سل ا 
درنگ جهنم را انتخاب می کر دم! 

سیل, طوفان‌های استوایی و تندباد در 
ما فا ات ود وار تا 
به شدت گرم و نفسگیر و به همان میزان 
را وان .بیش از 
۰ درصد زمین‌های هائیتی سر اشیبی 
بودند و این موضوع کشاورزی را 
رک کار کر کی دی 
و طاقت‌فرسای کشاورزان بیچاره برای 
زراعت در این زمین‌هاء به فرسایش و از 
هم پاشید گی و فروسایی محیطی منجر 
می‌شد. هائیتی قادر نود جمعیت ۱۰ 
وبا راکنا یک 
برای انهانداشت. 

ادامه دارد 


۱ 
SS 


,لا 


کے هه 
- دکد 


aer 


ار اها 


ند تاعکس ستاد ههار ادر و جود خود 


+ مه 


۰ 


۵ ہو اا 


مسابقه‌بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


دده بازدهم 


فریباامیراسکندری - انديشه کرج 
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ورودی پار ک پرسه می‌زد و پوزه‌اش راروی چمنهاء 
روی خاک وشن ریزه‌هاوروی کفش رهگذران 
می‌مالید و همه جاراشاید به امید پیدا کردن تکه‌ای 
کر رسک را از ری ری 
که یک دفعه ولوله‌ای میان د.ست فروشهای پارک 
افتاد. هر کس به سرعت در حال جمع کردن بساطش 
بود. قدمهایم را تندتر کردم تاپسرک راقبل از فرار 
پیدا کنم. وقتی به بالای سرش رسیدم. تند تند داشت 
ای TS‏ 
مقوابه دست. کمر راست کرد وبلند شد کار تن را 
گرفتم و کشیدم. هراسان گفت: "وای...وای...خانوم 
ی تا ووو ده 
به سمت نیمکتی که در فاصله ینک متری بود رفتم 
ومقوّارا گذاشتم و گوشه چادرم رارویش کشیدم 
ونشستم. پسرک از بهت بیرون آمد ونگاه تشکر 
امیزی کرد و به تندی از جلوی چشم ناپدید شد. 
دست فروشها که قبلا بد بختی شان را جانه می زدند. 
خالا که مآموران شهر داری‌حس وظیفه شناسی شان 
گل کر ده بود دستپاچه, بساطشان راجمع می کر دند. 
ماده سگ بالاخره‌تکه‌ای کالباس به دندان گر فته‌بود 


> 


درستبنی وی‌(لص 
Q0‏ 0 
فریده گودرزی-تهران 


قدرت مشاهده و دریافت هوشمندانه و عاطفی 
ETT‏ 
نیرومند و خلاقیت هنرمندانه 'فریده گودرزی" در 
نوشتن داستان درخشان دستبند بدلی است. فریده 
گودرزی" روزنامه نگار مولف و نویسنده باتجربه و 
فروتن, اگر با پیگیری و شکیبایی داستان نویسی 
را ادامه دهد. آینده خود را به عنوان یک داستان 
نویس شاخص و متفاوت تسخیر خواهد کرد. 
در ایستگاه صادقیّه زن جوانی که دستبند و زیور 
آلات بدلی می فر وخت. سو 
داشت. مانتو و شلوار مشکی و کهنه‌ای, اندام چاقش را 
يوشانده بود. اما صورت کود کانه‌اش که آرایش کمی 
داشت.باش ال زیبایی قاب گر فته شده‌بود. بر عکس 
همه فر وشنده‌ها هیچ کدام ازاشیای زینتیاش رابه 
خودش آویزان نکر ده بود. تعدادی دستبند بدلی که 
در حلقه‌ای مفتولی تاب می خوردند. دور دست چیش 


۱ 
۷ر وت 


واز مان شلوغی دنبال راهی بر ای رد شدن می گشت. 
من هم باخودم کلنجار می‌رفتم که چطور بایسر ک 
سیاه‌چرده ولاغر بشقاب فروش حرف بزنم که روی 
دنده‌لج نیفتد. چشمم به در آموزشگاه زبان الهام بود 
که درست کنار پار ک است و فقط جند متری با بساط 
پسرک فاصله داشت و دختران همسن و سال الهام 
مر تب در حال رفت و مد بودند. چند دقیقه‌ای از ارام 


شدن اوضاع می گذشت که سر و کله پسر ک پیداشد. 
آمد و روبرویم ایستاد و دو بازوی خالکوپی شده‌اش را 
برای گرفتن کارتن به طرفم دراز کرد. او رایکی دوبار 
از دور دیده‌بودم وحالا دقیق روی صور تش خیره شد م. 
ار ی ی کال ری اه 
یقه باز پیراهن وزنجیر کلفتی که در گردن داشت و 
جعبه سیگاری که نصفه نیمه از جیب پیراهنش بیر ون 
زده‌بود. همه تصوراتی را که رشته بودم پنبه کر دند. 
نتوانستم بر اعصابم مسلط شوم» بلند شدم و مقوا را به 


آویخته بود که با هرح ر کت برق می‌زدند. 

روز آرامی بود؛یک روز بین تعطیل. نه از خیل 
مسافران خبری بود ونه از قیل وقال دستفر وشان.با 
ای اراس هی عم هاش ی 
از مسافران.دلخور از به‌هم خوردن آرامش‌شان. 
نیم نگاهی به او انداختند تست 


مادرش صحبت می کر دل لبخند زنان وبااشاره‌دست 
او رادعوت کرد و خریدارانه مشغول وارسی و امتحان 
کردن دستبندها شد. 


تاد مور اما فان ماش شا کیر وان خرود 
غیرضروری. گفت: از این شال خوشگلی که سرت 
کردی بیار بفروش. اینا چیه ؟!" 

نگاه دختر عوض شد و لبخندی چهره سردش را 
واا کر ےی رال ھی کک الان 
دست کشید و گفت: این رو بابام برام خریده." 

کمی به چشم‌های کنجکاو نگر یست وادامه‌داد:" 
خیلی وقت بود که ندیده بودمش. دير وز منو تو مترو 
دید وبالاخره‌باهام حرف زد .ازسرووضع ام ناراحت 
شدومن‌وبردخرید .از مید ون هفت ت تیر. آخه بابام 
ای سب ی کات نس 
محله‌شان را که گفت تعجب همه بیشتر شد. برخی 
ناباورانه و گروهی از سردلسوزی می خواستند بدانند 
جرااو از بهشت‌ اش رانده شده است. حتی دختری که 


7 فریباامیراسکندری به لطف کاوش در آسیب‌های اجتماعی و با پشتوانه تخیّل خلاق 
بشقاب‌های شکسته رانوشته است.این نویسندهخوش قر یحه که در همه داستان‌هایش 
با ذهنیتی شاعرانه و نهانی به باز آفر ینی واقعیت می‌پر دازد. از توانایی بالقوه برای رسیدن 
۲ به جهان داستانی خاص خود و هستی شناسی عمیقی بر خوردار است. 


۳ > 
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دستم گرفتم و گفتم: 'اینها را می‌خوای...: 
وباتمام قدرت کارتن راپرت کردم روی 
وا ار کر ین کر اراس کر 
شدم‌وبادست لبه مقوارا گرفتم وپاره کر دم. چند تا 
از بشقابهاهنوزسالم بودند که با پاشنه کفشم شر وع 
کردم به کوبیدن رو آنها که یکدفعه احساس کردم 
بل رارت ره ترس 
بر گشتم.باغبان پیر پار ک شلنگ رابه سمتم گر فته 
بود. پسر ک داد زد: 
عمو...اعمومحمود, نکن. ا 
مثل‌موش آب کشیده شده‌بودم. بر گشتم به 
سمت چادرم که روی نیمکت افتاده‌بود. چادرم هم 
خیس شده بود. روی نیمکت نشستم. با پره روسریم 
آبی را که از نوک موهایم به روی صورت خیسم چکه 
چکه می کرد گرفتم دو نفر از دستفروش‌ها که خیالشان 
از رفتن مامورها راحت شده بود در حال پهن کردن 


۷ ۳ 


بین انتخاب دو دستبند مر دد بود چشم از دستبندها 
برداشت و منتظر و کنجکاو به او خیر ه شد. 

ان_گار این فضااوراتشویق کرد صدایش کی 

جح ۷ N‏ 
می‌خواستم باهاش ازدواج کنم اما خانواده‌ام مخالف 
بودن. من هم خود کشی کردم تابالاخره موافقت 
کردن.از اون روز سه سال می گذ ره که باهام حرف 
گفت: دیوونه ... مادر دختر با صدای بلند پر سید: 

۲ ِ ۲ ۲ 

وا جرا خود کشی؟ 

فروشنده که کمی سرخ شده‌بود. صدایش رابالا تر 
بردوبااعتراض گفت: آخه اجازه‌نمی‌دادن. خانواده 
اونم مخالف بودن.ما خیلی همدیگه رودوست داشتیم. 

۰ ی 1 
ببینید. من ر گ دستم رو زدم. آونم همین طور. 
دیدن.صورت‌هایشان راجمع کر دند ودندان‌هایشان 
راروی هم فشاردادند. پچ پچی فضاراپر کرد. دختر 
خربدار یک دفعه دستبندهارارها کرد و خود راعقب 
کشید. اما نمی توانست چشم از مج دست او که ز خمش 
بابخیه‌های یک جور ومر تب نشآن از مهارت پزشک 
داشت.بردارد. فر وشنده‌اماتازه‌سر شوق آمده‌بود. 
انگار به اندازه‌همه این سال‌ها حرف‌های نگفته داشت 


e 
نزدں‎ 


بساطشان بودند. یکی شان ا اوه...اوه...صد 
رحمت به مامورای ار SNe‏ 
مأمورها سالم مونده بود تو گند زدی توش ... 

و صورتش رابه طرف من بر گر داند: مصبت رو 
شکر زن!... این بدبخت را که خدا خودش زده! ... 

یسرک بااشاره‌دست انهاراساکت کر دورو 
بروی من روی لبه جد ول نشست. به تکه چینی‌های 
شکسته شده خیره شد و گفت: تو مادر اون دختر چشم 
عسلی هستی؟ 

گفتم: اون دهن کثیفت رو ببند!" 

بلند شد. دستش رابه سمت بقه بازش برد و 
زنجیرش رابیرون کشید. قاب عکس گر د وسط زنجیر 
راباز کرد و به سمتم آمد: 

"عکس خواهرمه... شبیه دختر شماست...دو ساله 
که مر ده نگاهی گذرابه عکس انداختم. خیلی 
شبیه الهام بود.انگار پوست الهام را برنزه کرده بودند. 

3 2 ص ۱ ٤‏ 
می‌خواستم بگویم: به جهنم که مرده به درک که 
خواهرت بوده, گن اه دختر من جیه که مزاحمش 
می‌شی ؟؟ ... الهام دو روز پیش بود که زد زیر گریه و 
گفت: مامان. هميشه جلوی در آموز شگاه‌منتظر مه و 
تامنو می‌بینه» زل می زنه تو صورتم و بعد از تمام شدن 
یاد گرفته. تااز در میام بیر ون پشت در منتظر هو طوری 
7 ت ۱ 
و گفت:من مزاحم دختر تون نشدم....عشق. مشق هم 
نمی دونم چیه...من فقط به د ختر تون نگاه‌می کنم.... 


که می خواست به کسی بگوید. شاید به کسی که نبود. به 
کسانی که نبودند. حالا او شنوند گانی علاقه مند ونگران 
یافته‌بود که‌هر لحظه‌ودرهر ایستگاه‌به تعدادشان‌افزوده 
می‌شد. او که در فروش کالایش جنان درمانده و ناتوان 
بود. کالای دیگری رامی فر وخت: قصه زند گی‌اش را... 
او اما نگفت پسری که در یک روز پاییزی در راه کلاس 
کنکوری که هر گز پایشان رابه حلسه‌اش نگذاشتند. با 
او روبر وشد. چگونه دل از دختر ساده‌دل و چشم و گوش 
بسته حاج ا قای مقتدر و معتمد بازار و محله ربود. و از 
شب‌هایی که ساعت‌ها تلفنی الفبای عشق رااز تازه وارد 
سیاه چشم می | موخت. روز و شب‌هایی که زیباترین و 
هیجان انگیز ترین لحظه‌های عمرش بودند؛ آ نقدر که 
قلب بی تجر به اش تاب تحملشان رانداشت.از یاد آوری 
روی‌لب‌هاي ش جاخ وش می کرد که‌یاد روزهای بعد 
از آن حال وهوافراری‌اش داد. حتی نمی خواست به 
انهافکر کند. فقط چند تصویر رادر ذهنش نگه داشته 
بود:یک درباز. یک قبض تلفن, و دستهای پدر که 
دیگر مهربان نبود. دختر خریدار گویی با خودش نجوا 
می کر د. پرسید: خیلی درد دا فر وشنده خیره 
به‌اواز آن سوی روزهای دور.جواب داد: "آره خیلی. 
اما...یه بریدن هست که از بریدن رگ خیلی سخت تر 
و دردناک تره. بریدن از کسی که خیلی دوستش داری 


خیلی‌هم نگاهش می کنم» چون شبیه خواهر مه فکر 
کنم همسن دختر شما بود. اگه زنده بود الان چهارده 
سالش می شد. فقط...فقط یک سال از من کوچیکتر بود 
"... بغض کرد و بلند شد و به سمت سطل آشغال رفت 
ولگدی‌به شکم آهنی‌اش کوبید.سطل آشغال‌انگار 
خمیازه‌ای کشید وبوی تر شید گی و کیک هواراپر کرد. 
گفت: مادرم زن بد ناميه ... وباحسرت خیره شد 
به ماده‌سگ که سه توله از او شیر می خوردند.ادامه 
داد: پدرم نتونست به راه‌بیاردش....تر کمان کر د... 
گذاشت ورفت... باغبان پیر شروع به کوتاه کردن 
چمنها کر ده بود. چنان با ظرافت وسیله چمن زنیش را 
روی سر سبزه‌ها می کشید که فکر می کر دی موهای 
فرزندانش را کوتاه می کند. پسر ک گفت: پدرم شک 
داشت که ما بچه‌هاش باشیم و ان را 
ولی اهش اب شد و از چشمانش بیرون ریخت. با 
آستینش دردهای ريخته شده‌روی صور تش راپاک 
کرد ولی دردها سمح تر بودند ورد پایشان همراه با دود 
و خاک روی صورتش ماند. به تیر برق ناز ک و تزیینی 
کنارنیمکت‌نگاه کردم.فکر کردم که تیربرق‌بدون 
روشنایی به جه دردی می‌خورد؟ لامیش شکسته 
بود... 

پسرک گفت: خواهرم خیلی خوشگل بود...خیلی 
هم مهربان بود...مادو تافقط همدیگر راداشتیم. 
سرما خورد... گلویش بدجوری جرک کرد...پاهایش 
هم درد می کرد...مادر فقط قرص مسکن بهش 
می‌داد. می گفت سر ماخورده, خوب می شه.... چر ک 
ردب فلس کت روماتیسم بوده...خیلی دیر برده 
ود دک 1 


واونم تورو دوست داره." 

مادر دختر غضبناک نگاهش کرد.و او ادامه داد: 
"وقتی مادرم باچشمای گریون در روپشت سرم بست. 
صدای‌هق هق گریه‌اش بند دلم روپاره کرد.اين بریدن 
سخت تر بود. تازه فهمیدم چی کار کر دم. می خواستم 
بر گر دم امااونی که بیرون در منتظرم بود دستش رو 
دراز کرد و من..." 

مادر دختر حرفش راقطع کرد و گفت: بیچاره 
مادرت.خدانصیب نکنه. ...وبانگرانی به دخترش 
نگاه کر د. دخترش اما باجشمانی که اشک تویشان 
حلقه زده بود پرسید: حالا خوش بختی؟ هنوزم 
دوستت داره؟ یعنی ارزشش رو داشت؟" 

متروباترمزی‌ناگهانی همه راتکان داد. آنها که 
آماده‌تر بودند تعادلشان راحفظ کر دند. امافر وشنده 
در آستانه سقوط میله‌ای راجنگ زد. برای‌اولین بار 
مکث کر د. وانمود کر د مشغول مر تب کردن وسایلش 
است وشروع کردبه گشتن توی کیفش. همه در 
سکوت منتظر بودند و بیشتر از همه مادر و دختر. بعد 
از جند ثانیه انگار تصمیمش را گرفت.سرش رابالا 
آورد و گفت: رفته. خیلی وقته. منو با یه دختر کوچولو 
گذاشت ورفت. ... ونتوانست جلوی خودش رابگیر د. 
اشک ‌هایش جاری شد. گوشه شالش را توی دستش 
فشرد و اشک‌هایش رابا ان پاک کرد. 


توله‌ها سیر شده بودند. ماده سگ دراز کشیده بود 
می‌لر زیدند. یسر ک نیشخندی زد و گفت: مادرم 
مدنه دبکه سر کار نم رد عى دبکه کسی 

ساکت شد و جمله‌اش رانا تمام گذاشت وبه 

دست در کیفم کردم. دو سه تومان بیشتر پول 
رل ای رن رس 

پسرک بلند شد و گفت: "یک ماهی‌می‌شه که 
دستفر وشی می کنم...وسایل خانه‌مان را می فر وشم.... 
مادرت با چه پولی اینها رو خریده" 

خم شد.سنگ کوچکی بر داشت وبه سمت ماده‌سگ 
انداخت....ماده‌سگ‌پارسی کرد و آماده‌دفاع شد.دست 
در جیب پیراهنش کرد و سیگاری بیرون کشید و گوشه 
ای اس رال کی ای ار رانا 
دیگرسردم‌نبود.تب کرده‌بودم. کاش‌پیر مردیکباردیگر 
شلنگ رابه طرف من می گرفت. دوست داشتم خیس 

گوشه کارتن را گرفتم. تکه‌های شکسته و ريخته 
روی‌موزاییکها راجمع کردم وبه سمت سطل بردم 
ودرونش ریختم... سطل اشغال انگار اروغ زد 2 
ای کر ال ال ی 


شده‌بودند کنجکاو به فر وشنده می‌نگر بستند. تابه 
حال فر وشنده گریان ندی ده‌بودند.همکاران قدیمی 
و زبده‌اش می‌دانستند که شسوخی و خن دراه بهتر 
گرفت و آه کشید. هر کس جیزی می گفت. مادر دختر 
با خوشحالی عجولانه‌ای پیشنهاد کرد: خب.حالا 
دیگه وقتشه که بر گر دی خونه‌ت... بعد از کمی مکث 
اضافه کرد: "پدرت جی گفت؟ بازم بهت اجازه نداد 
برکردی؟ ورن تفس نلندی کاسند دز فراضتین 
که‌توانست از اشک‌هایش بگیرد گفت: بهش نگفتم. 
خجالت کشیدم. ویکی از دودستبند رااز حلقه جدا 
کرد به دختر داد. رویش رابر گرداند و رفت. 

دختر که حالا اشک‌هایش بی‌توجه به‌نگاه‌های جمع. 
جاری‌شده‌بود. کمی‌بلند گفت: پولش؟ وفروشنده 
بدون‌اين که بر گردد گفت: مال خودت. یاد گاری," 
سرش راکه‌پایین گرفت‌تادستبند راببنددیک قطره 
اشک سمج و فراری روی دستبند چکید. سرش را که بالا 
کردفروشنده‌داشت می‌رفت؛ توی راهر وی قطار که با 
پيچ وت اب تونل,تآب می‌خوردوبه خودش می‌پیچید و 
دستبندهای بدلی توی‌هوا | ویزان‌بودند بادر خشش ذره 
نورهایی که جشمهارامی‌زد. 


ر م 


- هد عصار ه زند گی است 


وبل داد ی 


"زو و سوزان که‌ازدوستان قد یمی وعلاقه‌مند به‌ورزش‌قایقرانی‌بودند.مربی‌سختگیر ی‌داشتند به‌نام اورت .دریک شب 


تاریک, تصمیم گرفتند از بارانداز همبر تون "-بدون‌اطلاع "تونی"مدير بداخلاق آنجا-قا یقرانی کنند. پس از عبور از جنگل‌های 

جزیره پیترز قایقش ان واژ گون‌شدودر تار یکی شب باجنازه ٩‏ ۱ زن روب روشدند که همگی آسیایی‌بودند.این زنان.اززسوی 

شبکه قاچاقچیان بر ده‌های‌جنسی به‌قتل ر سیده‌به آب اند اخته شده‌بودند. زو سوارقایق‌شدودر تار یکی‌پاروزنان‌دنبال‌شوهرش 

گشت. کمی بعد از د یدن قایق نیک میخکوب شد.در تار یکی به زمین دست می کشید تاشوهرش راپیدا کند. آنقدر به جستجو 
SS ui «> ۲ QS ۲۱ ۱ 7 7 " 6‏ 

ادامه داد تاسرانجام دستش به توده نرمی خورد. زو باوحشت نبض نیک را گرفت.از بدنش خون جاری بود. 


آنقدر منتظر ماندم تا سرانجام موتور لنج از آنجا 
دور شد. دیگر درنگ جایز نبود. از زیر قایق بیرون 
امدم. بدنم کرخت شده و لرزش شدیدی به جانم 
افتاده بود. از سرم -همان نقطه‌ای که ضر به خورده 
بود-هنوز خون جاری بود. قایق را به هر زحمتی بود 
برگرداندم و شروع به پارو زدن کردم. به سختی پارو 
می‌زدم. انگار هر کدام از پاروها چند تن وزن پیدا کر ده 
بود. سرم درد می کرد و سر گیجه شدیدی داشتم. نیم 
کیلومتر مانده بود تا به پایگاه قایق برسم.اما توانم به 
پایان رسیده بود و ماهیچه‌های بدنم منقبض شده بود 
و فکر می کردم هر گز به پایگاه نخواهم رسید. نیک 
خوهد مرد و من هم جان خود را از دست خواهم داد. 
امایاد مولی که همه چیز من بود -نیروی تازه‌ای 
در من پدید آورد. دیوانه وا با قدرت زیادی به پارو 
زدن ادامه دادم و همین که به پایگاه رسیدم با تمام 
قوا فریاد زدم: کمک... کمک کنید!" 

ماموران پلیس از قبل مرا می‌شناختند چون برای 
سومین بار در آن هفته از آنهایاری گرفته بودم. 
سروان "اولسن" هم در آنجا بود و همین که چشمش 
به من افتاد به طرفم دوید و پرسید: 

-چی شده خانم "هاینز "؟ 

ارا رنه ار ورای یرف کرد وود 
نیک "ومربی "اورت ر آن اوا شرح دادم. 
دستورات لازم راصادر و اصرار کرد که مرابه 
بیمارستان برسانند اما امتناع ورزیدم و فقط پتویی 
را که اورده بودند به دور بدنم پیچیدم. سرم را 
موقتاً در همان جا پانسمان کردند. سروان "اولس" 
و پزشکیار آنجا هنوز اصرار داشتند به بیمارستان 
بروم. زیر | محل برید گی نیاز به بخیه داشت اما باز هم 
خودداری کردم تا "نیک را نجات نمی‌دادند خیالم 
اسوده نمی شد. 

۲ ما ی 
برانکار آوردند. بیهوش بود.اما هنوز زنده بود. از زیر 
بدن باندپیچی شده‌اش خون به بیرون نشت کرده 
ای را ری ار 
کرده بود. دلم می‌خواست آن تخته سنگ نجاتبخش 
را به عنوان یاد گار به خانه می‌بردم و در بهترین جای 
خانه به نمایش می گذاشتم! 

زمانی که امبولانس رسید واو را به بیمارستان 
منتقل کردند. من هم حاضر شدم که صحنه را تر ک 


۳ 
۷ تم ۹۵ طلاعات کک 


کنم. حتی باز هم تمایلی برای بخیه زدن زخم خود 
نشان ندادم زیرا تمام حواسم پیش مولی"بود. 

سروان "اولسن" پیشنهاد کرد مراب اتومبیل 
برساند. اماقبلاً به خانه سوزان "زنگ زد تابه اواطلاع 
دهد که در راه هستیم و به زودی خواهیم رسید. پس 
از پایان مکالمه. مدتی درنگ کرد. پر سیدم: 

-چیزی شده سروان؟ ... پاسخ داد: شوهرش 
تیم ' به تلفن جواب داد. گفت که سوزان هنوز به 
ناه وان وه ل کر اش 
هم توی خانه جا گذاشته است. 

این حرف عینهو پتکی بود که بر سر مجر وحم وارد 
شد. با صورتی خون آلود. سر باندپیچی شده بدن 
خراشیده و موهای اشفته نزدیک بود از پای در ایم. 
سروان اولسن "مایل نبود بیش از این مرانگران کند. 
در حالی که خود را به درون اتومبیل می‌انداختم. گفتم 
که به گوشی من که نزد مولی است زنگ بزند. اما 
گوشی او هم جواب نمی‌داد. کم مانده بود از نگرانی 
دیوانه شوم. چه اتفاقی برایشان افتاده بود؟ 


۲ 


ای ای ماج 
ا 


هنگامی که به 'همبرتون رسیدیم با تمام رمقی 
که داشستم. نام "مولی را صدا زدم. صدای فر باد من 
در سالن اشیانه قایق پیجید و دیوارها را به ارتعاش 
در آورد. وقتی پاسخ خود را با سکوتی سنگین دریافت 
کردم. تمام بدنم به لرزه افتاد. با درماندگی فریاد 
زدم: آخدایاء کمکم کن!" 

در حالی که سروان آولسن "مرا همراهی می کرد. 
دیوانه وار در اشیانه قایق به جستجو پر داختم و 
دوباره فریاد زدم: مولی... کجایی؟ بیا بیرون!" 

دستمرابهنردهگرفتم تاز سقوط خود پیشگیری 
وا 

-نگران نباشید خانم هاینز ؛ پیدایشان می‌شود! 

با آنکه هوای آنجا گرم بود. دندانهایم بی‌اختیار به 
هم می‌خورد. دوباره صدا زدم: 

-مولی... سوزان... شماها کجایید ؟ 

به خود دلداری می‌دادم که مولی حالش خوب 
است. فقط می‌خواست با من شوخی کند. هر لحظه 
انتظار داشتم که از گوشه‌ای بیرون بپرد و قهقهه سر 
دهد. اما جنین اتفاقی نیفتاد. سروان اولسن پرسید: 

_خانم "هاینز مطمئن هستید که دخترتان 
اینجاست؟ شاید به طبقه بالا - که راحت‌تر است 


-رفته باشد...از این سخ ٥ای‏ احساس 
ارانی داحتا وان اوراه 
طبقه بالا برده بود و هر دودر انجاء روی نیمکتی 

به آرامی در حالی که هنوز بدنم می‌لرزید, به دنبال 
سروان اولسن" به طرف يلەھا رفتم. به خود گفتم: 
آرام باش» هر دو آنها سالم هستند و در آهمبرتون" 
طرق آ ھار ارد می کت اماب اعارا سرا 
شک افتاده کفپرسه: اباتونا E‏ 
یدرون ام رودخانه گم نکردید؟" 

یک کلاه باشگاه "همبرتون همراه جنازه ان زنان 
در رودخانه پیدا شده بود. آیا این به آن معنی بود که 
E‏ رن E‏ 
برده دست داشت؟ آیا آن عضو ناشناخته, آن شب 
به محضص ورود "سوزان" به بارانداز, سد راه او شده او 
را همراه "مولی ‏ ربوده بود؟ 

دوباره‌خبالات برم داشت.اما نه» این فکر خنده‌دار 
بود. یک دختر بجه ۶ ساله به جه دردشان می‌خورد؟ 
آه, خدای مهربان! اين افکار آشفته چه بود که یک 
شده‌بود. سروان اولسن از پله‌ها بالا رفت امامن 
لحظه‌ای ایستادم و به اطراف نگریستم. متوجه شدم 
که آن شب هنگامی که به دنبال "نیک "می گشتم. 
می‌شد. ببندم. هنوز باز بود. به ان سو نگریستم. و 
ناگهان در قاب در شبح دو نفر را دیدم که کنار هم 
نشسته بودند. در حالی که به سوی در می‌دویدم. از 
همان جا فر باد زدم: 

"مولی با شنیدن صدای من از جا پرید. با دیدن 
من جیغی کشید و دوان دوان خود رابه من رساند و 

او رامحکم در ۱ 
بود خداراشکر کردم. سوزان گیج و سردر گم به 

"زو چی شده؟ پس چراما تو رو ندیدیم. قایقت 

۰ ست؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ این جه وضعیه؟ 

اعصابم به اندازه‌ای به هم ريخته بود که حال و 
حوصله پاسخگویی به او را نداشتم. فقط نالیدم: 
زدیم. تیم جواب داد که به خانه نرفتی! از ترس 
نزدیک بود بمیرم. همه جا را دنبالتون گشتیم. بلند 
صدایتان زدیم. صدای فریادهای منو نشنیدید؟ 

-نه, صدای رودخانه نگذاشست که صدایت رااز 


آنجا بشنویم. 


نشنیده بود. من هنوز عصبی و ناارام بودم. با لحن 
قرار نبود آمولی را به خانه‌ات ببری؟ 

-بهت که گفتم. منتظر باز گشت تو بودیم. هر چه 
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پرسیدم:در این مدت یک موتور لنج ندیدی؟ 

"مولی دستم را کشید و گفت: 

-مامان حدس بزن جی شده؟ 

اعتنایی نکردم. پرسش خود رادوباره تکرار 
کردم. سوزان در حالی که به اشیانه‌های قایق 
دیگری اشاره می کرد. پاسخ داد: 

-جد ود ۰ | دقیقه قبل. یک موتور لنج را دیدم که 
در "وسیر "باشاید مالتا ۱ ۳۳۱۱۱ 


-اباتونستی قیافه شخصی را که توش بود 


-نه تاریک بود ندیدم. چرااین سوال را 
ا 

من که مایل نبودم موضوع صحبت عوض شود 
باز هم به گفته‌اش اعتنا نکردم. "سوزان گفت: هر 
وقت من اینجا میام. این بچه درباره گوردو صحبت 

"موی قاطعانه گفت: برای اینکه او اینجا بود. 
دنبال تون م۱ 

ور ده ۰ این همان شخصیت خیالی بود که 
درست قبل از انکه جنازه بازرس ال ا 
کنیم در ذهن "مولی شکل گرفته بود. اوه خدای من 
لابد وقایع اخیر رویش اثر گذاشته بود و سبب شده 
بود که در عالم خیال موجودات ترسناکی ببیند. با 
هر دو دستم دست کوچکش را گرفتم و انگشتانش 
را بوسیدم. 

"سوزان به باند سرم اشاره کرد و پرسید: 

_جه اتفاقی برات افتاده؟ 

"مولی" با رنگ پریده پرسید: 

-مامان جرا نیک باتو ۰ 9۳ 
کردی؟ او را به خود چسباندم و گفتم: 

-اره عزیزم. پیداش کردم. 

اما "مولی مرایس زد وبارنجشی کود کانه 
گفت: 

-مادر!باز هم که همه جونت خیسه! دوباره 
افتادی توی آب؟ واسه همینه که قایقت رو با خودت 
نیاوردی؟ برای همین بود که دوب اره مامور پلیس 
تو رو به اینجا رسوند؟ می‌دونم دوب اره افتضاح بالا 
آوردی. جه اتفاقی افتاد؟ دوباره جنازه بیدا کردی؟ 

1 ۱ . 

یه مولی 1 

نگاهی به من انداخت و گفت: 
زیرپوش ورزشی هستی ؟ 
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گوش نمی‌داد. فقط یکریز سوال م دزد جرا اینقدر 
طولش دادی؟ نیک کجاست؟ و... جهر ه کا در 
بود وبا مرگ دست و پنجه نرم می کرد. لوله‌هایی به 
او وصل شده و ماسک اکسیژن صور تش را پوشانده 
را بگیرم. 

اما مولی همان طور باسماجت دستم رامی کشید 

۲ 1 ا ۳ 

ی شده و در بیمارستان است. 
لبانش را بر چید و اشکش فر و ریخت. ات اصرار 
می کرد که جزییات حادثه را برايش شرح دهم اما 
A 1 1 ۲ :‏ ِِِ 8 
نمی‌خواستم جلوی مولی حرفی بزنم. از این گذشته 

رن 
"مولی" آسوده شده‌بود. همان جا منتظر ایستاده 
اختصار شرح دادیم که پزشکان سر گرم مراقبت از 
ا 1 ۳۳ ِ 
نیک هستند و به زودی به عیاد تش خواهیم رفت. 
به مولی هم گفتم هنگامی کد در جستجوی E‏ 
بودم سرم زخمی شد. باید چند بخیه بزنم. و اضافه 
کر رای کی کر اد رو ار ان 
خواهد ماند. مولی رس 

_بخیه ؟ یعنی می خوان سر توبدوزن‌مامان.درست 
مثل اون روزی که لباس زرد منو می‌دوختی؟ 

زور کی لبخندی زدم و گفتم: 

ره جگ ر گوشه من 

yT 
lL خر‎ 
گفت: خب مولی بهتره‌دیگه بریم و قبل از اینکه‎ 
e ره‎ 

۱۱ ۱ : ِ ۰ 
برخاست تا همراه "سوزان برود. اما در همین هنگام, 
سروان "اولسن خود را به او نزدیک کرد و گفت: 
بپرسم؟ شنیدم قبلا درباره گوردو حرف می‌زدی. 
ميشه به من هم بگی؟ 

SE EET 
CIS CN 
نشانه تابید تکان دادم و او هیجان زده گفت:‎ 

گوردو خیلی ترسناکه. آدم بدجنس و بدیه. 

"مولی" دختر شجاعی بود و هیچ وقت ندیده بودم 
کاس سا ات ی 
رادر آشیانه قایق تنها گذاشتم مثل بچه‌های هم سن 
سل ری سر رسای ار 
سخن گفتن از گوردو ؛ وحشت کرده‌بود. سروان 
اال 1 ر ف ادم ترسناک و بد حنسیبه. 
از کجا اینو فهمیدی؟ 


مولی " ابروانش را درهم کشید و با لحنی کاملاً 
جدی پاسخ داد: برای اینکه می‌دونم. 

E TS 
سوزان برود. اماوقتی دید او مکت کرده‌است از‎ 
فرصت استفاده کرده یک سوال دیگر مطرح کرد:‎ 

-اين گوردو جه شکلیه؟ آبا او را دیده‌ای؟ 

ا 

-شکل... ميشه گفت شکل یه گوریله! 

ار اس را نت کر از 
تخیلات کود کانه او سر جشمه گرفته بود. سروان 
ار ار رن رو 

ری عم کر ترورت 2 
داد: مطمتن نیستم... منظورم اينه که بدنش مثل یه 
مرد. پشمالوست. اما موهایش رامثل دخترها دم 
اسبی کرده. دستبند و گوشواره و گلوبند هم داره! 
جلوی سرش, مو نداشت. 

این جزییاتی بود که مولی از موجود خیالی‌اش 
توصیف می کر د. دستش را گر فتم. اماناگهان احساس 
سرما کردم. سروان اولسن پر سید: 

۳۳ تا قبل از امشب. گوردو را دیده بودی؟ 

E‏ اما درباره‌اش شنیده بودم. 

گفتی درباره‌اش شنیده‌ای؟ از جه کسی 
شنیدی؟ 

"مولی شانه‌اش را بالا انداخت و گفت: 

-از مردم شنیدم... از آدم بزرگ‌هاا 

-اسم این ادم‌ها رالات دا ۰ 

أو نگاهی به من انداخت و گفت: 

-مامان» تو هم او رامی‌شناسی» تو هم شنیدی که 
حرف می‌زدند. منظورم تونی است. 

یر 
درباره گودرو حرف زده‌بود؟ مولی چه 

جه وقت دخترم ... 

اما سروان اولسن از او خواست که ادامه دهد. 

_خب. گفتی از تونی شنیدی. دیگه از کی 
شنیدی؟ مولی گفت: از مربی مامانم. 

"سوزان خود را وسط انداخت و پر سید: 

-منظورت اورت مربی ماست؟ 

یادم آمد که یک روز "تونی "و "اورت "رادیدم 
که در بارانداز: داشتند با هم کلنجار می‌رفتند. 


انها سر پول با هم بگو مگو می کردند. همان روزی 
N‏ 1 27 

ME ٤ “1. 1 1 

مولی ادامه داد: اونا تو اسکله بودند. نوی 
گفت: گوردو داره میاد... بعد اضافه کرد: این 
موضوع. نه تنها به من, بلکه به تو هم مربوط میشه! 
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و مربی اورت عصبانی شد و گفت: گوردو به من 
ارتباطی نداره, اما "تونی گفت: معلومه که ار تباط 
داره... بعد. از اون حرفهای ند ند رد من وسوزان 
به هم نگاهی انداختیم . خدایا این بچه چه می گفت ؟ 
انگار داشت به یک سرنخ اشاره می کرد. 


ادامه دارد 


من 
الاعات .ی ارو ۳۷۱۹ 


- زند گی دون 


عشق همجن 


باغ دون | 


» 


تاب است که گل ها 


در آن مړ ده اند 


۵ دنه ده 


ت 


سکالیا 


گوشه و کنار جهان 


نو بسنده:سیهر صفادار 


سریعترین دوچرحه جبان 
شهر کینهاگن در دانمار ک یکی از بهترین شهر های جهان بر ای دوجر خه سواری است 
ومسیرهاوپیست‌های‌متعددی برای‌اين کار دارد.در این شهر حتی در پیست‌های 
مسابقه‌ای نیز میانگین سر عت دوجر خه‌هاحد ود ۱۵/۵ کیلومتر بر ساعت است.اکنون 
تصور کنید که‌دوچر خه‌سوارهابتوانند باسرعتی بیش از ۴بر ابر این سرعت حر کت کنند 
والبته‌انر ژیاضافه‌ای‌هم صر ف‌نکنند.این‌همان‌هدفی است که‌تیم نیروی‌انسان سعی 
در رسیدن به آن داشته است. این تیم که گروهی از متخصصان و دانشجویان دانشگاه 
دلفت درهلند راشامل می‌شود.سعی‌داشتند راهی‌پیدا کنند تادوجر خه‌سواران‌بتوانندبا 
نیرویر کاب زدن‌پاهایشان سرعتی‌چندبر ابر راتجر به کنند. آنهادرراستای‌رسیدن به 
این‌هدف.سریع ترین‌دوچر خه‌جهان‌یعنی ۷0105 راطراحی کر ده‌اند که‌می‌توان گفت 
توانسته‌اند هدفشان را تحقق بخشند. جرا که این دوجر خه تنهابه کمک نیروی ر کاب 
زدن‌افر اد می تواند تا ۱۳۴ کیلومتر بر ساعت سرعت گیر داالبته‌این‌سری دوجر خه‌های 
۴ برای مسابقات سرعتی طراحی شده‌اند وبر ای استفاده‌در مسیرهای بسیار 


کشف راز امواج ناشناخته 


"رابش "اسم این شیر دریایی بانمک است که تصویر آن رادر حال استراحت در کنار پیاده روی شهر 


از سرعت فوق‌العاده‌چنین وسیله‌ای که از هیچ موتوری بهره‌نمی گیر د چشمپوشی کر د. 


آنهاحتی مدل سوم این دوچ ر خه‌ها راطراحی کر ده‌اند وبه زودی آنرابرای شکستن 


رکوردسرعت‌دور چرخه‌قبلی‌شان آز مایش می کنند.امااین تیم به فکر سایر شهر وندان 
نیز بوده‌اند و مدل ساده‌تری که از ۲چرخ برای حر کت استفاده‌می کند طراحی کر ده‌اند 
که‌حتی آن‌هم بسیارسر یعتر ا زدوچر خه‌های معمولی بوده‌ومی تواند تنهابانیر وی پاهای 
فرد.تا ۰ ۶ کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد.حتی صند وق کوچکی هم در آن تعبیه شده 
است که می توان وسایل‌همراه‌خود رادر ان‌قر ار داد. تنهامشکل کنونی‌هزینه‌بالای 
تولیدایندوچر خه‌هاست واین تیم اميد وار ند با کسب بود جه وبهبودهزینه‌هابتواننددر 
ینده‌ای‌نزدیک این دوجر خه‌های استثنایی راباقیمتی مناسب به با زار عر ضه کنند. 


درسال ٩۹۹۸‏ | میلادی ستاره شناسان و اختر شناسان مر کز نجومی پار کز واقع در شهر نیوساوت ویلز در 
استر الیا؛ متو جه شد ند که تلسکوپ رادیویی بز ر گشان در حال دریافت سیگنال‌های عجیبی است.این سیگنال‌ها 
که بعدها "پر یتون "نام گر فتند.یک یا دوبار در هر سال تکرار می‌شدند. دانشمندان که بسیار از دریافت آنها 
شو که شد هو هیچ منبع شناخته شده‌ای رابرای آنهانیافته بودند. آنهارا امواجی بادوره‌های میلی ثانیه‌ای از 
منبعی غیرزمینی دانستند. این روند ۱۷ سال ادامه داشت. بهترین حدس دیگری که جیزی غير از موجودات 
غیر زمینی رامنبع انتشار این امواج می‌دانست., عد و برق‌های قدر تمندی بو دند که در فواصل دور اقیانوس 
ایجاد می‌شدند و تعدادی از دانشمندان به آنها مشکوک بودند. این ماجرا تا حدود چند هفته گذشته نیز ادامه 
داشت و حتی این امواج رایکی از شواهد وجود موجودات فضایی می‌دانستند. تا اینکه چندی قبل, گیر نده 
جدید تر و قویتری دراین مر کز نصب شد که بهتر از تجهیزات قبلی می‌توانست امواج اضافی را اندازه گیری 
و تشخیص دهد. پس از نصب گیر نده جدید, مشخص شد که این امواج اضافی در فر کانس ۲/۴ گیگاهر تز 
هستند. یعنی د قیقا فر کانس دستگاه مایکر وفر !...بله, موجودات فضایی در | شپز خانه بودند! پس از یک بررسی 
کو تاه مشخص شد که این تلسکوپ در طول سال جهتهای مختلفی از آسمان رابرای رصد هدف می گیرد. و در 
بعضی اوقات که نقاطی نز دیک به خط افق را نشانه می‌رود. جهت آن به سمت ساختمان استراحت کار کنان و 
آشیر خانه است. البته تعداد دفعات این امر بیشتر از ۲ بار در سال است. اما تنها یک یا ۲ بار در سال, تلسکوپ 
دروقت ناهار که کار کنان می خواهند سوپ خود رادر دستگاه‌مایکر وفر گرم کنند.در جهت آشپز خانه قرار 
می گیر د. بدین تر تیب بالاخره یکی از رازهای چند ساله در مورد موجودات فرازمینی فاش شد! 


سانفر انسیسکو مشاهده می کنید. این تصویر راهفته گذ شته از این شیر دریایی که در خیابان‌های 
شهر در حال گشت و گذار بود گر فتند.امایک شیر دریایی وسط شهر چه می کند ؟البته این اولین 
بارنیست که‌این شیر دریایی از شهر باز دید می کند. حدود ۲ماه‌قبل بود که اورادر سانتاباربار| 
در حالی که از ذات الرّیه و سوءتغذیه رنج می‌برد پیدا کر دند. دامپزشکان از او نگهداری و مراقبت 
کر دند وبعد از اینکه سلامت خود رابه دست آورد.اورادر آب‌های نز دیک ساحل رها کر دند. اما 
پنجشنبه گذشته بود که دوباره او را که در زیر خودرویی پنهان شده بود مشاهده کر دند و نیم ساعت 
طول کشید تابتوانند دوباره نجاتش دهند. خوشبختانه توانستند دوباره‌اورابه مر کز نگهداری از 
حیوانات ببرند تابه آن رسید گی کنند. اماخبر بد این است که جه جیزی موجب شده که شیر دریایی 
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در جنین فاصله ز مانی کوتاهی به شهر بر گر دد؟ جواب اصلی س ت 


نشان داده‌است که با گر متر شدن کره‌زمین: آب‌های سواحل 
به دلیل عمق کمتری که دارند. بیش از نقاط وسط اقیانوس گرم 
دریایی که در نزدیکی سواحل زند گی می کنند. نتوانند غذای 
را ات سرا ری انا 


۷ر ۵ ی 


مہمان ناخوانده 


دریاچه کمشده 


دریاجه گمشده نام دریاچه‌ای در ایالت ساحلی ار گون در ایالات متحده‌است که در 
جنگل‌های‌ملی "ماونت هود قرار دارد.اين دریاجه هر ساله پد یده‌ای غیر عادی اماطبیعی 
رابه نمایش می گذارد.هر سال در فصل زمستان, در یاچه توسط آب‌های ر ود خانه‌های 
منطقه پر از آب می‌شود و سپس در فصل بهار مانند وان حمام که درپوش کف آن را 
برداشته باشید. به درون یک حفره‌بزر گ می‌ریزد و خالی می‌شود. یکی از مسئولین این | 
جنگل‌ها به نام جود مک‌هاگ "بیان کرد که همه افراد از زمانی که به یاد دارند این حفره ‏ 
وجودداشتهودر کف بستر دریاجه‌بوده‌است. | نهابر این باورند که‌این پدیده‌ناشی از 
فعالیت‌های آتشفشانی منطقه است. زیر این حفره رایکی از دهانه‌های خر وج مواد مذاب 
می‌دانند. البته مشاهده نز دیک و تحقیقات روی این حفر ه عملی نبوده است. زیر ابسیاری 
از اوقات در یاچه مملواز آب بوده و در سایر زمانها نیز خطر خر وج مواد مذاب به کسی جر آت ریسک کردن 
نداده‌است. البته ظاهر حفره بسیار عمیق است زیر تصاویر تهیه شده از فر از این حفره. چیزی جز حفره‌ای 
پر از آب راثبت نکر ده‌اند واگر مواد مذابی وجود داشته باشد. فاصله اش از سطح زمین بسیار زیاد است. 
بااین حال.هیچ کس دقیقاً نمی‌داند که آب دریاچه گمشد از داخل این حفره به کجامی‌رود. تنهاحدسی 
که وجود دارد این است که از طریق مسیرهایی که در عمق حفره وجود دارد. به منابع آب زیرزمینی دیگر 
متضّل شده و آنها را پر می کند. مردم منطقه این دریاچه رایک وان حمام بز رگ هم می‌خوانند. 


خانه خوشمزه 

حتماً تابه حال خبر هایی از ساخته شد ن خا نه ها ی از شکلات راشنیده‌اید. اما خانه‌ای از نان ندیده‌اید! 
موزه لا تریناله "در میلان به تاز گی از نمایشگاه جدید خود خبر داده است که هنر و غذا نام دارد 
و آثاری از یک معماری ایتالیایی به نام "ایتالوروتا" رابه نمایش گذاشته است.او در آثار خود غذاو 
طراحی و معماری راباهم تر کیب کر ده و حتی داستان‌هایی از ساخته شدن و اختراع غذاهای مختلف 
رادر آنهابه تصویر می کشد.اما شاید بتوان "خانه از نان رابر ترین اثر این مجموعه دانست.البته 
خانه جندان بزر گی نیست و ابعاد آن تنها ۵متر در ۴متر است که حدود ۵متر ار تفاع دارد. اما تمام 
دیوارها وس قف‌های | ن از تکه‌های‌نان یوشیده شد ه‌است.البته ساخت جنین سازه‌ای باستون‌های 
خمیری ممکن نبود و اسکلت اصلی خانه از چوب ساخته شده است و تکه‌های نان تو سط میخ یا چسب 
رویشان قر ار داده شده‌اند. وقتی وار د این خانه می‌شوید. عطر و بوی خوش نان به خوبی حس می شود 
و احساسی جالب و دوست داشتنی به فرد دست می دهد. باز دید کنند گان جنان از زیبایی و همچنین 
عطر نان مست و جذب این خانه می‌شوند که هر روزه مسئولان نمایشگاه نگران هستند که مردم با 
کندن نانها از روی دیوار و خوردنشان, خانه راخراب کنند! این نمایشگاه به تاز گی افتتاح شده است 
وهنوز هم از هنرمندانی که | ثاری در این زمینه خلق کر ده‌اند دعوت می کند تادر ان شر کت کنند. 
این نمایشگاه تا اول اکتبر ۲۰۱۶ بر قرار خواهد بود و به دلیل محتوای غذایی و فاسد شدن آنهاء | ثار 
هر چند روز یکبار تجدید شده و یا کاملا تعویض می‌شوند. 


اکر شماهم فقط به این دلیل به ایستگاه رین المللی فصایی نمی ر فتید جون اجازه ند اشتید 
بی‌وزنی اد یستگاه‌بین المللی جه ر فتاری ممکن | ست داشته باشد. زیراد ستگاه‌های قهوه 
ساز این نوع قهوه راڌ تحت فشار و حرارت زیاد تولید می کنند و استفاده از این د ستگاه‌در 
کی رای سک رم رواک باس رای رن نس ان اه 
O ۱‏ : ى 1 ۰ 1 

سامانتا کریستوفور تی .مانند هر ایتالیایی دیگر که جانش به قهوه‌اول صبحش بسته 
است. تلاش بی‌وقفه‌ای انجام داد تا بتواند در فضا نیز قهوه بخورد.او با تحقیق فراوان و 
ES‏ تا ی ار ار رای ی کار ار ان تا 
ایمن‌باشد.این دستگاه که نامش 1990176550 است.به کمک طراحان شر کت ۸13018٩٩‏ وهمچنین شر کت تولید کننده 
شدن طراحی و ساخت این دستگاه قهوه ساز بیش از ۲ سال طول کشیدا! 


۷ 


اطاعات ل ارو ۳۷۱۹ 


نکاا ش 


مه 


آذد دشدها دب ۱ 


er 
0 


ماده ۱ دند ه است 


ام اک ۲ص ) 


ودی اش( 


هر کس به‌مقوله جنگ از زاویه خاص خود نگریسته, 
خاطراتی نوشته یا فیلمی ساخته. اما در همه حال به یک 


دید گاه مشتر ک رسیده: 


جنگ برنده‌ای ندارد!" رزمند گان دلاور ماهم هر گز 
نجنگیدند. بلکه شجاعانه از سرزمین مادری خود دفاع 
کردندا 

همین که دومین موشک عراقی‌ها به خاک سرزمین 
مقدس ماافتاد. ماهم مثل بسیاری از هموطنان, به 
عنوان شجاع ترین بزدل‌های روز گار. همراه همسر و 
ماد رم به یکی از روستاهای نز دیک تهران پناه بردیم 
تاجان ناقابل خود رابی‌افتخار از دست ندهیم! ما در 
انجا کلبه کوچکی داشتیم. 

صدای‌انفجار موشک‌هاازرآهد ور.عینهوتیری‌به قلبمان 
می‌نشست.هر چند جایمان کاملاً امن بود.ازاینکه در 


پایتخت. خانه‌ای ویران شده و هموطنی آسیب دیده 
کم تعداد فراری‌ها از پایتخت. به اندازه‌ای زياد شد که 
پاره‌ای از روستاییان طماع: از اینکه طویله هایشان را 
به قیمت یک هتل پنج ستاره به شهر نشینان اجاره 
داده‌بودند بادمشان گردو می‌شکستند!یادم می اید 
در ی اا آغل‌هاساکن شده‌بودند. 
کر ده بود. شاکی بودند. 

صاحب اغل» پرده‌ای وسط طویله کشیده بود که یک 
طرف. گاو و گوس فندانش می خوابیدند و طرف دیگر: 
اعضای این خانواده پایتخت نشین که از سر ناچاری, 
تن به ذلت داده‌بودند! اینهایدیده‌های طبیعی هر 
کرده‌بود آن‌بود که‌از ساعت ۰شب به بعد. چراغ 
ا ٠۳‏ نا انم خواب چهار بایان نشسوند!!در 
ریک خانرادهپنج‌نفری,جانشان 
کنند! 

همین که نگاهم به چشم پدر خانواده افتاد. توانستم 
با جر خاندن عقر به‌های ز مان به عقب او راشناسایی 
تا رانک شاگرد ناقادل, در حافظه‌اش 
yT ۱‏ ۲ ۱ ۱ 
که به آنها تعارف کے تلا یک آشپز خانه داشتیم که 


مه 


آن رابرای خواب, در اختیار خانواده دیگری قرار داده 
بودیم. این مذرس قدیمی می‌خواست اجازه دهیم 
خانواده‌اش زیر درختان باغ ما بخوابند! اما مگر وجدان 
ماراضی می‌شد ؟ یک جادر خار جوی نارنجی رنگ 
خیلی خوشگل, دو اتاق خوابه با تراس و پنجره و تهویه 
هوای مطبوع و... آب و برق و گاز! 

داشتم.اما تنها اشکال کار این بود که این چادر. در خانه 
مادر تهران بود! 

دل به دریا زدم وبه همسرم گفتم: من می‌روم این 
خان ه برزنتی رااز تهران می | ورم!پیش از آنکه به انها 
فرصت اعتر اض بدهم. اتومبیل راب رداشتم و به طرف 
تهران حر کت کردم.هنگامی که به خانه رسیدم.دیدم 
es‏ ین تاد دما یک موش 
درست خورده‌بود آن طرف خانه ماو شدت انفجار 
به اندازه‌ای زياد بود که تعدادی از شیشههای بنجره 
مجتمع مسکونی ما را شکسته, و موشک دیگری در 
حیاط پهلویی ماافتاده اما خوشبختانه عمل نکر ده بود! 
خداراشکر کردم که در لاتاری مرگ و زندگی, بلیت 
مابر نده شده بود! شتابان, جادر رابا وسایلش بر داشته 
و به سوی روستا باز گشتم. در بین راه با شنیدن صدای 
هر انفجاری,‌سرم راپشت فر مان می‌دز دیدم.انگار 
همه موشکها, به سوی من نشانه رفته بود ند!! 

با هر جان کندنی بود. خود رابه روستا رساندم و البته 
مزدرشادت واز جان گذشتگی خود رابایک‌هورای 
جانانه وچشمانی که از آنهابرق‌شادی بیرون می‌جهید. 
دریافت کردماچادر زیبارادر باغ کوچکمان علم کردم 
و ان خانواده‌نیمه اشناتوانستند در آن سریناه‌زیبا 
مسکنی گزینند. باغ ما عینهو شده بود فرنگستان! 
روستاییان کنجکاو از تماشای ان شاد می‌شدند و 
یکی از تفریحاتشان آن‌بود که روزه از بر ابر چادر 
فرنگی عبور کنند! 

n‏ لام ی در مان یو 
به تو | موخت تاابد بنده‌اویی!... وشماهم زياد به من 
اموختیدا 

از نشانی‌هایی که دادم کم کم به یادش آمد و در مقابل 
همسروبچه‌هایش مرابغل گرفت. در چشمانش اشک 
حلقه زده‌بودابعض فر وخورده‌ای‌بود که به یک ان 
تر کید!...زند گی در روستاء و دور بودن از تمدن شهری؛ 
ضمن آنکه بر ای خود ش لطف و صفایی دار د.امابر ای‌ما 
شهرنشینان که نازنازی بار امده‌بودیم دشواری‌هایی 
ایجاد می کر د. یکی از این مشکلات. آن بود که ناگزیر 
بودیم با وسایل ابتدایی کار کنیم و برای روشنایی و 
پخت و پزاز نفت استفاده کنیم. در آن زمان هنوز در 
ان روستابرق کشیده نشده بود و روشنایی ما را چراغ 
زنبوری تأمین می کرد. 

من هم راستش به بوی نفت خیلی حساسیت داشتم و 
هر بار مجبور بودم دستانم را که به این ماده صنعتی 
اغشته شده بود کنار نهر اب باصفایی که از پایین باغ 
مامی گذشت بشویم.اماهر قدر صابون می‌زدم.بوی 
نامطبوع آن از بین نمی‌رفت. 

یک پیرزن روستایی که از آنجا می گذشت و چین و 
شکن چهره‌اش.مثل شیارهای کشتزاری کهن, بذر 
ایام تلخ و شیرین بسیاری را در دل خود جای داده بود 


روبه من کرد و گفت:اقای من, با روغن بشور! 

دست وبالم راچرب و چیل می کر دا لحظه‌ای به او چشم 
دوختم. خواستم ببینم ایاسر به سرم نمی گذارد؟ ایا 
حدای‌تر دهم اهر را ۱9 
نداده‌است؟ ويا | نکه من حرف آوراعوضی نشنیده‌ام ؟ 
اما او دیگر بار, با لحنی تردیدنایذیر گفت: 

قبلا روغن بمال, بعد بشور! 

از فحوای کلامش جنین برمی امد که قصد شوخی 
ندارد. ولی من که خود راعلامه دهر می‌دانستم. پیش 
که به زمین نمی آید! 

قدری روغن‌مایع. کف دستم ریختم وبه سفارش او 
lS‏ هه ما ۳۳ 
می‌ان ای فاد له ری ۱۳۰ 


ماندم. پرسیدم:مادر. این رااز کجایاد گرفته‌ای؟ 
لبخند محزونی زد وپاسخ داد:از طبیعت. پسرم.اوست 
که همه جیز رابه ما می | موزدا 

سپس با گامهای لرزان از کنارم گذشت و با قامتی 
شکسته, در حاشیه رود خانه نايد ید شد ومرامات و 
متحیر برجای گذاشت! 

ایانکته‌ای که این پیر زن روستایی می‌دانست. تمامی 
مردم سرزمین مامی‌دانستند؟ ناگهان فکری در ذهنم 
جرقه زد. 

از فردای آن‌روزشروع کردیم به گرد آوری تجر به‌های 
طبیعی اهالی ان روستااهمسرم نیز در زمان اقامت 
طولانی در ایتالیاننکات جالبی جمع اوری کر ده‌بود 
که به آن افزودیم. من هم بیکار ننشسته و برخی نکات 
سودمند رااز منابع خارجی ترجمه کردم. زنده‌یاد 
مادرم نیز که کدبانوی قابلی بود به یاری ما شتافت و 
یادداشتهای سودمند خود را که از اولین دهه زند گی 
خود گرد آوری کرده بود در اختیارمان گذاشت. و 
این دستمایه‌ای شد بر ای انتشار یک کتاب نوین به 
نام از یادداشت‌های یک زن خانه دار به کار بردن 
نکات این کتاب اسان بود و در عین حال هزینه‌ای را 
به خانواده‌ها تحمیل نمی کر د. نه تنها تحمیل نمی کرد. 
بلکه از مخارج نیز می کاست و به همگان می آموخت 
که در وقت. پول وانر ژی خود صر فه جویی کنند. دست 
پربار هموطنی بود که در مشت خود هزار ویک نکته 
تازه و قدیمی داشت که هر یک از انها می توانست 
رد ک رااان و( رن کت 

شعار ما هم این بود: همه چیز راباید همه کس بداند ۲ 
و به این تر تیب اولین دایره المعارف نکات خانه داری 
در ایران شکل گرفت که در زمان خود. همان طور که 
قبلاً هم نوشتم.از سوی‌دانشگاهالزهراءبرنده‌بهترین 
کتاب سال در ایران شناخته شد. 

ایک I‏ اد سرت 
هموطنان روبروشد و هنوز که هنوز است از سوی ناشر 
_چاپ و منتشر می گردد. خب. ماهم در پشت جبهه. 
این گونه خدمت کردیم! 

عجب روز گاری بودا... جنگ را می گویم! 


یک هفته حادنه کریم ملکی 


ل ساق به کار ازدواجءدوناره حالی که من به شدت مخالف این ازدواج بودم به همین خاطر وقتی ۱ 
مسو تسوت( 5 شنید م بااواز دواج کر ده‌است.به شدت ناراحت شدم و به ناچار او 
مردمهاجر تر ک تبار که همسر سابق خود رادر خانه‌اش در کشوراسکاتلند راکشتم.بدین تر تیب قاضی داد گاه‌و هیات منصفه 
به قتل رسانده بود. به حبس ابد محکوم شد. پس از شنیدن اظها رات مر د جنایتکار وی رابه حبس 
این مردمهاجر که ارهان "نام دارد ودر یک جنایت فجیع همسر سابقش ابد محکوم کردند. پس از این جنایت.فرزندان : 
"کامرون "رابا ۱۲ ضربه چاقو به قتل رسانده بود در داد گاه جنایی اسکاتلند گفت: 1۸ماهه آنهانیز به سازمان حفاظت از کودکان | 
همسرم چند روز پس از طلاق با مرد دیگری که با او رابطه داشت ازدواج کرد.در بی‌سرپرست سپرده‌شد. 


۳۹ کسی که د 


ک5 9ر مفازن تماس گرفت. ماموران نیز پس از حضور در محل با جسد حلق آویز شده مرد ۳۶ 

ساله‌ای روبروشدند. بدین تر تیب با حضور بازپر س و تیم بر رسی صحنه جر م. 

در پی کش ف جسد مر دی جوان در مغازه الکتر یکی اش تحقیقات جنایی در مشخص شد مرد جوان حدود ۴ساعت قبل جان سپر ده‌است.در بازرسی‌از داخل 

این باره کلید خورد.ساعت ۴ بعدازظهر بود که ماد ری از تاخیر ناگهانی پسرش جیب‌های او نیز دست نوشته‌ای پیدا شد که حکایت از مر گ خود خواسته‌اش به 

برای آمدن به خانه نگران شد و چند بار با تلفن پسرش تماس گرفت.اماهیج دنبال‌اختلاف‌های‌شدید خانواد گی داشت. پس از تحقیقات‌مقدماتی جسد با 

جوابی نشنید و بدین تر تیب طاقت نیاورد و به ناچار با نگرانی خود را به الکتریکی دستور بازپررس جنایی به پزشکی قانونی انتقال داده‌شد و تحقیق‌درباره‌زوایای 
رساند. امابه محض ورود به آنجا باصحنه وحشتنا کی روبر و شد و بلافاصله با پلیس ینهان این خود کشی ادامه دار د. 
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جادگاد خو 
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سعط (تعوومی و۵4 را ری ی یرود 


۳" محدوده‌بندر پهل سقوط کرد.اماسرنشینان آن در عملیات ضربتی نیروهای 
۱-۰ اتوبوسی که‌با ۴ ۱سرنشین ازشیرازراهی ‏ امدادی نجات یافتند واین حادثه هیچ گونه تلفات جانی به همراه‌نداشت. عل - 
جزیرهقشم شده‌بود.هنگام آماده‌شدن‌برای ‏ این حادثه هم خالی کردن تر مز لاستیک خودرو بود که از قسمت عقب به داخل 
ورود به شناور ویژه حمل خودرو,ناگهان‌به دریاسقوط کرد وبلافاصله ماموران‌امداد نجات وارد عمل شدندو ۱۴سرنشین 
داخل دریاسقوط کرد.این اتوبوس حدود خودرو راصحیح و سالم از سقف اتوبوس بیرون کشیدند. 


9 ۳ 88 11 ال ك ار تال بر رد 
کاوژییای** دانشی اموز ادرو لت دس سس ات 

۰ ۰ دانشآموزقدر شناس دراقدامی‌جالب,به‌عیادت‌معلم‌بیمارومهربانشان وهمه‌شاگردانش بی‌نهایت به‌ وی 
رفته وبا تجمع مقابل خانه اش وی رابه شدت غافلگیر کر دند. بن‌الیس "معلم علاقه‌مند هستند. معلم مهربان هم 
آ کادمی در ل نت ای اس ها ی تل ۰ طان مری مبتلا در دیدار اداس امو اس مت 
شده‌ومدیر مدرسه‌ای که "بن "در آن کار می کرد.باچشمان اشک آلود گفت: احساس می‌کنم. دیگر بیمار نیستم 
این لحظه از زیباترین لحظه‌هایی است که من در طول زند گی خود دیده‌ام. بن وسعادت و موفقیت بیشتر شمارااز خدای بز رگ می‌خواهم. 


دبخت از وی روی د خداهد تافت 


برید. بنابر آداب و رسوم برخی هندی‌ه ا پر داخت هزینه‌های جهیزیه بر عهده 

8 ® یو 9 خانوادهعر وس است که به عنوان هد یه به داماد پر داخت می‌شود. پس از دستگیری 

مردی نه پینی راوید شوهر این زن. او گفته است: مبلغ ۰ ۵ هزار روپیه از خانواده همسرم می‌خواهم.اما 

شوهر عصبانی هندی, به خاطر ناتوانی خانواده همسرش در پر داخت پول ای در ری سل ار 7 

جهیز یه دخترشان. بینی همسرش را بر ید. 3 می گوید:در مدت هشت سال زند گی مشتر ک همواره‌از 

این زوج جوان ۸سال پیش با هم از دواج و زند گیشان را آغاز کردند وزن‌جوان سوی او مورد شکنجه قرار می گر فتم و بارها با کم بند کتک 

بعد از حادثه گفت:از زمان ازدواج تا کنون خانواده‌ام به خاطر فقر مالی نتوانسته خورده‌ام وخانواده‌زن‌جوان گفتند ما نه تنهاقادر به پرداخت 

بودند مبلغ تعیین شده برای جهیزیه رابه شوهرم پر داخت کنند و به همین خاطر مبلغ جهیزیه نیستیم. بلکه حالا هم نمی‌توانیم هزینه عمل 
دیگر صبر شوهرم به سر | مدهو در یک اقدام انتقامجویانه بخشی از بینی ام را ترمیمی بینی دختر بیچاره‌مان را پرداخت کنیم. 


۵ ڈر دوسی خر دمند 


دختری که از م ر کی و حبر وود روستایی دورافتاده منتقل می کنند. وی در ادامه فیلم گفت:اگر برایم اتفاقی بیفتد 
° 0 ا 1 2 2 م e4 ٤ 2 ê‏ 
پدر و برادرم قاتل و مسئول مر گم هستند. پس از قتل این دختر وید ئوی مورد نظر 
دختر هندی وقتی فهمید پدر و برادرش نقشه قتلش راطراحی کرده در سراسر وب سایتهای هندی و جهان منتشر شد ویک افسر پلیس هند دراین باره 
اند. با تهیه فیلم راز این جنایت راقبل از مر گ فاش کرد. دراین فیلم گفته است در حال انجام تحقیقات در ار تباط بااین ویدئوهستیم تامطمئن شویم این 
که سونی" ۲۶ساله در دستشویی یک قطار باتلفن همراه‌از خود فیلم کجاوبه چه صورت ضبط شده‌است. در حال حاضر پدر و برادر قربانی و چهار 
5 فیلم گر فته بود. می گوید: پدر و برادرم مرابه قصد کشتن باقطاربه مظنون دیگر دستگیر و بازداشت شده‌اند و تحقیقات بیشتر ادامه دارد. 


ی و ۳۱۹ 


زمینه خواندید که چرا هژیر ترور شد. ادامه را بخوانید: 


ترور هزیر 

هژیر کوشش می کرد مردم رابه خودش جلب 
کند و ادای مذهبی‌ها را در می | ورد. بر ای مثال دستور 
داده‌بود در چند شهر مذهبی مثل مشهد و قم وشهرری 
فروش مشروب ممنوع باشد. مردم گول نخوردند و 
ادو ما این کلاههای شرعی درباری‌باف‌سرمان 
نمی‌رود... بین مردم و دولت هزیر در گیری‌هایی شد. 

شاه‌در اواخر تیرماه ۱۳۲۷ به انگلستان رفت 
مجلس به اسم عباس اسکندری دولت هز بر رابه اتهام 
سوءاستفاده‌های داخلی وخارجی وموضوع بحرین 
استیضاح کرد ولی هزیر که حمایت شاه راداشت.از 
مجلس رای اعتماد گرفت و به کارش ادامه داد. هزیر 
مجلس کاملاًازاوحمایت می کر دند ولی مطبوعات 
آزادانه علیه‌اومی‌نوشتند. مردم ‌هم که اصولاً باهژیر 
استعفا بدهد. او قبل از استعفایش یک کار خوب هم 
کرد و توانست روابط ایر ان وعر بستان راعادی کند 
وزائران خانه خدا دوباره توانستند عزم حج کنند. در 
طول تاریخ بارها عر بستان جلو زیارت حجاج ایرانی را 
گرفته و اینکه امروز(۳۹۵ ۱) وجود دارد چیز تازه‌ای 


تس 


سسبت 


در ۱۳ آبان ۱۳۲۸ که سوم محرم هم بود هژیر در 
راهروی مسجد سپهسالار ایستاده بود و به هر مداحی 
که وارد می‌شد. خلعتی اهدامی کر د.اومی خواست به 
مردم ثابت کند که نخست وزیری مسلمان بود. هزیر 
در راهر و مسجد بود و به مداحان حسینی تفقد می کرد 
و امیدوار بود اوضاع رابه سود خودش بر گر داند. در 
همان ثانیه‌ها فر دی به نام حسن امامی که از افراد 
فداییان اسلام بود.وارد راهر و شد وهمین که به هزیر 
رسید. گریبان او را گرفت و گلوله‌ای شلیک کرد. مردم 
وحشت زده شدند. افر ادی که از ماجر | خبر داشتند. 
به مردم گفتند لامپ تر کیده نترسید. ولی صدای دو 
شلیک دیگر هم شنیده شد. و آن شلیک‌ها, تیر خلاصی 


/ 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ (۲۳ 


سلسله بهلوی. آخر بن شاهنشاه ابر ان 


هفته‌ی پیش ترور سوم محمدر ضا شاه را خواندید که می گفتند کار شوروی بود اما بمبی که در فولکس گذاشته بودند. عمل نکرد. در آن زمان و حتی تامدت‌ها 
بعدش‌بین آمریکاو شوروی جنگی سرد در گر فته بود ووسط دعوابرای ایران نرخ تعیین می کر دند ودولت کاپیتالیستی آمریکاروی ایر ان چنگ انداخته بود واجازه 
نمی داد دولت سوسیالیستی شور وی هم نصیبی ببر د. سطرها یی در باره احمد قوام ورزم آراخواند ید که به پیر وزی‌ار تش‌ایرآن در آذربایجان وعزل قوام ختم شد. شاه 
به رزم آرا قول نخست وزیری داده بود امازیرش زد. پس از اینکه فداییان اسلام هزیر نخست وزير را ترور کردند. رزم آرا توانست نخست وزیری خود را بر شاه تحمیل 
کند.شاه‌ازرزم آرامی تر سید زیرااوبه سردارسپه معروف بود وشاه‌نگران‌بود که مبادامثل رضاشاه که‌قاجار راانداخت. رزم آراهم اورابیندازد. مطالبی‌هم در این 


بود که امامی به هزیر زد. وقتی حسن امامی مطمئن 
شد هزیر را کشته. خواست از مسجد فرار کند ولی 
پاسبان‌ها بر سرش ریختند واو را گر فتند و شتابان به 
کلانتری بردند. روز بعد در داد گاه نظامی به مرگ 
محکوم شد.او در پرونده‌خود نوشت داد گاه تجدید 
نظر نمی خواهد و اماده شهادت است. 

فداییان‌اسلام‌اطلاعیه‌هایی دادندوخواستارآزادی 
امامی شدند حتی برنامه‌ای طراحی کردند که شب 
اجرای حکم به محل اعدام حمله کنند و امامی رانجات 
بدهند. دولت اطلاعیه‌ای در روزنامه‌هامنتشر کرد و 
روزنامه فروش‌ها در خیابان‌ها داد زدند: فوق‌العاده... 
اعدام امامی به تخیر افتاد." فداییان اسلام باشنیدن 
این خی کو کے ال شوت وازآینکتهدولت هدید 
آنها ترسیده و اعدام را به عقب انداخته, به هم تبریک 
گفتن د. صبح روز بعد روز نامه 
فروش‌ها خبر دیگری در باره 
امامی جار زدند: "فوق‌العاده... 
امامی‌اعدام شد... ضارب هزیر 
مجازات شد..." فداییان اسلام 
فهمیدند دولت خبر دیشب را 
به دروغ انتشار داده تا فداییان 
اسلام حر کی نکنند. 

ترور رزمارا 

پس از ترور هژیر رزم آرا E‏ 
توانست رقیب قدیمی خودش 
فضل‌الّه زاهدی را که رئیس 
شسهربانی بود. عقب بر اند ودر 
مجلس هم قوی‌ترین اقلیت 
پارلمانی تاریخ ایران را تشکیل بدهد. نمایند گان 
مجلس از شاه خواستند رزم | رانخست وزير شود. شاه 
هم او رابه نخست وزیری منصوب کرد. پایگاه رزم آرا 
در مجلس قوی بود ولی دربار و جبهه ملی و نیروهای 
مذهبی از مخالفانش بودند. می گویند بااینکه مجلس: 
ارتش.شوروی و بریتانیا از او حمایت می کر دند.یکی 
از ضعیف تر بن دولتهای ایر ان بود. 

رزم آرامی خواست قرار داد الحاقی نفت را که 
به‌قرارداد گس گلشاییان معر وف بود.در مجلس 


تصویب کند ولی مخالفت جبهه ملی مانع اوشد. 
بین مردم این فکر رواج یافته بود که نفت ایران باید 
ملی شود ودراین آرزو بودند که‌اگر نفت ملی شود. 
کشورشان آباد و ثروتمند واوضاع اقتصادی وفرهنگی 
مردم نیز بهتر خواهد شد بنابراین دیگر زیر بار این 
حرف نمی رفتند که دولتهای خار جی روی‌نفت ما 
انگشت بگذارند و با سودش برای خودشان خانه و 
زندگی بسازند. 
رزم آرادر آن اوضاع خود رانخست وزير کرد و 
شتابان تصمیم گرفت کابینه‌اش رابه شاه معرفی کند 
ولی هنوز همه وزیر انش راانتخاب نکر ده بود بنابراین 
روزی که رفت تا کابینه رابه شاه معرفی کند. شش 
وز ارا ان ور یر فداشت. و در شخلس تا مخالفان 
قدرتمندی داشت. در مجلس شوراهم ف را کسیون 
هشت نفره جبهه ملی به رهبری 
دکتر مصدق بااو می‌جنگیدند. 
(ف را کسیون یعنی دسته و گروهی 
که در حزب بادر مجلس هستند 
ولی مخالفند) آن هشت نماینده که 
خودشان‌عضومجلس بودند.باد ولت 
مخالف بودند.د کتر مصدق که رهبر 
این فا کسیون بود.روزی در مجلس 
۱ باخشم گفت: خدا شاهد است اگر 
١ ,‏ مارابکش ند وپاره‌پاره کنند. زیر بار 
1 / 1 حکومت اینجور اشخاص نمی‌رویم. 
اا ا خون می کنیم. خون می کنیم. خون 
می‌ریزیم و کشته‌می‌شویم. اقای 
از شما نظامی‌ترم. می کشم همین جا شمارا می کشم!" 
... رزم آرا در جواب د کتر مصدق گفت: "من از آقای 
مصدق تعجب می کنم. مجلس جای استدلال و بحث 
است نه جای منازعه و مشاجره و فحش.اگر جای 
فحش بود چند نفر چاله میدانی می آمدند اینجا." 
تست وزیری رازم | راباخالتن تفت همرآنبود: 
همه موافق ملی شدن نفت بودند ولی رزم آرامی گفت 
ما آنقدر تکنولوژی‌ندازیم که صنفت نقت رااداره کتیم 
وباید به افزایش سودایران تاپنجاه‌درصد رضایت 


بدهیم. این حر فها باعث شد به او لقب خائنی بدهند که 
پاملی شدن نفت مخالف است و فدائیان اسلام تصمیم 


4 رزم آرادر پزشکی قانونی 


گرفتند اورا ترور انقلابی کنند. 

روز شانزدهم اسفند ۱۳۲۹ سپهبد حاج علی 
رزم |رادر مسجد شا تهرآن ترور شد. کسی که بهاو 
ایک کر فال طم ای نام دا شش وناسان غاا 
رادستگیر کر دند. خلیل طهماسبی خودش را عبدالله 
موحد رستگاری"معرفی کرد. 

اسدالله علم که آن روز رزم آراراتشویق کرده 
بود به مسجد شاه برود. وقتی که خبر ترور راشنید. 
پیش شاه رفت و گفت: کلکش کنده شد! این اسدالله 
علم همانی هست که وقتی که نخست وزير شد. مردم 
شعار می‌دادند: "آقای علم نو کت قلم "زیر ااسدا...علم 
دماغی به غایت دراز و تیز داشت. 

تهدید 

حسنین هیسکل, روزنام ه نگار نام دارمصری 
می‌نویسد: بعد آشوهر اشرف پهلوی به‌ من گفت 
وقتی که خبر تروررزم آرارابه شاه‌دادند. گیج شد.او 
نمی‌توانست باور کند که نخست‌وزیرش بدین طریق 
از صحنه محو شده‌باشد .اینجا معلوم نمی‌شود که 
آن رابپذیریم که علم به شاه گفت کلک رزم آرا کنده 
سار کرو زا مس ی 
آن رابپذیریم که رزم آرابا تشویق علم به مسجد 
رفت و کشته شد؟ یااین رابپذيريم که ترور رزم آرا 
به‌معنی مخالفت صریح مر دم بود باشاه و دولت و 
مجلس و سیاستهایش... ولی واقعیت این بود که شاه 
دوست نداشت آفرادش ترور شوند زیر آهر ترور به 
معنی نارضایتی مر دم وضعف حکومت بود. از سویی 
ازرزم آرابیمناک بود. در حد بسیار کوچکتر مثل 
امیر کبیر که ناصرالدین شاه از او می‌ترسید. و به او 
نباز داشت. 

روزنامه‌ه ای آن‌روز راهم که‌بخوانیم.می‌بینیم 
مر دم وروشنفکر ان‌به‌رزم آراگرایشی‌نداشتند.فردای 
ترور رزم آراء روزنامه نبرد ملت ار گان فداییان اسلام. 
نوشت: "رزم آرابه جهنم رفت و سایر خائنین به دنبال 
اورهسپار می‌شوند. قیمت روزنامه‌دوریال‌بوداما 
تاساعت ٩‏ صبح به دو تومان رسید سه بار هم تجدید 
چاپ شد. شنبه صبح روز نامه اصناف عکس (شهید) 
نواب صفوی را چاپ کرد که دستش راروی سر سید 
حسین امامی و خلیل طهماسبی گذاشته بود. زیر عکس 
نوشتند: این دو مرد حق تربیت شده‌این مرد حق‌اند." 
واعلامیه نواب صفوی رابااین تیتر چاپ کر دند اعلام 


مابه دشمنان اسلام و غاصبین حکومت اسلامی ایران 
شاه‌ودولت زیرش هم نوشته بودند حضرت استاد 
خلیل طهماسبی معروف به عبدا... موحد رستگار. 
طبق فرمان خدارزم آرارا از میان 
برداشت. جنانچه دربار در عرض 
یک هفته از این سرباز برومند 
اسلام. حضرت خلیل طهماسپی 
عذرخواهی نکر ده و ازاد ننماید 
دربار را کن فیکون خواهیم کرد." 

مجلس شورای ملی در ۱۶ 
مرداد ۱۳۳۱ به‌درخواست شمس 
قنات آبادی (از باران آبت‌الله 
کاشانی) در ماده‌واحده‌ای به 
قید ۲ فوریت چنین تصویب کرد: 
"چون خیانت حاج‌علی رزم آرا بر 
ملت ایران ثابت گردیده هر گاه 
قاتل او استاد خلیل طهماسبی 
باشد به‌موجب این قانون مورد 
عفو قرار می گیرد و آزاد می‌شود. مظفر بقایی که در 
مجلس شورای ملی رهبر حزب زحمتکشان بود در این 
باره‌چنین گفت: "چون سپهبد علی رزم آرادر دوران 
ریاست ستاد ارتش و ریاست دولت تمام توانایی و 
قدرت ناشی از مقامات فوق را علیه مشر وطیت و نابود 
کردن مبانی حکومت ملی و آزادی‌ایران که محصول 
قربانی‌ها و مجاهدات مر دم این کشور است.به کار 
برده‌به طوری که قطع نظر از سوء استفاده از مقام دولتی 
خود عملا مقدم عليه حکومت ملی و ازادی ایران قرار 
گر فت تا آن‌جا که از هیچ قانون‌شکنی من جمله مداخله 
وارعاب و تخویف دستگاه قضایی وقوه مقننه دریغ 
نکر د و بالنتیجه | ثار حکومت ملی و ازادی و مصونیت 
قانونی افراد بر اثر تجاوزات و قلدری این شخص به 
کلی نابود شد بنابر این امضا کنند گان زیر اقای استاد 
خلیل طهماسبی را تجسم اراده ملی و عمل او رااجرای 
قضاوت افکار عمومی دانسته رجاء واثق داریم که به 
ابرم کار ع موی و ححرمت مر وده ا دران از طرف 
داد گاه‌رایی بر خلاف عدل و وجدان صادر نخواهد 
گر دید جه دراین مورد ملت‌ایران است که‌مشمول 
رآی قضات آن داد گاه قرار خواهد گرفت." 

خلیل طهماسبی پس از تصویب این قانون و 
امضای شاه آ زاد شد.اورایکبار دیگر پس از کودتای 
۸ مرداد بازداشت کر دند. در با جویی‌هایی که ازاو 
شد تر ور رزم آراراانکار کرد. خلیل طهماسبی در سال 
۴ بعد از ترور ناموفق حسین علاء. همراه با نواب 
صفوی و مظفر ذوالقدر و محمد واحدی اعدام شدند. 

کدام گلوله رزم‌اراراکشت؟ 

پس ازتروررزم آ راء آیت‌الله کاشانی گفت: 
این عمل به نفع ملت ایران بود واین گلوله و ضربه 
عالی‌ترین ومفید ترین ضربه ای بود که به پیکر استعمار 
و دشمنان ملت ایران وارد آمد. قاتل رزم آراباید ازاد 
شود زیرااین اق دام او در راه خدمت به ملت اير ان و 
برادران مسلمانش بوده. سید محمد واحدی که‌از 
اعضای فداییان اسلام بود. در خاطر اتش نوشته حاج 


سیدحسن امامی ترور کننده هژیر 


مهدی عراقی و رهبران جبهه ملی برای جلو گیری از 
اقدامات رزمآرااز فداییان اسلام خواستند رزم آرا 
از سر راه‌نهضت ملی بر داشته شود. در جلسه‌ای با 
حضور نواب صفوی. بقایی. فاطمی. 
وتان آراهایر انم سای : 
شایگان. حسین ود کتر فاطمی 
تشکیل‌شد.در باره‌ترور رزم آرا 
تصمیماتی گرفتند.د کتر فاطمی 
درول جا كت راصال ار 
طرف خودم هستم و و کالتاً از طرف 
مصدق جون کسالت داشتند و نشد 
بیایند.ایشان گفته‌اند هر تصمیمی 
که در این جلسه گر فته شود بر ای 
خود من هم لازم‌الاجراست. د کتر 
مصدق هم در خاطر ات خود نوشته: 
قاتل‌رزم آراهر که‌بود.رفع کدورت 
تخت کرد ماعلل 
طهماسبی در متون بازجویی خود 
اعلام می‌دارد که در ان جلسه حاثئری زاده از طرف 
دکتر مصدق حضور یافته بود. 

مرحوم نواب صفوی در دو جلسه طولا نی اعلام 
کرد اگر جبهه ملی با این ترور به قدرت میرسد و اگر 
قول می دهد احکام اسلامی رااجرا کند. پیشنهاد اعدام 
انقلابی رزم آرارامی پذیر م. جبهه ملی هم تعهد کرد که 
اگر موفق شدند. خواسته‌های فداییان اسلام راعملی 
کند. نواب صفوی با آیت .. کاشانی هم مذا کره کرد. 
آیت!... کاشانی گفت "بگذار م رحله اول‌رزم آرابرود. 
بقیه کارها درست می‌شود." 

این ترور ابهام‌هایی دارد. به جمله د کتر مصدق 
دقت کنید: "قاتل‌رزم آراهر که‌بود... "در مجلس 
هم گفته شده‌بود اگررزم آرابه دست طهماسبی 
کشته شده باشد..." پس معلوم می‌شود شک داشتند 
که چه کسی رزم آرارا کشت. گفته می‌شد در آن‌روز 
ای کد ایت ررم ارو انا کت 
دیگر هم چنین قصدی داشت. می گویند شلیک‌های 
رزم آرابه ه دف نخورد و گلوله دیگری که کالیبر 
قوی تر ی داشت و مخصوص کلت‌های ار تشی بود. 
رزم آرارا کشت.می گویند ضارب اصلی یک گروهبان 
ار فش بود به نام مصطفی پازو کی که از محافظان 
وا داوس اسان سر رم ار 
شلیک کرد.از سویی محمدمهدی عبدخدایی "که 
درسال ۱۳۳۱ کتر فاطمی‌راترور کر د.ترور رزم آرارا 
کار گروه خودش دانست و گفت ماجرای ترور رزم آرا 
از سوی دربار از افسانه‌سرآیی‌های جبهه ملی است. در 
کتاب اسرار قتل رزم آرانوشته محمد تر کمان, پرونده 
این ترور بررسی شده و تناقضاتی بیرون کشید ه. 

باری... فردای قتل رزم ارا؛ در ۱۷ اسفند T۹‏ 
کمیسیون نفت در مجلس پیشنهاد ملی کر دن صنعت 
نفت راپذیر فت و قانون ملی شدن صنایع نفت در ۲۷ 
اسفند در مجلس شورای ملی ودر ٩‏ ۲ اسفند در مجلس 

ادامه دارد 
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یت 


تست | 


Ber 


۱ ۰: مصطفی گلیاری 


مر چ چو کے 


بت سح 


کوهبار و زرین کیسوی پیمان شکن ۲۹ 


از روزی که قصه‌ای قدیمی نوشتم و در همین صفحه به شما تقد یم کردم بسی از یاران گفتند مرسی و گفتند باز 
هم زاین دست‌افسانه‌هابنویسم.من خود م نیز از افسانه خوشم می | ید.افسانه‌هادر قصه نویسی معاصر اثر زیادی 
گذاشته.مار کز و بازولینی که از قد ر قدرت‌های قصه هستند. گفته‌اند از قصه‌های هزار و یکشب وافسانه‌های‌سرزمین 
خودشان الهام‌های زیادی گر فته‌اند. حالا که اینطور است. به خواسته خوانند گان عزیز مجله گرایش پیدامی کنم و 
قصه قدیمی قشنگی که آن را بازنویسی کرده‌ام و دستی در آن برده‌ام. به شما تقد یم می کنم. 


یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود غیر از خداهیشکی 
نبود. در سرزمینی به اسم جابلقا پادشاهی بود که از 
این‌ور تاچشم کار می کرد واز آن‌ور تا چشم قدرت 
دیدن‌داشت. ملک او بود وبه ادم وحیوان فرمان 
می‌راند. این یادشاه‌دختری‌داشت که عزیزترین 
بچه‌اش بود و اسمش زرین گیسوی پیمان‌شکن بود. 

این زرین گیسوی پیمان شکن از نوزادی کلی 
کنیز وغلام‌داشت.وقتی که پنج ساله‌شد.اگر از کار 
بار کار یکی ار کنیزها و غلام‌هایش یک ذره تاراخت 
می‌شد. به جلادهایش دستور می‌داد گوش یا انگشت 
یازبان او راببرّند. بین غلام‌هایش پسر کی بود که سه 
سال از زرین گیسوی پیمان شکن بز ر گتر بود. اسمش 
کوهسار بود. پسری هوشیار و گوش به‌فر مان بود. 
هروقت زرین گیسومی خواست فر مانی بدهد. قبل از 
اینکه دهانش راباز کند. کوهسار ان را انجام می‌داد 
به همین دلیل کوهسار تنها کسی بود که سه سال 
می گذشت و هنوز غلام مخصوص زرین گیسو بود. 

روزی که زرین گیسونه ساله شد.به دستور پدرش 
هیچکس چه کنیز چه غلام حق نداشت زرین گیسو را 


نگاه کند. همه باید سر شان ر پایین می‌انداختند و چشم 


خود رامی‌بستند. زرین گیسو از این فرمان خوشحال 
بود زیر امعتقد بود دختر شاهنشاه مقد س‌ترین 
موجود جابلقاست واگر کسی به اونگاه کند. گناهکار 
E‏ ۰ 
قانون اطاعت می کر د و برای اینکه بتواند دستورهای 
زرین گیسو را به‌خوبی انجام بدهد. شبها در تاریکی 
باچشم بسته تمرین می کرد. و او تنهاغلامی بود که 
می‌توانست بازرین گیسو بازی کند. روزی زرین گیسو 
داشت پر وانه شکار می کر د. یک شایر ک درشتی بود 
E I a‏ ۱۳۰۱۰ 
برایم بگیر! کوهسار دید باچشم بسته سخت است 
CC‏ کار سا افش را 
کرد ودستش را آرام آرام برد طرف شاپر ک وبادو 
انگشتش بالهای او را گرفت. زرین گیسوبا خوشحالی 
پرسید: گرفتی؟ کوهسار سرش رابر گرداند و گفت: 
' گرفتم... وچشمش به جمال اوافتاد وبی‌اختیار گفت: 
"ای نازنین!امن عاشق توهستم. کاش وقتی که بز رگ 
شدیم.باهم‌عروسی کنیم. زرین گیس و گفت: تو 
E E SC E‏ 
حرفهامی‌زنی؟ ای پسر ک بی‌سر و پاسزای این کارت 


ی 


راخواهی‌دید.به پدرم خواهم گفت تورامثل سگ 
از این بار گاه بیرون کند روز بعد کوهسار رابا خفت و 
خواری از قصر بیرون کردند. 

کوهستاروفت فیک کش زا ویر تفت 
زرین گیسو هم هر گز هیچ یادی از او نکر د و مثل سابق 
زند گی می کرد با این فرق که دستور داد تمام غلامان 
و کنیزانش را کور کنند تااین هوس به سرشآن نیفتد 
که به شاهزاده خانم نگاه کنند. یک فرق دیگر هم کر ده 
بود:هر وقت خواب می‌دید. در باغ بود وبا کوهسار 
بازی می کرد. 

چند سال گذشت. زرین گیسو بسی زیبا شد. از 
کی رهای اط افش شب اهر اده به خوانشتگا ری اه 
ال رس کسوهمه‌راندبدهارد کردو گفت: 
ار ای ای هعد خواستگاری 
ج رآت کند و خواهان من شود.دستور می‌دهم گردنش 
کار ای ادد رفتند ویشت 
سر شان رانگاه نکر دند. در راه‌هم به هر کس رسیدند 
که داشت به خواستگاری شاهزاده خانم می‌رفت. 
گفتند نرو که اگر بروی, باید بی‌سر بر گردی. 

دور و بر شاهزاده خانم حسابی خلوت شد. مجبور 
بود خودش تنهایی در باغ بگردد و چند تا کنیز و غلام 
کور هم اطرافش باشند. فقط هم خواب کوهسار را 
می دید ولی در خوابهايش خودش به سن آمروزش 
بود اما کوهسار هنوز یک پسر دوازده سیز ده ساله بود. 
در خواب با هم بازی می کردند و آخر بازی کوهسار 
می گفت مبتلایت هستم کاش با هم عروسی کنیم. 
شاهد خت عصبانی می‌شد و دستور می‌داد کوهسار را 
بیر ون بیندازند. شمابه این می گویید ز ند گی؟ نه!این 
زند گی خوبی نیست وباید اتفاقی بیفتد و کمی هیجان 
وارد خون زرین گیسوی پیمان شکن شود. 

روزی از روزهامدتی در باغ گردش کرد بعد 
خسته شد و زیر سایه درخت بید مجنون خیلی سر سبز 
ره با دای بیدارشدو 
شنید کسی دارد می‌گوید: خواهر. این دختر بیچاره 
رامی‌شناسی؟ اوزرین گیسوی پیمان‌شکن است که 
دختر پادشاه جابلقاست و بااینکه هر جه بخواهد., به او 
ا رند کی لدت نمی برد." 
زرین گیسو یواشکی از گوشه چشم نگاه کرد و دید دو 
و اه ید تشسته‌اند و درباره 
او حرف می زنند. خودش رابه خواب زد و گوش شد. 


آن کفتر دیگر گفت: "برادرجان داستانش رااز مردم 
جابلقا شنیده‌ام. می گویند این بیچاره با این همه ثروت 
و قدرت نمی‌تواند برای خودش کمی شادی بخرد. 
می گویند درد این دختر درمان ندارد. کبوتر اولی 
گفت: کی می گوید درمان‌ندارد؟ خدابرای‌هر دردی 
درمانی دارد. من درمان درداین دختر رابلدم اما 
ها ۵ ِ ۰ ی 4 
دیرمان شده و باید برویم. ۱ ی ی 
زرین گیسو چشم باز کرد و گفت: شماراقسم می‌دهم 
که نر وید !هرجه که گفتید. درست بود و این اولین بار 
است که کسی ج رآت می کند دردم رابه رخم بکشد. 
جان‌هر کس که دوست دارید.درمانم رابه‌من‌بگویید." 
کبوتر اولی گفت: بیدار بودی؟ کار خیلی بدی است 
که ادم خودش رابه خواب بز ند وبه حرفهای مر دم 
گوش کند ولی دلم برایت سوخت ودرمانت رامی گویم 
5 * مه ۰ ۰ ۸ 
به شر طی که عوضش خواب خودت رابه من بدهی. 
* 2 2 ۲ ۳ ۰ 
زرین گیس و گفت: چی؟ خوابم را؟ من فکر می کردم 
عوضش چند کیسه طلا می‌خواهی. اخر خواب من 
به جه دردت می‌خورد؟ کفتر دومی گفت: شاهزاده 
جابلقاست و هر جه که می گوید. عین حقیقت است." 
کبوتر اولی هم گفت: خواب تو به درد من نمی‌خورد 
ولی با ان می‌توانم درمانت کنم اماحالا کار داریم و باید 
تادرمان شوی. شاهزاده خانم گفت: "نه نر وید! باشد 
۲ 1 اس ّ ۲ ۳ 
بگویی من که شاهزاده خانم جابلقا هستم.با میل خود م 
خوابم رابه تومی‌دهم. زرین گیسوبرای‌اولین بار در 
عمرش گفت چشم و آن جمله را گفت. یک‌هو کفتر 
<< ۱ 1 ۳ 
ES‏ برادرش گفت: بر ویم.. ادمهای ك 
خانم |مدند. وهر دوپر کشیدند ورفتند.زرین گیسو 
یادش امد دختر بادشاه است واز اینکه ان دو کبوتر 
ج رآت کرده بودند بااو حرف بزنند» عصبی شد و داد 
کشید: "آهای نگهبان‌ها! زود این دو کبوتر رابگیرید 
وبرای‌ناهارم کباب کنید! اما کبوترهارفته‌بودندو 
سر هر چیزی بهانه ای می گرفت و کنیزها وغلامهایش 
رفت بخوابد. یک ساعت گذ شت و خوابش نبرد.یک 
ساعت شد دو ساعت و سه ساعت و... خر وس‌هاقوقولی 


قوقو کر دند واو هنوز بیدار بود. دوسه روز گذشت 
اماحواب به جخ مش فامد. سمل دواو ۱ 
به هم می کوفت و داد و قال می کرد. چشمهایش شده 
بود جام خون. پلکش ورم کرده و کبود شدهبود. هر 
وقت خودش رادر اینه می‌دید. آن رامی‌شکست و 
خلاصه تمام وجودش به چنگ و دندان خشم تبدیل 
شده‌بود. تمام حکیم‌های شهر | مد ند و نتوانستند او 
رامعاینه کنند. به دستور شاهد خت هیچ حکیمی حق 
ناشت برای معانتة به او دست بذ ند زیر ارفا ` 
بوددختری مقدس است ونگاه‌دیگر ان روحش را 
آزرده می کند. ۱ 

یک هفته گذشت و خواب نیامد. خون چند حکیم 
هم ريخته شد چون اصرار داشتند نبض او رابگیر ند 
وروی زبانش راببینند. خلاصه جانم واسه شمابگه. 
حکیمهای جابلقا و کشورهای اطراف دیگر جرات 
نکر دند به عیادت او بروند.حال زرین گیسوهم روز 
به‌روز و شب به شب بد تر شد. نیمه شب هشتم. حکیمی 
غریب به دروازه جابلقا رسید و خواست وارد شود. 
دروازه‌بان‌ها از اواسم شب پرسیدند. گفت غریبم و 
برای جمع آوری گیاهان دارویی دور دنا راه‌افتاده‌ام." 
وی کک هار ھا نسدد اجکی جاگ دای 
زود راهش دادند واوراتاصبح نگه داشتند بعد به 
پاد شاه خبر دادند که دست روز گار چنین حکیمی به 
جابلقا فرستاده. پادشاه فر مود حکیم را | وردند. کمی به 
او که بسی‌لاغر بود.نگاه کردوپرسید: آگررحکیم‌هستی 
چرااینقدر لاغری؟ حکیم گفت: سلامتی در لاغری 
است نه در فربهی. شاه‌جیزی نگفت و درد دخترش 
رابهاو گفت. حکیم کمی فکر کرد و گفت باید بیمار را 
ببینم ومعاینه کنم تابتوانم بر ایش نسخه بپیچم. پادشاه 
گفت: این دختر من اخلاقش طوری است که اجازه 
نمی دهد کسی او راببیند یالمسش کند. "حکیم گفت: 
پس فایده‌ای ندارد و دنبال کار خودم می‌روم. بیماری 
که از پزشک گر یزان باشد. عاقبت خوبی ندارد. پادشاه 
گفت: صبر کن!"بعد رفت ومدتی‌بادخترش حرف 
زد واو راراضی کرد بگذارد این حکیم معاینهاش کند. 
سس بای کت شرت ار 
خوب نشدم. جلادم او را تکه‌تکه کند. حکیم شرط را 
قبول کرد و به اتاق زرین گیسورفت. نبض او را گر فت» 
زیر زبان و چشمهایش را خوب دید زد. چند سوّال هم 
از او کرد و وقتی که فهمید کبوتری خواب او را گرفته و 
رفته, جریان رافهمید و به پادشاه گفت: یک قصه گوی 
خوب پیدا کن تا برای شاهزاده خانم اقسانه محبت را 
شرف کف وا که هرت رین ااانه 
محبت را بشنود. به خواب خواهد رفت. شاه گفت پس 
فعلاً مهمان ما باش تاببينيم نسخه‌ای که نوشته‌ای جان 
دختر مرانجات خواهد داد با جان خودت را خواهد 
گرفت. جارجی‌هااز کوه‌تا کوه‌جار زدند: این فرمان 
قبله عالمتاب جابلقا و هفتاد و دو کش ور است...هر 
افسانه پردازی که افسانه مخت رال داست نادو 
برای دختر پادشاه تعریف کند و هموزن خودش طلا 
بگیردبرودیی کارش. ... از همه جا قصه گوهایی که 
در جیبهای خود سرب ر بخته بودند. | مدندویشت 


پرده‌ای نشستند وچیزهایی به اسم افسانه محبت سر 
هم بافتند. | خرش هم همه انهابا | نچه که بافته بودند. 
به دار آویخته شدند و برای دیگران عبرت شد که اگر 
کارى I‏ رساترس یر اراست 
به دار بروند. سرب در جیب نریزند. 

دو سه روز بعد حکیم جهانگرد پیش شاه رفت 
TY‏ ۰۱ ۱۳ 
درست حسابی ندارد. بر وید به فلان کوهستان که 
مرز جابلقا وجابلساست. آن طرف مرز جوان چوپانی 
هشت که‌این‌افسانه راب اس تاه ی من 
خالاچناقر ا ی ا 
گفت: اینطوری نمی‌شودااوبه شرطی می آید که 
خودت بروی و از او خواهش کنی چون او تنها کسی 
است که جیزی بلد است که دیگر ان بلد نیستند پس 
بایدنازش را کشید. شاه گفت‌اشکالی‌ندارد. خودم 
می‌روم. شاه‌یک دست لباس عادی پوشید و سوار 
اسبش شد ورفت ورفت ورفت تابه کوهی رسید 
که مر ز دو کش ور جابلقا وجابلس ابود. از مرز گذشت 
واز کشور خودش که‌در مغرب بود به کشور جابلسا 
وارد شد که در مشرق بود. بعد دنبال بوی گوسفندها 
را گرفت و باز هم رفت تا صدای هیهای چوپان شنید و 
فهمید درست | مده.جوانی جوپان دید که داشت ریش 
خودش راشانه می کرد و برعکس چوپان‌های دیگر. 
دست وروی ولباسش تمیز و خوشبو بود. با تربیت هم 
بود چون به مهمانش احترام گذاشت و یک کاسه شیر 
بز و عسل تعارف کرد.شاه آن راخورد و گفت به‌به چه 
دوغ شیرین و خوشمزه‌ای بود! بعد داستان دخترش 
راتعریف کرد و گفت "هر چه طلابخواهی, تقدیمت 
می کنم به شر طی که بیایی و برای دخترم افسانه محبت 
بگویی.الان‌چند روز است که هیچ نخوابیده و اعصابش 
دارد دیوانهاش می کند. "جوپان گفت: گفته باشم که 
اگر حرف طلاراوسط بکشی نمی ایم. افسانه محبت 
رافقط به خاطر محبت تعریف می کنند. شاه گفت 
"آفرین! ولی در دلش گفت بگذار خرم از پل بگذرد 
چن ان حالی از این چوپان بگیرم که در داستان هفته 
بنویسند! " شاه و چوپان همسفر شدند و رفتند ورفتند 
وبه قصر رسیدند. شاه به چوپان گفت: بروپشت پرده 
اضر هس کم وان کت 
انتطوری نی شود اناید ام تصرراغالی کنیذومن 
داخل اتاق شاهدخت شوم و قصه گویی راشروع کنم." 
شاه دید جاره‌ای ندار د.دستور داد همه از قصر بیرون 
رفتند. چوپان هم وارد اتاق زرین گیسو شد و سلام کرد 
و گفت: ای شاهدختی که کبوتر ی خوابت را گرفته و 
برده.می‌خواهم اقس انه محبت تعریف کنم. حالش زا 
داری گوش کنی؟ شاهزاده‌اشاره کرد که بگو. جوپان 
گفت: "افسانه محبت از قصه خودت شر وع می‌شود. 
چند سال پیش شاهزاده خانمی متعصب و مغر ور و 
خودشیفته بودی. درست مثل حالا اما خوشحال بودی 
چون یک همبازی به اسم کوهسار داشتی, شبها هم 
می‌توانستی بخوابی. بعد از اینکه کوهسار بی گناه را 
بیرون کردی, باز هم حالت خوب بود چون هر شب 
خواب اور می‌دیدی و با هم بازی می کر دید اما حالا نه 


خوابی هست و نه خواب دیدنی. شاهد خت گفت: 

این حرفها بیخود است چون خودم از همه چیز 
خبردارم. چوپان گفت: اینکه می گویی از همه چیز 
خبر داری, غلط است چون نمی‌دانی وقتی که کوهسار 
رابیرون کردی. سرنوشت او چه شد. گوش کن تا 
را سرت کر NN‏ 
را را 
پدرش رفت وباخواهر وپدرش زندگی کرد. آنها 
چوپان بودند واز آن به بعد سر پرستی گله را کوهسار 
به گردن گرفت وبا خواه رش لاله, گله رابالای کوه 
می‌برد.روزی که زمستان تمام شد و گله رااز کوه‌پایین 
آوردند.دیدند پدرشان‌مرده.رفتندسر خاکش و گریه 
کر دند بعد گفتند خدایا به رضای تو راضی هستیم. 

چند روزبع د خواه رش آمد و گفت: "یکی از 
بزها گم شده." کوهسار گفت: "می‌روم دنبالش. "وبا 
سگش رفت و خیلی که گشتند بز راییدا کردند که 
کنار چشمه‌ای از ترس به خودش می‌لر زید. کوهسار 
بزران از کردو گفت دیگرنترسپیدایت کردم." 
بعد بز رابه سگش سپرد و گفت "این بز رابه آغل ببر. 
من اینجا کاری دارم که نمی‌دانم چیست فقط به دلم 
افتاده که کناراين چشمه‌بمانم. بعد از رفتن سگ و 
ار ره مر 
راقایم کرد و دید اسب‌ها آب‌تنی کردند. کارشان 
که تمام شد.یکی از اسب‌هابا زبان آدمیزاد گفت: 
شمابروید پیش دختر عموها. من از این زند گی خسته 
شده‌ام و می‌خواهم بروم به شهری دیگر. اسب‌ها او را 
دلداری دادند و گفتند دنیااینطوری نمی‌ماند و قانعش 
کردند و باهم رفتند. کوهسار هم دنبالشان رفت و 
دید آنهااز کوه گذشتند وبه جنگلی ر سید ند که هیچ 
پر ندهو چرنده‌و خزنده‌ای نداشت. وسط جنگل هفت 
قصر خیلی قشنگ بود. هر اسبی وارد یکی از قصر ها 
شد. کوهس ار همانجامنتظر ماند تاببیند اخرش چه 
می‌شود. وقتی که هوا داشت غروب می کرد. شش تا 
کبوتر سفید آمدند.هر کبوتری وارد یکی از قصرها 
شد. کوهسار از دریچه‌هانگاه کرد و دید در هر قصر 
دختری‌مثل ماه‌وبسری مثل آفتاب نشسته‌اند ودارند 
گل می گویند و گل می‌شنوند امادر قصر هفتم جوانی 
که مثل آنهای دیگر رشید و زیبا بود. تک و تنها سر بر 
زانوی غم گذاشته بود و هق‌هق گریه می کرد. کوهسار 
دلش به حال او سوخت و داخل شد و گفت: 

"ای جوان گریه نکن که دلم را کباب کردی." آن 
جوان سرش رابلند کردو گفت: تودیگر کی‌هستی 
وچطور توانستیاینجابیایی؟"کوهسار گفت: "من 
کوهس ار هستم ودلی دارم که از فراق پاره‌پاره‌است. 
صدای ناله تور اشنیدم. آمدم‌ببینم اگر می توانم کمکت 
کنم. جوان گفت: دستت درد نکند.حالم خیلی خراب 
است.اگر حوصله داری, قصه‌ام رابگویم و کمی‌سبک 
که ی 

قصه که به‌اینجار سید جویان‌ساکت شد. 
زرین گیسو گفت ادامه بده. چوپان گفت: برای امروز 
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ادامه دارد 
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کی ۳ 


- سرو گ بان فر وي از دل خوش در 


١ س‎ 


ذحه 
و 


دا که می داند 


۵ درد 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


دودر( 


هوای وصل تو 
ای در هوای وصل تو گسترده جانهاء بالها 
تو در دل ما بوده‌ای. در جستجو ما سالها 
ای ساکنان کوی تو. مست از شراب بی‌خودی 
وی عاشقان روی توء فارغ ز قیل و قالها 
سرهاز تو پر غلغله, جان‌ها ز تو پر ولوله 
تن‌هاز تو در زلزله» دلها ز تو در حالها 
تن می کند از جان طرب. جان دارد از جانان طرب 
بر مقتضای روحها جنبش کند تمثالها 
کر دی تجلی بی‌نقاب. تابان‌تر از صد افتاب 
مارافکندی در حجاب از ابر استدلالها 
آثار خود کردی عیان, در گلشن حسن بتان 
تا سوی حسن بی‌نشان. جانها گشاید بالها 
دادی‌نتان راب ورنی. در سب ۲ ۰ 
در شستشان دام بلاء از زلف و خط و خالها 


فیض کاشانی 
۸ 
2 ۱ 
۳۹ ۱ 
۱ 
۷ ۱ 1 
> 1 
3 
1 
قلب 
گاه کوه می‌شود و 
تکیه گاهم 
و گاه 


کجاجای می دهد 


نه باور نمی کنم 
قلب همه ادمها 


مانده‌ام که این همه درد را 


و دریای مهربانی اش 
از کجاآب م ا 


خانة خالیتنهایی 
در شب تنگ شکیبایی 

عکسی | ويخته بر دیوار 

مثل یادی سبز 

مانده در ذهن شب باییز 

دختری 

گردن افراشته با بارش گیسوی بلند 
پسری 

در نگاهش غم خاموش پدر 

و زنی رعناء اما دور .۰.۰ 

در شب تنگ شکیبایی. مردی تنها 
خالی خانة تنهیی 

رای اس 

در شب آینه می گرید 

آه هر گز صد عکس 

تو همین چهرة تنهایی 


هوشنک ابتهاج 
آذر ۱۳۶۸ 


باور کن _ 

پاییز که می اید 

همین پیر مردهای تنها 

روی نیمکت‌های پار ک هم 
~n‏ ان فکر می کنند 
به دختری با موهای طلایی 

با گیسوان سیاه 

روسری خالدار 

8 شالی بشمی 

به حر فهایی که باید می گفتند 
ونامەھايى 

که هیچ گاه به مقصد نمی سید 


به اندازة مشت‌هایشان نیست 
حمیدر ضا اقبالدوست 


فلورا تاحیکی 


(ود 


به اینجا که می‌رسم 

بیشتر موج می‌زنی در من 

و قلبم تندتر می‌زند 

تا به من بفهماند 

به تو نزدیکتر شده‌ام 

قطعا در همین اطر افی 

که اگر غیر از این بود 

سیمهای خاردار 

این طور به دامنم چنگ نمی زدند 
واروند 

در مقابلم دست و پا گم نمی کرد 
این رود 

سالهایی را که از تو گذشته اند 
به خاطر می ورد 

و مرابرمی گرداند به شبی 

که موج بی‌تو به ساحل بر گشت 


ورد پایت 


به باد شهدای هشت سال دفاع مقدس 


در هیچ نقشه‌ای به ثبت نر سید 
حالامن ۱ 


که هنوز در این رود جربان دارد 
سعیده اصلاحی 


حشمانت 

که شهری عرف اس TT‏ ۱ 

نمی‌ترسی ز دأمنگیری خونی که می‌ریزد؟ 

ز جشمان به خاک افتاد گان. در پای جشمانت 

سیه مستان به خا کسترنشینی. تن نمی دادند 

نظر بازان چو گیسوی رها در باد. می‌رقصند 

خرام عشوه انگيزت, رمیدنهای خوش خیزت 

نشان از اهوی وحشی‌ست در صحرای جشمانت 

اگر جای عروس ماه در بزم فلک خالی ست 

فروغ کهکشان جاری‌ست در شبهای چشمانت 

تمام شوره زاران را بهار گلفشان دیدم 

چو در چشمم شکوفا شد گل زیبای چشمانت 

بهشت شاعران پیداست در دنیای جشمانت 

پریزاد خیال انگیز!اشک خامة شبدیز" 

غزلجوش است چون خاموشی گویای چشمانت 
ن اسدی شبد یز" 


وان ها 


٭ آقای رضا شهامتی -تهران 
سر وده‌اید: 


شمع راروشن می کنم 


در دل همه جای می گیری 


# آقای مهدیار عباسی - کرج 
زرد با کلماتی جون مرد. سرد وفرد قافیه 


* 


می‌شود. 


# خانم ترانه حبیبی -ساری 
لاا ار ا 


لہ هوایت ۱ 
EE‏ 4 ا ۴ 
از هر چه عطر خاص تری و شنیدنی 3 ۳۷ 


/ 
ای سیب سرخ وسوسه‌های چشیدنی 2 
من هر چه دارم از هوس انتظار توست 3 
ترش یه ارت ار در ۶ 
صد بار می کشی و مرا زنده می کنی 2 
جامی ست از ازل به ابد سر کشیدنی 1 
با ماه همقطاری و با رود همسفر 7 
با عشق همنشینی و با سیب چیدنی ماه مهر "۳ 


1 1 ۳ ۱ / 
این من مرا گر فته و از من جداشده 
درم من ی شده به هوایت بر بدنی 
صبح است و با هوای تو بیدار می‌شوم 


ای باغ گل برابر رویت ندیدنی 
شینم فرضی زاده-اردبیل 


۰ 


ماه مهر است. مهر بانتر باش 

مثل باران اول پاییز 

پیک لبخند و بوسة تر باش 

پاک جون صبحگاه کوهستان 
دست و رو شسته و معطر باش 
مثل تهمینه باش با رستم 

مثل مارال در کلیدر باش 

زند گی. بی تو مر گ تدریجی‌ست 
نبی‌احمدی 


۰ 


f > 
2 


بایذش ۳۹ 
وزن این بیت: "فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ۳ 
فاعلات (فاعلن) است. از صحرای شب 
ای دل اندر - فاعلاتن E‏ برمی کردم 

بند زلفش - فاعلاتن ۹ ۷ ۷ پر دة افق را 

از پریشا - فاعلاتن a‏ ۱ کنار می‌زنم 
مرغ زیر ک -فاعلاتن ۱ ۱ روشن می کنم 
چون به دام اف =فاعلاتن lS‏ می دانم 

تد تحمل -فاعلاتن ۹ تن فردا 


ان دمین 


بایدش -فاعلن AT‏ حال خور شید بهتر است 


E‏ ۲ 1 معصو مه | -اصفهاه 
# خانم شهره ضابطی -شیراز a‏ 
قسمتی از سر وده‌تان راباامید دریافت 
ثار بهترتان می‌خوانیم: 

گلهای داودی را 

به نیت تو 

ا 

تااصدای قلب تو را 


ي 


ان 
اطلاعات لل ارو ۳۷۱۹ 


۱۵ 


=i 


نجه کو ےی جز از صو اب مگوی 


نو نه شته‌های ناب 
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ارسال پیامک فقط با ذ کر نام:: 
: ۹ > 


۰ ۰۰ ۰ 2 ۱ ر 1 کت r‏ 3 
نازنینم خویم. سب 
ای در دل من میل و تمنا همه توا وندر سرمن 
مايه سودل همه توا هرپند به روزگار در می‌نگره, 
(مروز همه توبی و فردل همه توا 
کیمیا کاظمی -همدان 

کچ کب 
خودت باش وبه اعتبار هیچ شانه‌ای گر یه نکن, آدمی 
به خودی خود نمی‌افتد. گر هم بیفتد. از همان سمتی 
است که تکیه کر ده بوده 
که بی‌هیچ سرانجام خو شي 

کک سونیاعباسی 
6« فقط عاشق طرز فکر آدم‌ها نشوید. بعضی‌هازیبا 
فکر می کنند.زیباهم حرف می‌زنند. اما زیبا زند گی 


حسین زراعت نژاد 

¢+[ تش اگر می دانست عاقبتش خاکستر است. هر گز 
زبانه نمی کشید 

مصطفی نیکخواه یزد 


«همه انسانهای دروغگو شبیه هم هستند., فقط 
بعضی‌ها بهتر وباور کردنی‌تر دروغ می‌گویند __ 
چن 
۶« کاشکی تر انه‌هانبود. شعر هانبود»غزل نبود.دل واسه 
دلتنگی نبود. کاشکی‌اگه قراری بود. قرار به جاده‌ها 
نبود / کاشکی می‌شد رنگ نگات رنگ دلم. کاشکی 


4 ستاره دات 

5 زهرامظهری -تهران 
خوانان یاک رام 2۶ 

#ذهن 


بر ای ار e‏ 
آرام و شاد دار ند. 

مصطفی زمانی -رشت 
راز 
نصف بخوریم. دو بر ابر راه بریم و سه بر ابر بخندیم و 
بی‌اندازه عشق بورزیم 


دروغ می گوییم. اما بزر گترین معیارمان بر ای دوستی. 
صداقت است 
محمدرضا 
«زند گی چون نردبانی آهنیست/آخر این نردبان 
افتادنیست /لاجرم آنکس کهبالاترنشست/ 
استخوانش سخت‌تر خواهد شکست 
بهناز 
نکه باعالم بالا سر وسودادارد /روز گاریست که 
ماوابه دل ما دارد /همه عمر دویدیم پی‌اش‌بی‌حاصل / 
غاف ل از آنکه درون دل ماجادارد / کار هر کس نبود 
مرده‌دلی زنده کند /مگر آن که دم جان بخش مسیحا 
دارد /عاشقی در طلب مال و منالی نبود /عشق مجنون 
تھی دست تماشا دارد 
محمدسلمان سبفی 
#۶ وجود هیچ کس غم‌ها را از بین نمی‌برد. اما کمک 
می کند باو جود غم‌ها محکم بایستیم تیم درست مثل 
جتر. که باران را متوقف نمی کند. اما کمک می کند 
بسازیم 
% کلات تلخ 
#این دل تنگ من از فاصله دلگیر شده قلب بی‌ تاب 
گو که بیهوده مکوشید. د گر دیر شده 
#۴ شما گر جه واژه محتر می‌است.اما تو شدن‌لیاقت 


بادلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی 


سنگ را با چه ز بانی به سخن وا دار م 


اک یع رال > ەم رن جر آشما 
مهد به‌جان» همون شماره‌ای که در صفحه سه 
مجله با کادر رنگی برای تلگر ام چاپ شده خط پیامک 


به سردبیر هم هست! 


تا تا ات الا تا تا ات ال نا ات تا ات تا ات ات ات ات تا 


() سه‌شاعر بزر گ.سه نگاه‌متفاوت 


موسی خطاب به خداوند در کوه‌طور:ارّنی: خود 
رابه من نشان بده! خداوند:لن ترانی:هر گز مرا 
نخواهی دید! 

سعدی:چورسی به کوه‌سینا ارنی مگووبگذر / 
که نیرزد این تمنا به جواب "لن ترانی" 
حافظ:چورسی به طور سینا ارنی بگوو بگذر /تو 
صدای دوست بشنو نه جواب لن ترانی " 
مولانا:ارنی کسی بگوید که تو راندیده باشد / تو که 
با منی همیشه. چه تری چه لن ترانی" 

شما کدام نگاه را می‌پسندید؟ 


کت ات تا ات ات ات ات ات تا ال الا تا تا ات ات تا تا تا ات ات ات تا 


تاب‌هایی از نوع دیگر 


سعید اسعدی گو گد: آیینه چون نقش توبنمود 
را ی از دح 

که سالها بعد هم شما را همانگونه که هستید بخواهد. 
با موی سپید. چروک صورت و لرزش دست 

IT TD 

برای‌بعد تنهابه من بگو بااو چگونه می گذرد که با 
داور-ب: خدایاتوامن‌ترین پناه گام برای تمام 
ترسهایم هستی.ذ کر نامت یاری‌بخش من در 
عشق پنهان محبوب:صبحی دیگر از راه می رسد و 
خورشید خود رااز یشت کووه‌بالا می کشد تاماورقی 
دیگر اززند گیمان‌رارنگ کنیم.امیدوارم‌رنگ‌ورق‌های 
زند گی‌ات هر روز رنگین‌تر از روزهای قبل باشد 
حجت سپرابی: گویند هر آنکه, هر چه رادارد 
دوست /از بعد وفات. هم همان همدم اوست 

فرب د فرو تنی -کرمانشاه: اخلاق بد و نایسند 
همان طور که اگر بایک آبله گرفته هم غذاشوی 
اردلان-تهران: جهان در وضع بدی است. آدمهای 
وحشی یکدیگر را می‌خورند و ادمهای متمدن 
را گردش جهان گذاشته‌اند 

لیلسی سایسلام: خستهام ازاین زندان که نامش 
زند گیست. پس قشنگی‌های دنیامال کیست؟ باختم 
در عشق آماباختن تقدیر نیست. ساختم بادرد تنهایی 
محشق-همدان: تا توانی رفع غم از چهره‌غمناک 
و تا ی 
رسول‌سالاری پناه-ابرکوه: چو کم نور شد 
چشمی. کشد بار عین نک رابینی.باید آموزی ره 
همسایه داری 


نداند که قلبم لبریز غم بوده 

زهرا برمکی: گر توانستی به کام یک نفر شیرین 
کنی/یا توانستی زمین تشنه‌ای راسر خوش از باران 
کنی/ گر توانستی تویک مرغ گرفتار از قفس بیرون 
کنی /یا توانستی بدون حاجتی هم.ذ کر ان یزدان 
کنی می توانی ان ز مان فر باد انسان بودنت /بر سر 
هر کوی و هر برزن کنی 

اقبال قصابی-سقز: خطا کر دم به حال خود چه بد 
کر دم. خطا کردم که عمر خود به پای تو هدر کر دم! 
lll N‏ 
زمین تا اسمان است 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر: داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-جنبشی‌انقلابی درفرانسە‌قرن 
هجدهم با هد ف جمھوری برابری- 
کاخ دیدنی عهد صفوی در اصفهان ۲- 
خ رگوش -کوچکترین جزء یک عنصر 
که وا آ نع صر را داش هوا 
چشم دیده‌نمی‌شود_دالانه ۲ -خط 
نه راست نه شکسته_بخشی از هر 
وزارتخان ه_فیل ماقبل تاریخ ۴-پدر- 
نیروی‌انتظامی‌سابق_بازر گان ۵-چوب 
عدام-نام عمومی کشورهای اروپایی و 
گاهی آمریکا-حلاج,پنبه زن_غذای 
مریض ۶-برهنه-از بیماریهای ریه- 
ایستگاه قطار_شکل موهوم بچه ترسان 
بعددورزشی ۷-شیربيشه_لوله تنفسی 
سنوعی‌شیرینی‌تر ۸_خالصلبن_أسم- 
وی 4درخت‌انگور بر جسب 
بواگذاشتی ءا چاق عمیة 5را که آب 
د رآن‌می‌چرخد-شسکلی‌هندسی ا 
-در تداول عامه ناگاه۱ ۱ -اسب رام 
نشدنی_از حشرات -بلند ۱۲ -قومی 
ایرانی_عنوانی اشرافی‌درهند_مال» 
دارای یپ ول ژاپن_خل.کم عقل ۱۳- 
اسانی-الونک. کلبهرخنه مکانی 
دم در نک نک یا هر 
یک‌ازمسابقات جهانی در زمینه علوم 
کشتی بان ناخدا۵ ۱ -پار کی جنگلی و 
دیدنی در گیلان_فزون‌سازولتاژبرق 
_مخالف ۱۶ عنوان شاهان گذشته 
روا نو ی اا ی کید 
-شهری معروف در هلند 


عمودی: 

اسنام‌دیگ رگیاه‌علف‌هزارب رگ نوعی جلد کتاب ۲- 
گیاهمماده‌ای بر ای‌بیهوشی‌بود_معمول ۳ -گر مایسخت 
رزق ۵-تکنیکی_برق‌عکاسی_پر چم گل_بازندهشطر نج 
۶-تیر پیکان دار_بدی_میوه‌ای مقوی_پچ پچ کردن_از 
جاشنی‌هایغذ!۷-قطعه موسیقی_جاده_نمایشنامه‌ای 
معر وف از شکسپیر ۸-میراث مادری_سرپر ستار - 
باجناق ٩-توان-کار‏ کر د.نتیجه کارسال گذشته ۱۰ 
-آبادانی_دوست کش وری‌در آمریکای‌جنوبی ۱( 
استارت‌مکانیکی_جانوری‌موذی_شالوده ۲ ۱-یک‌ورق 
کاغذ_سر گر دقدیم_عنوانی اشرافی درانگستان_محبت 
_تصدیق انگلیسی ۳ ۱-روز_سازی بادی_سیاره‌سرخ- 
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۷ الا الا لد 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهادو یاانتقادی 
توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 


دارند 


همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. 


نیست پست سفارشی شود. 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 


حیران۴ ۱-مجرای آب زیرزمینی_-جمع والی-اشاره به 
دور -گذرگاه۱۵-کربن خالص -شهر شهریار از توابع 
خرم آباد ۶ ا-هستی-أثر جربی-درختی بی‌میوه ۱۷ - 


ورزشی گروهی در اب_-عنوانی برای شاهزاد گان 


حل جدولهای شماره ۳۷۱۰ 


۱۷۳۰۱۴۰ شب‎ ۱۲ ۷۳۰۷۲ ۷۷ ۷, 8 AY ۳ Bd ۴ ۲ ٩ 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۷۱۰ 

۱-یونس صالحی نهاوندی -نهاوند 
۲-فاطمه سهمانی -آبادان 
۳-مریم کاووسی-امید یه 


انم | جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۳ ۲۳ ۱۲ ۲۱ 


سا ولج 
سس ال ا 


م 
E‏ 


که - ۱7 ۳ كت 


سس 


ت << << سس 


7 viwe eH 2 e 


۰ 


- جس ای ډور 


کت »دند کی بیشتر خدارامی خو احد 


کیم فر دوسی خر دمند 


٣ 0‏ آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حدول بت ۲6 در من جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 

کک ازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک ‌هد به ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 


» 


همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. ناد قت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


طراح جدولها: داود با ز خو 


۵ 
هم ردیف مر 3 
واحد تتیس | اشارهه دور باری دهنده 
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بدر آماده شدن امتلا 


دادن بدون 
عون 


جرف (۲۱ 


() حه تعذاد است 


؟ 


جدول سودو کو ۳۷۱۹ 


اعد اد | تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


مارپیچ جادو گر O;‏ سر / مر POE‏ 
این جادو گر پرنده در یک مارپیچ تو در تو گیر افتاده و راه خروج راپیدا E‏ ۸ 2 ری( 
نمی کند.می خواهیم او راراهنمایی کنید تااز مر کز این مارپیچ به بیرون دسر خپوست وی چراغ جادو ماهي هویج تکه‌نان هواپیما 


آن برود. موفق باشید. ۳ @ 7 9 
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شکلہای پنبان در تصویر طناب بازی 
این تصویر طناب بازی و شادی در جنگل است. اما در این تصویر شاد ۲۲ شکل دیگر نیز پنهان 
شده‌است که‌باتوجه به اسامی وشکلهای داده‌شده‌می خواهیم آنهارادر تصویر اصلی پید | کنید. 
در پایان با مراجعه به قسمت پاسخهاء می توانید جواب صحیح را ملاحظه کنید. موفق باشید. 
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نقطه به نقص 
در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده است. هشت اختلاف در تصویر نوه ها 


برای بیدا کردن آن کافی است مداد یا خود کاری برداشته و نقاط را نوه‌های میکی موس مشغول جمع کردن میوه بلوط هستند. اها در ميان دو تصویری که از این 
ازشما رک ۴باخط تق به هم وصل کنید. پس از پایان کار صحنه تهیه شده ودرنگاه اول کاملا یک شکل به نظر می رسند. هشت اختلاف و جود دار د که‌از 
ناگهان یک شکا زیبا مقابل ج ان شما ظاهر خواهد شد. شمامی خواهیم انها را پیدا کر ده و علامت بزنید و با جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. 
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- خدادا 


اب !از دوستایم محافظت بور ما چون دشمنان 


سیم 


ادحه طسنند 


داشان می دهند 


۵ ولتر 


7 نمی شد ماریاو برادر 
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-انگار منتظر بود که زنش به رحمت خدابره و 
فوری تجدید فراش کنه! 

این حرفی بود که‌فامیل ودوست واشناپشت 
سر پدرم می‌زدند. مادرم جوان بود که عمرش را 
دادبه شما.من آن موقع هفت ساله بودم و هنوز 
نمی‌دانستم درد بی‌مادری چقدر وحشتناک وطاقت 
فر ساست. همه برایم که تنهاد ختر و فر زند پدرم بودم. 
دل می‌سوزآند ند و می‌گفتند: الهی بمیرم برات که 
می‌خوای زیردست زن بابا بزر گ بشی. "معنی زن 
بابا را نمی‌دانستم اما کم کم فهمیدم که زن بابایعنی 
کم محلی. سیلی و کبودی تمام بدن. هر وقت به پدر م 
می گفتم همسرش مرا کتک زده‌بااو دعوامی کرد. 
امااند کی قهر وبی محلی از طرف زنش که جوان بود 
وزیباء کافی بود تاپدرم حرفش راپس بگیر د وازاو 
عذرخواهی کند. 

پدرم یک تاجر خوشنام بود. همه می گفتند این 
دختر جوان و زیبابه خاطر ثروت او زنش شده و گر نه 
کدام دختر جوان و زیبایی حاضر است زن یک مرد زن 
مرده که دختر بچه‌ای هم دارد بشود؟ به هر حال برای 
من فرقی نمی کرد چون همسر پدرم دشمن خونی‌ام 
بودواگر پدرم کوچکترین محبتی به من می کرد.عکس 
العمل نشان می‌داد و من را رقیب خود می‌دانست. 


ای ما ماد 
کو هی 
A‏ ۶:۷ 7۶۱۲ 


-این خرس گنده‌روزود تررشوهرب ده تااز 

تصور کنید در چنین شرآیطی چطور درس خواند م 
ودیپلم گرفتم.حالازن پدرم صاحب دوفر زند شده‌بود 
و موقعیت خود رامستحکم تر می‌دید. بارها به پدرم 
گفته بود که مرازودتر به خانه بخت بفر ستد و پدر که 
۲ ۳ ی .| 
غلام حلقه به گوش آوبود.می گفت: حق باتوست اما 
باید یه خواستگار مناسب بیاد. من که نمی تونم از خونه 
"جاب ر" بود که در خانه‌مان رازد.او که دوازده‌سال از 
من بزر گتر بود. وضع مالی خوبی داشت و از طریق یکی 


۳ 
۷ کم ٩۹۵‏ الاعات ی 


د ۵ که انقدر 
د مم ہل ے 
۲ ۵“ هی جزییات زندگی ام رابه آنها 
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گفته بودم 
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بااين ازدواج مخالف بودم. هیچ حسی به او نداشتم اما 
نظر پدرم چیز دیگری بود.اومی گفت: جابر ثروتمنده 
و می‌تونه تو رو به آرزوهات برسونه. اون عاشق تو شده 
وحاضره پروتش روبه پات بریزه. وقتی خوب فکر 
کردم دیدم زند گی در کنار جابر از زند گی در کنار زن 
ابا بهتر است.بنابراین موافقتم رااعلام کردم. 

جابر آدم زب ان باز و خوش صحبتی بود و چنان از 
ع وعا کے جر قاس ود که ارک سر ان بست و 
چند ساله است و تابه حال نگاهش به نگاه هیچ دختری 
گره‌نخورده‌است !هر جه بود حرف‌ها و زمزمه‌های 
عاشقانه‌اش بهتر از نیش و کنایه‌های زن بابا بود.ر وزها 
و هفته‌های اول زند گی مشتر کمان به خوبی و خوشی 
گذشت. ماه عسل رادر دبی گذراندیم.او قول داد که 
سالی دو سه بار مرابه اروپاودبی ببرد. فکر می کردم 
می‌توانم به او دل ببندم اما اشستباه می کردم چرا که او 
خیلی زود چهره واقعی‌اش رابه من نشان داد. انقدر 
سرد رفتار می کرد که انگار نه انگار تا دیر وز روزی 
صدبار قربان صد قه‌ام می‌رفت و در گوشم عاشقانه 
نجوامی کرد. گاهی که دلم می گر فت به او می گفتم: 
چی شده‌جابر؟ نکنه دلت روزدم؟ واودر جوابم 
می گفت: نه, اما توقع نداشته باش مثل روزای اول 
باهات رفتار کنم. "من کمبود محبت داشتم. محروم 
بودن از مهر مادر و بی توجهی پدرم باعث شده بود زود 
به جابر دل ببندم اما او طوری رفتار می کرد که انگار از 
ازدواج بامن پشیمان شده‌است.وقتی به اواعتراض 
می کردم می گفت: اگه خیلی ناراحتی می‌تونی به 
خونه پدرت بر گردی! در حالیکه خوب می دانست 
من دیگر جایی در آن خانه ندارم. 

یک روز که خیلی ناراحت بودم یکی از دوستان 
دوران مدرسه رادی دم وسفره‌دلم راپیش او باز 
کردم. مارا کلی‌سرزنشم کرد که جرابه این 
ازدواج احمقانه تن داده‌ام و بعد پیشنهاد کرد: برای 
اینکه توجه شسوهرت رو به خودت جلب کنی تو هم 
بهش بی‌محلی کن و جوری وانمود کن که سرت جای 
دیگه‌ای گرمه." به پیشنهاد او عمل کردم ام اوضاع 


واحوال فرقی نکرد. جابر می گفت دوستم دارد اما 
انقدر مت سرم می گذاشت که از خودم بدم می آمد. 
او خودش را فرشته نجات من می‌دانست و می گفت: 
اگه من نبودم بدبخت می‌شدی. تو برای پدرت هیچ 
ارزشی نداری ۲ 

ماریامی گفت: اگه حس حسادت شسوهرت 
رو تحربک کنی همه این بهونه‌هارو کنار می‌ذاره 
ول رد ای ازل رات وا خاش فا هس تیا 
اومی گفت بهتر است با پسری دوست شوم.وقتی 
مخالفت سر سختانه‌ام رادید.باتمسخر گفت: خاک 
توی‌سرت.پس حرف نزن وتحقیر شوا" ماریااز 
آن روز به بعد هر وقت به من تلفن می‌زد گوشم را 
از این حرفها پر می کرد وبالاخره یک روز گفت: 
بابرادرم دوست شوا حداقل خیالت راحته که ازت 
سوءاستفاده نمی کنه. حرف زدن با اردشیر بهت 
آرام هیده باز مخالفت کردم اماجابر آنقدر 
بداخلاقی می کرد و من آنقدر به محبت و توجه او نیاز 
داشتم که علیر غم میل باطنی ام با اردشیر طر ح دوستی 
ریختم.اوایل تلفنی حرف می زدیم و بعد هفته‌ای یکی 
دوبارهمدیگررامی‌دیدیم. جابر متوجه شده بود 
رفتارم تغییر کر ده‌امانمی‌دانست موضوع چیست. 
اک رچآ ایی با ارد یر روخیه مزا عوش کرد 
بود. ام مدام عذاب وجدان داشتم. جابر نسبت به من 
ھان سردو ا هرایس کت نخدا 
اون که نمی دونه تو با کسی دوستی. باید یه کم شکش 
روبرانگیخته کنی.مثلاً وقتی خونهست مدام گوشی 
دستت باشه ویابی‌اونکه بهش بگی از خونه بیا بیرون 
و... در شرایط بدی به سر می‌بردم.از طر فی به اردشیر 
وابسته شده‌بودم و از طر فی رفتارهای سرد جابر آزارم 
می‌داد.ماریامدام تشویقم می کر دار تباطم رابااردشیر 
بیشتر کنم واینگونه بهشوهرم بقهمانم که دیگر دلم ا 
او نیست. | نقدر احمق بودم که حدس نزدم تمام اینها 
تک تشه شطای ست یک بازل مر کار تاه 
اصلی آن خودم هستم. 


جح نت جر مت جر 


7۶ 7۶۱۷ 


-آردشیر رو می‌شناسی ؟ 

خون جلوی چشمان جابر را گرفته بود. دست وپایم 
راگم کردم. پیش بینی چنین لحظه‌ای رانکر ده‌بودم. 
سیلی محکمی توی صورتم زد و گفت: یادت رفته که 
از چه جهنمی نجاتت دادم ؟ بد بخت. پدرت حتی ماهی 
یکبار هم احوالت رو نمی‌پرسه اونوقت تو... پریدم 
میان حرفش وبا گریه گفتم: من تو رو دوست دارم. 
این یه نقشه بود که حسادت تو رو تحریک کنم.من 
هیچ علاقه و رابطه‌ای به اردشیر ندارم فقط می‌خواستم 
ببینم هنوز دوستم داری یانه؟ جابر سیلی دیگری 
به صورتم زد و گفت: دروغ می گی. تو دستت با اون 
مردک توی يه کاسه‌ست ومی‌خوایید منو تیغ بزنین. 
اردشیر تهدیدم کرده‌اگه سی میلیون بهش ندم همه 
عکسایی که براش فرستادی رو پخش می کنه... زبانم 
| ودارم یی ای ار ر ریا ادر 
پست باشند. من چقدر ساده‌بودم که حتی جزییات 
زند گے ام رابه آنها گفته بودم.جابر کلافه وناراحت 
غرید: تو حتی تیکه‌هایی از فیلم عروسی‌مون رو برای 
اون لعنتی لندهور فرستادی. میگه اگه مبلغی که گفته 
روبهش ندم فیلمار وهم پخش می کنه! نفسم بند آمده 
بود.پشیمان وسرافکنده گفتم: توروخدایه کاری‌بکن. 
من فیلم رو فقط برای مار یافرستاده‌بودم.به پلیس خبر 
بده. از شون شکایت کنیم.." 

سیلی محکم جابر روی صور تم نشسست. با غیظ 
نگاهم کرد و گفت: "توی بوق و کرنا کنم که چه آبروبی 
ازم بسردی؟ بیچاره‌ تون می کنم.اول آون عوضی رو 
می کشم و بعد تو رو. صبر کن فقط ۲ 

آری, اینگونه بود که طبق خواست جابر با اردشیر 
قرار گذاشتم واو رابرای گرفتن مبلغ در خواستی‌اش به 
ویلای بزرگ و شیک جابر در شمال کشاندم. اردشیر 
که بوی پول به مشامش خورده بود و می‌دانست جابر 
دای رین ارون اتل در کازش رول را خراهد 
داد. به ویلا | مد. جابر ابتدااز در دوستی وارد شد. شاید 
می‌خواست از زیر زبان اردشیر حرف بکشد و ببیند 
بین من واو جیزی وجود داشته‌یانه؟او گفت: من 
هیچ رابطه ای با زنت ندارم. همه اینا نقشه من و ماریا 
سود یرای ای که از تواغادی کن مار با از درماندگی 
وساد گی زنت سوءاستفاده کرد... جابر قانع نشد 
وناگهان یقه اردشیر را گرفت و گفت: حسابت رو 
می‌رسم تأهوس نکنی پا توی کفش من بکنی. آردشیر 
چاقویی از جیبش بیرون آورد. من از ترس بی‌حر کت 
ایستاده بودم و به در گیری آنها نگاه می کردم. ان دو 
گلاویز شد ند و برزمین افتادند و فریاد ارد شیر به هوا 
برخاست:" آخ...مردم...سوختم... "جابر هول شده 
بود. نمی‌دانست جه کند. با اورژانس تماس گرفتیم. 
ضر به کاری بود. تا برسند اردشیر جان دادا 


حکم جابر قصاص بود. نتوانستیم رضایت اولیای 
دم رابگيريم. کار بالا گرفت. آبروی من‌هم رفت. پدرم 
که خودش رامقصر می دانست سکته قلبی کر د واز دنیا 
رفت ومن...سالهاست تنهازند گی می کنم...ای کاش 
اند کی محبّت در خانه ما حا کم بود. 


سزای بدی و نیکی 

روزی مردی از بیابانی در حال عبور بود که دید 
دستی‌اش رادرون اتش برد و مار رانجات داد. مار 
که داشت از جوب دستی بالا می‌رفت. خودش رابه 
حالتی دفاعی در آورد که او رانیش بزند. 

دادم . 

| م 

مر د پاسخ داد:این چه حر فیست که می‌زنی؟ سزای 
E‏ 

از سه نفر ضمن قضاوت. خواستار کمک بشوند. 
گفت:حرف مار را قبول دارم. 

سزای نیکی بدی است! 

مرد گفت:جگونه؟ 

جشمه گفت:بنشین و تماشا کن! 

دیدند که رهگذ ری خسته آمدواز آب جشمه زلال 
خورد و صورتش راشست 
و بعد دماغش رادر اب جشمه انداخت و رفت. 
جشمه گفت:دیدی؟ 

اب را خورد. تشنگی‌اش رابر طرف کرد. 
صورتش راهم شست 
دیگر دماغ گرفتنش چه بود؟ 

مرد گفت:برویم سراغ کسی دیگر. 

رفتند تا به درختی رسیدند. جر بان رابرای درخت 
تعر یف کردند و او نیز حرف مار را تایید کرد. 
مرد باز هم پرسید چگونه؟ 
و درخت گفت: بنشین و ببین! 
دیدند که جویانی خسته | مد وزیر سایه درخت 
درخت چید و خورد. در آخر که خواست برود. 


ترس 
حسین پناهی چه زیبا گفت: 
وقتی بمیرم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. 
نه جایی به خاطرم تعطیل می‌شود... 
نه در اخبار حرفی زده می شود... 
خیارانی بسته 1 ۱۳۰ 
و نه در تقویم خطی به اسمم نوشته میشود...! 
تنها موهای مادرم کمی سپید تر می‌شود... 
و پدرم کمی شکسته تر..! 
اقواممان جند روز | سوده از کار... 
دوستانم بعد از خاکسپاری موقع خوردن 
کباب 
آرام آرام خنده‌هایشان شروع می‌شود... 


شاخه‌ای از درخت راشکست و با خود برد. 
درخت گفت:ای مردادیدی؟ 
خستگی‌اش رازیر سایه من رفع کرد.از میوه‌من 
خورد تا قوتی بگیرد. اخر چراشاخه‌ام راشکست؟ 
پس دیدی که سزای نیکی نیکی نیست. 
بازهم مردومار به ره خودادامه دادند تااینکه 
به روباهی رسیدند. جری ان رابرای روباه تعریف 
کرو 
روباه‌از آن جایی که مکار بود. گفت: من اینگونه 
نمی‌توانم قضاوت کنم. باید آتشی درست کنیم و 
ماربهدرون آن‌برود.ای‌مرد. تونیز باید انرا 
بیرون بکشی تامن قضاوت کنم. 
ری رت رات 
آتشی مهیا کر دند و مار رابه درون آن انداختند. 
همین که مر د خواست جوب دستی‌اش رابه درون 
آتش ببرد. روباه گفت:چه می کنی؟ برایت تجربه 
نشد که سزای نیکی بدی است؟ 
ماررارهاکن تادر آتش جهل خود بسوزد و 
مرد پذیرفت واز روباه تشکر کرد که بهاو کمک 
روباه از مرد خداحافظی کرد و رفت. 
م رد که همان کار اس ای اد یود و 
سوختن مار رانظاره‌می کر د.یک شکارجی آمد 
و گفت:ای مرد.در این حوالی شکاری ندیدی؟ 
خرگوشی,روباهی,چیزی؟ 
مرد گفت:چند لحظه پیش روباهی به این سو 
رفت. 
شکارچی رفت و بعد از چندی با جسم نیمه جان 
روباه | مد. 
روباه که‌هنوز نفس می کشیدبه مرد گفت:دیدی 
که سزای نیکی بدی است؟ 
اگر تو رااز دست مار نجات نمی‌دادم خودم به این 
روز نمی‌افتادم! 

مجمو د جر ی 


راستی. عشق قدیمم را بگو..! 

او هم با خنده‌هایش در کنار دیگری, مراازیاد 
من فقط تنها گور کنی رااخسته می کنم... 
ومداحی که فقط از خوبی‌های نداشسته‌ام 
می‌گوید 

ودر آخر 

من می‌مانم و گورستان سرد و تاریک 


بااحساس خجالتی که ای مهربان چراهمیشه مرا 
از تو و دینت تر سانده‌اند.. 


e 
غفور احمدی ونهری‎ 


مه و 
ET‏ 


نگارش 


0 


آذد دش ها س ۱ 


بح 
0 


ماده ۱ دند ه است 


6 امام ححف صادق(ع) 


گفتگو: شقایق ابراوانی 
عکس:علی کیانی موحد 


لاعلاوه بر شپرت و محبوبیتی که دار بد اطلاعات 
ضد و نقیض فراوانی هم درباره شمادر رسانه‌هاو 
فضای مجازی وجود دارد. 

(با تعجب) واقعا اینگونه است؟! 

ګ( بله! متلا اینکه دختر دار بد... 

ندارم!(کمی نکر می کند) الان ادم افتاداعکسی از 
راد ای ات رک کار ره 
پسرم و دختر خواهر همسرم ایستاده بودم و گفتند که 
دختر من است! در مصاحبه ای که ان روز انجام دادم 
او هم حضور داشت و در عکس کنارمان ایستاد. دو 
پسر دارم. علی ۱۵ ساله و سام هم ۱۵ ماهه است. 
پس چرا مردم می گویند دختر تان است؟! 
مردم که همه چیز می گویند. چندی پیش عکس خودم 
وهمسرم رادر اینستاگرام منتشر کردم کامنتهای 
فراوانی برایم آمد که مگر نعیمه نظام دوست همسرت 
نیست., پس کنار این خانم چه می کنی ؟! ماجر از انجا 
اب می خورد که اواخر دهه هفتاد در یک سریال با 
خانم نظام دوست در نقش زن و شوهر همبازی بودیم. 
در انجااسم کاراکترهایمان با اسم خودمان یکی بود 
و به همین دلیل برخی از مردم فکر می کردند ما واقعا 
زن و شوهر هستیم از این دست شایعات پشت سر 
بسیاری از مر دم هست. بر خی مواقع دلم می خواهد 
اینستاگرام راببندم واز فضای مجازی دور شوم تاازاین 
حرفها دور باشم امانمی توان اینکار راانجام داد. فضای 
مجازی حسنهای خاص خود را نیز دارد. 

ام روز اینستا گرام و تلگرام راه‌ار تباطی بین 
هنر مندان و طر فدارانشان شده است. این موضوع 
راقبول دارید ؟ 

رات این متفر کار با ا 
را رس CII‏ 
رادر فضای مجازی نمی دهند. ار تباطی هم که شمامی 
گویید یکطر فه هست.یعنی آن چهره معروف عکس 
یا ویدیویی از خودش در فضای مجازی پخش می کند 
تا بیشتر دیده شود. از سوی دیگر متاسفانه اینستا گرام 
تبدیل به فضایی شده بر ای فحاشی!به فرض شما 
عکس یک گل در صفحه شخصی تان می گذارید. یک 
نفر زیر عکس ناسزامی دهد که‌اين جه عکسی است ؟! 
فرد دیگری به حمایت از شما با فحاشی جوابش راداده 
و یک جنگ تمام عیار راه می افتد! واقعا فضای مجازی 
INS‏ لیب رش رات 
ای کي کل اد مان ا 
رافیلتر می کر دند. 

کار استی میدانید بر خی از هنر مدان طر قدار مجازی 
در اینستا گرام خریداری کرده اند؟!چرا؟ 

برای انکه دیده شسوندا سالهای پیش مستندی 
درباره‌بازیگری‌دیدم که فکر کنم آقای کیارستمی یا 
مهرجویی در آن گفت بازیگر عاشق چهره اش هست 


ی 
.۵ ۷ مر ۹۵ اطلاعات کل 


سیاوش مفیدی از مصلیوعات و شایعات رود گی اش می وین سیم 


درن ای عور د رونوا م در و دزی لدم 


سیاوش مفیدی از جمله باز یگر انی است که خیلی کم در مطبوعات حضور داشته و گفتگومی کند. به همین 
دلیل گفتگوهای خیالی با وی در فضای مجازی زیاد دیده شده و شایعات جالبی هم درباره زند گی اش 
وجود دارد. همین موضوع بهانه ای بود تا با وی درباره این شایعات و فضای مجازی همکلام شویم 


و به همین دلیل جلوی دوربین می رود و هر فر دی جز 
این بگوید دروغ گفته است!همه انسانها علاقه دار ند 
دیده‌شوند. آمروزه به واسطه همین شبکه های مجازی 
برخی از مر دم از بازیگر ان هم مطر حتر هستند. اینکه 
و ار فا 
صفحه اش از یک میلیون طر فدار به دو میلیون بر سد. 
برای آن است که به دیگر ان بگوید من هوادار بیشتری 
داشته و بیشتر دیده‌می شوم. البته باید بگویم همه 
هنر مندان ما اینگونه نیستند. 

× برای من جالب است که دیمیتری و آلبر تینی. 
هافبک سابق میلان و تیم ملی ایتالیا؛ در اینستا گرام 
تنها ۰ ۰ ۱۴ طر فدار دارد. 

برای آنکه‌در آنجاارزش‌انسانهابه تعدادطر فدارانشان 
در فضای مجازی نیست!من به واسطه شغل دیگر م 
یعنی راهنمای تور بودن, با بسیاری از گردشگران 
خارجی در ارتباط هستم. شاید باور تان نشود که نود 
درصد آنهااینستاگرام با تلگرام و این قبیل بر نامه ها 
راندارند.در ایران همه خود را در گیر فضای مجازی 
کر ده‌اند. به نظر م این داستان به مشکل فر هنگی بازمی 
گر دد. به همین دلیل هم همست که فحاشی در فضای 
مجازی در ایران بیشتر از سایر کشورهاست. با همه 
آدمهای دنیا متفاوت هستیم! 

ابر خی دوستان‌هنرمند در کار خرید وفروش 
لایک و کامنت و در آمدزایی هستند. 
(باتعجب)واقعا؟!باورم نمی شود. یعنی یک بازیگر 
لا یک و کامنت می‌فروشد؟!برای‌اولین بار چنین 
حرفی می شنوم. من که از کسی برای لایک و کامنت 
پول نمی گیرم(می خندد) فکر کنم با این حساب 
برخی از دوستان در | مد بالایی از فضای مجازی پیدا 
کرده‌اند.(باخنده) برای من هم می شود مشتری 
پیدا کنید ؟! 

(تابه حال اسم خودت رادر گو گل جستجو 


کردید؟! 

چند بار! 

تسا به حال در گ و گل به‌اطلاعات عجیب وغر یبی 
درباره خود تان برخورد کردید ؟! 

بله! زمانی که در خنده بازار مشغول بازی بودم. یکی 
از هم کاران مطبوعاتی شمابامن گفتگویی کرد ودر 
مقدمه آن نوشت من متولد چالوسس هستم! در حالیکه 
من متولد تهرانم!همین یک جمله این همکار شما 
که واقعا نمی دانم برای چه انرانوشته بود در تمام 
اینترنت پخش شد و هنوز هم مردم من رادر خیابان 
می بینند در این باره صحبت می کنند. برای من جالب 
بود که یک خط نوشته در رسانه جقدر می تواند در 
افکار مر دم تاش گذار باشد نمی دانم ل اا 
از زبان من نوشته بود؟! 

× چراباید یک نفر خیالی با شما صحبت کند؟ 
شید به دلیل اینکه خیلی اهل گفتگو نیس تم, چرا که 
حرف زیادی برای گفتن ندارم. 

شما که گفتید یک بازیگر علاقه به‌دیده شدن 
دارد. پس چرااز آن فراری هستید ؟! 

به دلیل اينکه در یک گفتگوباید حر فی بر ای زدن باشد. 
وقتی من در کاری حضوری ن دارم پس به چه دلیل 


باید گفتگویی کنم ؟! 
لاشاید سوال دوستان مطبوعاتی همین باشد. چر | 
در کارها حضور ندار بد ؟ 


برای اینکه به من پیشنهاد کار نمی شود!ممنوع الکار 
هم نیستم. همین چند هفته پیش مهمان یک بر نامه در 
شبکه دوبودم |مافکر کنم بازیگر خوبی نیستم که به 
ی کار کا 
به طور حتم بهتر از من هستند وبه همین دلیل است 
که آنهادر اکثر کارهاحضور دارند و من خیر امن از 
کسی طلب ندارم و هر کسی دوست دارد بامن کار می 
کند و هر کسی دوست ندارد خیر! 


ابر خی دوستان از وجود مافی او باند صحبت می 
sS‏ رز 
دوستان رافول تذارم حطور نا مشعول » کار هسند 
و پروژه های مختلف به آنها پیشنهاد می شود و بازی 
می کنند حرف از باند ومافی‌انمی زنند و تابیکارمی 
شوند به این نتیجه می رسند که باندهای مختلف اجازه 
تا ی ار رو 

اخود شما پيشنهاد نداشتید که درصدی به آنها 
بدهید تا به شما نقش دهند؟ 

هیچوقت! هیچوقت چنین پیشنهادی نشده و من هم 
ریاس اسر ا کل موادت 
که به من پیشنهاد نمی شود!(می خندد) 

× سیاوش مفیدی از فراموش شدن نمی ترسید ؟ 
خیر!من رابشناسند و یا نشناسند. چه اتفاقی برای من 
می افتد؟ امروز به این نشناختن عادت کر ده ام. سختی 
های زیادی داشت تابه این شرایط بر سم امااین روزها 
دیگر شهرت و شناخته شدن بر ایم مهم نیست. اینکه 
مردم دوستت داشته باش ند موهبتی الهی است. این 
همه آدم که ناشناس هستند, زند گی نمی کنند؟ 

× کلاس بازیگری نخواستید بر گزار کنید؟ 
هیچوقتادوست ندارم عده‌ای رابدبخت کنم(می 
خندد) کلاس بازیگری به جه دردی می خورد؟!مگر 
به آنها در این کلاس جه جیزی یاد می دهند؟ 
شما خودت در کلاسهای سمندریان حضور 
داشتید و بازیگر شدید. 
را تا ECE‏ 


کلاسهای امروز نیست. به من پيشنهاد تدریس زياد 
شداماقبول نکردم چون چیزی برای ارائه کردن 
به شاگردان نداشته و بهتر است بگویم بلد نیستم 
بازیگری را تدریس کنم. مانند برخی از دوستان هم 
نیستم که سر کلاس به جای تدریس بازیگری, خاطره 
بگویم و وقت مردم را تلف کنم! 

× به نظر شما می ارزد برخی پول زیادی خرج کنند 
و بازیگر شوند؟ 

به طور حتم برای برخی می ارز د. خود شما سر لو کشین 
تله فیلمی که در آن بازی‌می کردم.حاضر بودید. 
برخی چهره‌های جد ید راخودتان مشاهده کر دید. 
آنهاافرادی‌بودند که بیست یاسی میلیون پول به 
تهیه کننده‌داده‌بودند تانقشی به آنهاداده‌شودا! آن 
فرد به جه امید ی بیست يا سی میلیون پول داده تا در 
یک فیلم شانه تخم مرغی که شاید صدنفر هم آنرا 
خربداری نکنند. حضور پیدامی کند ؟! به نظر دوست 
دارد بین خانواده‌و دوستانش کلاس گذاشته وبگوید 
بازیگر است!متاسفانه از این دست ‌افراد بسیار زیاد 
شد‌اند. هیچ کجای دنیا اینقدر علاقمند به بازیگری 
وجود ندارد. واقعا نمی دانم چرامردم دوست دارند 
معر وف شوند؟! مگر جه مزیتی دارد؟! 

×بااین حساب اجازه می دهید پسرتان بازیگر 
شود؟ 

خیر!امیدوارم این اتفاق نیفتد و فعلا بیشتر به فوتبال 
علاقه دار د تابازیگری!البته من نمی توانم جلوی علاقه 
شخصی اش رابگیرم امادر کل دوست ندارم سمت 


یاد گار گرفتم!» 


بازیگری برود. 

در یکی از گفتگوهایی که از سمت شمامنتشر 
شده نوشته بودند که از وقتی علی به دنیا آمده‌اجازه 
نداد ید که بازی کندا! 

بازی کند ؟امن‌وهمسرم‌در کلا سهای‌استادسمندریان 
آشناشده و سپس ازدواج کردیم. وی به جای بازیگری 
سمت گریم رفت و کار گریم را دنبال کرد. اصلا این 
نبوده که بخواهد بازی کند و من اجازه نداده‌باشم! وی 
چند کار گریم در تلویز یون‌هم انجام‌داد اماوقتی علی به 
دنیا آمد دیگر نمی توانست در کارهای مختلف حضور 
داشته باشد چون تر جیح ما تربیت فر زند مان بوده. این 
هم از آن حرفهای جالب بود! 

کل در نقش سر دبیر در خنده بازار حضور داشتید... 
بله نقش می فروشه می فروشه می فروشه! آن 
شخصیت رااز یک تهیه کننده‌الگوبرداری کردم! 
در انجابااهالی مطبوعات شوخی های زیادی کر ده‌و 
خیلی از آن شوخی ها در فضای رسانه وجود دارد. نمی 
تون با قاطعیت گفت فردی خوب بابد است. خبرنگار 
خوب یابد.د کتر خوب یا بد در همه جا وجود دارد.البته 
اگر انتقادی از قشری شود به همه آن قشر برمی خورد. 
برعکس بازیگران که واقعا مظلوم واقع شده اند! هر نقد 
وانتقادی که بخواهند به مامی کنند وماهم گردنمان 
از موباریکتر!قلان خوانند ا فوتبالیست بازیگر می 
شود ومردم‌هیچ حر فی نمی زنند آمافقط کافی است 
یک بازیگر بخواند تا به وی ایراد بگیرند. نمی دانم چرا 
مردم به این قضیه حساسیت دارند ؟! 


۰ اشغل اصلی تان‌این روزهاهم راهنمای تور بودن 


ی 7 _ بله! 
8 بس از بایان گفتگوهمراه‌سیاوش " * ۳ 
ی ور رو وس بله حرف شسمادرست‌است. هیچ ربطی به‌یکدیگر 
زدیم تا فضای مناسبی برای عکاسی | 
oa UT‏ شش | در بازیگری بودم و به ان علاقه دارم. 
نش نشانی خورد. سیاوش پیشنه داستان بازیگر شدن شما هم جالب است. 
داد کها کرامکان داشته‌باشدبا | ۱ ۱ 


| وسایل وماشینهای آتتش نشانی . سمندریان شر کت می کردم آن زمان رای حضور د 

عکسی‌بیندازیم.مسوول‌ایستگاه‌همیا ‏ اکا ۳ کی رل کارت کو 

۱ 2 ۳۳ کار ی باید تست می‌دادید. نه‌مثل آمروز که جای تست 
۳ خوشر وبی استقبال کرد ومارابه‌سمت ۰ 


ماشینهای ایستگاه برد تا عکسهایمان ` ۰ ۲ 
کی ای ll‏ 
رابیندازیم.سیاوش درباره چرایی | 


اینکه با لوازم آتش نشانی عکاسی | 


کردیم گذ ۳ :«یکی از ٠‏ رف 0 سفر به چذابه مر حوم ملا قلی پور بود. به محل تست 


مشاغل دنیا آآتش‌نشانی است.شغلی | ٠‏ 

E 1:‏ ده‌و حوصله ام سر رفت. به آنها گفة 
که به خاطر هیجان و خط رش همیشه . مخ تج 
آن‌رادوست داشتم اماة ۲ بر در ور 0 ا حارج سر 
0 ان که اقعاداید اه 0 رفتم سراغ محل دوم برای تست. حسین محب آهری 
ور نر e‏ 
تک تک دوستان اتش نشان قدردانی . ۱ : 
کرد که‌برای انجام وظیفه‌شان ازجا ر. و . . 7 ی 
خود هم دریغ ذز کن ا(باخنده) : من خوشش آمد وبرای ان کار انتخاب شدم. ان زمان 
خودم که آتش ت ان نشدم» حداقل ‏ همه افرادی که انتخاب شدند صفر کیلومتر بودند. 
باماشینهای آتش نشانی عكس ن بهراد خرازی ومجید صالحی در ان کار همبازی من 
۱ ۰ ۳ 7 بودند. شایداگر کمی صبر می کردم در سفر به چذابه 


" نقش جدی می گرفتم! 


ندارند. البته از تورلیدری لذت می بر م امااز دهه هفتاد 
بله, در اوایل دهه هفتاد در کلاسهای بازیگری استاد 


از راههای مختلف نقش می گیر ند. یکی از دوستان با 


خواست.من در تست کار وی شر کت کر ده و وی هم از 
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0 ۰ 
اطلاعات کی سا رو ۳۷۱۹ 


- سماهمانی 


دیف 


که فکر ھی کید 


۵ کذینت استون 


بوالفضل‌پور عرب‌همه‌چیزراگفت 
از سر طان‌تااعتباد 


ابوالفضل یورعرب ستاره دهه هفتادی سینمای ایران این 
روزهابا سایه‌های موازی " اصغر نعیمی به سینماها آمده 
است.این حضور بر پر ده سینماها مجالی شده برای آن که 
فری‌دون جیرانی در برنامه اینترنتی "۳۵ "مقابل اونشسته و 
کمی از نا گفته هایش راعیان کند. 


گفتند معتاد شده و اندز کر فته 


اگر واقعا ستاره بودیم چرازمانی که سر طان داشتم و در بیمارستان بودم هیچ 
کس سراغم نیامد؟ چرا گفتند معتاد شده؟ چرا گفتند ایدز گرفته؟ چراهمین آقای 
ضرغامی حالی از ما نبر سید ؟ همان موقع "وضعیت سفید “را کار می کردم امایک 
نفر از همین سریال سراغ ما نیامد. البته مردم لطف داشتند و پشت در بیمارستان 
مرادر تلویزیون اعلام کر دند واینکه در سردخانه است و بناست تشییع شود بدون 
اینکه بدانند در بیمارستانیم. در نهایت هم با یک عذرخواهی سر و تهش راهم 
| وردند. فقط در حرف در حمایت از هنر مند دم می زنند. مجید میر زاییان فوت 
شد وحتی من خودم خبر نداشتم!چرا؟ چون کسی به فکرش نبود و حتی خانواده 
اش برای گرفتن قبر در قطعه هنر مندان کلی دوند گی کردند. 

سرطان خوش خیم اثنی عشر داشتم 

ا در ا ا ا 
بود؛جناغ سینه وار د ائنی عشر شده بود و همین مشکل ایجاد کر ده‌بود. خوشبختانه 
سرطانم درمان شد. چهار سال در گیر بیماری بودم و هر چند سر طانم خوش خیم 


نفر به من سر بزند اما جز خانواده‌هیچ کس نیامد. چرا؟ یعنی این قدر مضر بودیم 
برای جامعه؟ خیلی عجیب است .. 


دردسر شهرت و حسرت شتا در خزر 
سی سال ویلا داشتم شمال و حسرت به دل شنادر دریا ماندم مبادا آن که 
بگویند با مایورفته شنا! جرات شر کت در مهمانیها را نداشتم مباداعکس یا فیلمی 
در آید.اینجاهنرپیشههامدام زیر ذره‌بین اند تامعلوم شود چند همسر دارند. 
آنجااگر کسی درباره تعداد همسران آل پاجینو مطلب می زند به دنبال کشف 
دلایل جند همسری است اما اینجا هدف. تخر یب هنر مند است. انگار فقط بر خی 
هنر مندان هستند چند بار ازدواج کرده اند و بقیه, نه. 


نهان هار ت‌ویلاهستند 


سیماتیر انداز در کن ار بازیگری به امر پرورش 
خود رابیشتر سر گرم بر گزاری کلاس‌های اموزشی 
بازیگری کر ده‌است.سیما تیر انداز درباره کم کاری 
این روزهایش گفت:پیشنهادات خیلی کم شده‌است. 
بعضی هم | نقدر یرت ویلاست که اصلا پیشنهاد 
قلمداد نمی شود. یک عده در دامنه‌ی ار تباطات قرار 
دارند و گوشی‌هایشان مدام زنگ می‌خورد ویک 
عده که کمتر در این مناسبات هستند و کمتر در 
پر وژه‌هادیده‌می شوند. تولید به شدت کاهش بافته 
درنتیجه پیشنهاد کار هم بسیار کم شده‌است. در 


ات 
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بیشتر موارد فیلم‌نامه‌های بسیار ضعیفی به دست ما 
می‌رسد که البته آدم برای ادامه زند گی مجبور است 
یکی از آنهاراقبول کنداهر وقت در گیر کار تثاتر 
یاسریال تلویزیونی بودم؛ پيشنهاد سینمایی به من 
داده‌می‌شد.همین سال گذشته در گیر و دار یک کار 
تلویزیونی؛ سه فیلم سینمایی به من پیشنهاد داده شد 
که اجبار فقط یکی راپذیرفتم چون هم سر فیلم نفس 
گرم بودم وهم سریال پادری .البته 
خیلی‌ها هم توقع کار مجانی دارند. 
ین قضیهالبته بیش ستر در سسیتما 
اتفاق می‌افتد. حتی برای یک نقش 
تمام عیار و جذآب هم نمی شود 
رایگان کار کر د؛ فقط می‌شود با 
تخفیف کار کرد چون بازیگر هم 


قد ر دانی از جمشید مشایخی» جهان پهلوان سینما 


مراسم بز ر گداشت جمشید 
مشایشی به بهانهاکران فیلم 
«رفقای خوب» و در تجلیل از نیم 
قرن فعالیت هنری دوم مهرماه 
به همت این موسسه و با حضور 
سیدعلی احمدی, مجید قاری 
زاده,حبیب اسماعیلی.احمدرضا 
احمدی,. مس عود نجفی, برخی 
از عوامل فیلم «رفقای خوب» واصحاب رسانه در پردیس سینمایی تماشا 
بر گزار شد.در ابتدای این مراسم جمشید مشایخی گفت: باری سوار گر ده مردم 
نکرده‌ایمم. خود رابه روزی گران گم نکر ده‌ايم. دریای شور بخت و صبوریم و 
سال‌هاست.طوفان چشید دایم و تلاطم نکر ده‌ايم. گر در تنور دست تھی پیش 
برده‌ایم. یک جو طمع به حرمت گندم نکر ده‌ایم. جنگل گواه باش اگر خانه سرد 
بود. یک شاخه از درخت تو هیزم نکر ده‌ایم. 

شعرخوانی وی با تشویق های ممتدد مر دم و حاضران در مر اسم همر اه بود. 
سپس لوح بزر گداشتی از سوی موسسه تصویر شهر وهدایایی از سوی ر سانه 
فیلمس زان به وی اهداشد.در ادامه به در خواست حاضران در مر اسم. جمشید 
مشایخی تفالی به دیوان حافظ اهدایی حبیب اسماعیلی زد و غزل «سال‌هادل 
طلب جام جم از ما می کرد» توسط مدیر عامل موسسه تصویر شهر قرائت شد. 

مجید قاری‌زاده کار گر دان فیلم «رفقای خوب» نیز در سخنانی با بیان اینکه 
همه دوست دارند با استاد همکاری داشته باشند. با یاد | وری ساخت فیلم 
«یدربزرگ» درسال ۶۴ گفت:وقتی سناریو تصویب شد با ذوق به منزل آقای 
مشایخی رفتم و وی وقتی اشتیاق من رادید. پر سید تهیه کننده دارید ؟ گفتم هنوز 
نه و وی در حالی که دوسناریو اماده‌داشت.دو ماه فرصت دادند تا تهیه کننده 
پیدا کنم. بعد از ۰سال تنها کاری که توانستم انجام دهم ساخت «رفقای خوب» 
بود وبعید می‌دانم بازیگری پیدا شود مانند جمشید مشایخی برای جوانی که 
آمده فیلم اولش رابس‌ازد صبر کند و بگوید برو تهیه کننده پیدا کن. وی دریایی 
از محبت است و می تواند جهان پهلوان سینما باشند. 

حبیب اس ماعیلی مدير رسانه فیلمسازان نیز گفت:الگ وی مادر جوانی 
تئاترهای وی در سنگلج بود و در کنار آن درس زند گی. رفاقت. انسان‌دوستی و 
رفتار با مردم را از ایشان یاد گرفتیم و امیدوارم جوانان امر وز هم استاد مشایخی 
راالگوی خود قرار دهند. 

در پایان مراسم ابتدا ۰ | دقیقه از فیلم «خشت و آینه» و سپس فیلم «رفقای 
خوب» با بازی جمشید مشایخی برای حاضران به نمایش در آمد. 


زند گی خودش رادارد. 
بازیگر حلقه سبز درباره ورود بازیگران جدید به 
عرصه سینما و تلویزیون گفت: مخالف ورود بازیگر 
به سینما نیستم و اشکالی در این کار نمی‌بینم. این نوع 
رفت و آمدهادر سینماطبیعی است که در سر اسر 
دنب اتفاق می‌افتد. اشکال آنجاست که یک تهیه کننده 
به خاطر یک چهره جدید؛ بازیگر ان اصلی رابه سینما 
تھی ازرد که رن یه 
مال ات نو روند ادان رو ها اما 
مد شده و لطمه‌های زیادی هم به سینما 
و تلویزیون زده چون در بسپاری از این 
موارد بازیگر ها تنها جهره خوب دار ند 
و در برخی موارد نه جهره خوبی دارند و 
نه استعدادی. 


۰ 


شفت هنر 


پیرمردفیلم سینمایی‌فروشنده 


این نقس عجیب ترین اتفاق‌زندگی ام بود 


و دستیاری فعالیت می کند.امابالاخره بافیلم فروشنده توانسته توانایی خود رادر بازیگری 
ثابت کند. این سینماگر قدیمی در گفت وگو با روزنامه هفت صبح حرف‌های جالبی درباره 
این فیلم و ایفای نقش در آن زده است که خلاصه ای از آن را ب رگزیديم 


پیرمرد فیلم "فروشنده" یکی از شخصیت‌های جذاب فیلم آخر اصغر فرهادی است که‌بازی 
فرید سجادی حسینی در آن بسیار به چشم آمده است. نکته جالب اینجاست که سجادی 
حسینی در حدود ۶ ۲سال‌است که در سینمادر زمینه‌های مختلفی چون‌باز یگری, کار گردانی 


سجادی حسینی از کجا آمد؟ 

چند وقتی می‌شود که فیلم فروشنده در اکران 
سینمایی خود با استقبال مخاطبان روبرو شده 
است اما بسیاری از کسانی که این فیلم پر ماجرا را 
دیده‌اند در بخش‌هایی که پیرمرد فیلم فروشنده 
وارد صحنه‌های فیلم می‌ شود و نقشی ماند گار از 
خود بر ذهن مخاطب باقی می گذ ارد. این سوال را 
داشتهاند که این هنر پیشه چه کسی بوده؟ از کجا 
آمده و سابقه باز یگری‌اش چیست که توانسته تااین 
حد منطقی و ملموس نقش ایفا کند؟ و حتی خیلی‌ها 
می‌پرسند چرا اخر فیلم تااین حد نامشخص به 
اتمام می‌رسد و بیننده نمی‌داند که چرایی‌های 
خودش رااز چه کسی باید پاسخ بگیرد؟به همین 
خاطر متن گفت و گوی پیش روی شمارا آماده 
کرده‌ایم تابه تمام سوالهایتان درباره این پیرمرد و 
نقش پررمز و راز او پاسخ گفته باشیم. 


اي ماج ماد 
حیحص 
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اصغر فر هادی از فر ید سجادی‌حسینی از طر یق 
برادرزاده‌اش که او هم کار گردان مهاست برای 
بازی در فیلم "فروشنده" 
دعوت می‌کند که و 
سجادی‌حسینی بستن قرارداد 
برای "فروشنده" را اینطور 
توصیف می کند: "هفته‌ای دو 
سه بار ملاقات داشتیم. مدتی 
رامی‌خواندم و بالاخره همای سعادت بر شانه ما 
آل ان فرصت 
که درباره فیلمنامه صحبت کردیم نوعی تمرین رابا 
خودش به همراه داشت و یواش يواش صحبت درباره 
فیلمنامه کنار گذاشته شد و مستقیماً آقای فرهادی 
من را هدایت می کردند تا دوباره به مسیری باز گر دم 
که مقتضای این شخصیت است. . سجادی‌حسینی 
درباره مدت چهل و چند دقیقه‌ای حضورش در فیلم و 
زمان ورود این شخصیت تعبیر جالبی دارد و می گوید: 
"تقریباً حدود یک سوم آخر فیلم این شخصیت وارد 


»+ هه 


۱۱۳ 
مه 
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می‌شود؛ در واقع از موقعی که رد پای خونین این 
ادم روی پله‌ها دیده می‌شود. ان_گار وجود دارد. اما 
از لحظه‌ای که به طور فیز یکال رویت می‌شود حدود 
چهل و پنج دقیقه می‌ شود که ۱۴ روز فیلمبرداری 
ان زمان برد. ۱ 

چرااین شخصیت اسم ندارد؟ 

اصق کسحادن نی ق آن را 


۰ * 


او واین یت نیز صحبت به میان می آید که این 
این است که تمام وقت من با این شخصیت بود و حتی 
است که خوابیده نه من. دائم در ذهن و روحم بود 
وش خصیت فیلم هم طوری است که شما به عنوان 


مخاطب وقتی او را می‌بینید تامدتی ولتان نمی کند 


؛خیلی خوب نوشته شده. به گفته او, این شخصیت 
قبلا اسمی‌ایرانی با ريشه مذهبی داشته است. اما 
شخصیتی که شبیه به آدم منفی است بهتر است 
* ]| 8 ۳ 
اسمی گذاشته نشود تا شبهه‌ای 
پیش نیاید و به همین نیز دلیل 
در فیلم نام او برده نمی‌شود و 
۲ اسم ندارد. 


چراحس دو‌گانه؟ 

سجادی‌حسینی درباره 
اینکه خود او چه حسی به این شخصیت داشته و آیا 
حس ترحم به او داشته يا خیر می گوید: هر کدام 
از ما هویی در درونمان داریم. یک شیطانی در 
وجودمان لانه کرده و کامل‌ترین ما کسی است که بر 
انس کی کے اروت بر 
می‌بیتتم ص کامل نداد اغا زمره پول زا 
به عنوان کمک به آهو داده وانگار مقدارش را هم 
شمارش نکر ده. چه بسا خطبه‌ای بینشان خوانده شد ه 
برای بچه دوچرخه خریده و.... یعنی یک جوری با این 
زن هر وققر انسای داشته ا ا 
این شیطان درون قابل کتمان نیست و باید هوشیار 


بود. خیلی از ما متاسفانه هوشیار تیستیم و وسوسه‌ها 
مارا به میمت پر اد می کان عاد ةح تایان 
بازیگر مشخص می کند این حس ترحم‌برانگیز بودن 
«TI ۰‏ 

فرهادی روی این مسأله تا کید داشت؛می گفت یک 
بالفطره اهل دنائت نیست. بالاخره خطا کر ده و در 
توبه به روی این ادم باز است. هم قابل ترحم است 
زیاد نشود. دنبال این بودیم که در پایان مخاطب به 
عماد (شهاب حسینی) بگوید اگر این پیرمرد رامثل 
یک شهروند متمدن به کلانتری معرفی می کردی؛ 
آیاقاضی برای او حکم اعدام صادر می کرد؟ که تو 
این کار کردی و به او مر گ تدریجی رساندی. تو 
چه کاره بودی. مملکت قوانین دارد و هر حکمی که 

۲ و 9 / 
می‌خواهی انتقام بگیری. 

با وجود حس جند گانه‌ای که مخاطب به پیرمرد 
پیدا می کند اتفاقی رخ نمی‌دهد که به تنفر مخاطب 
دامن زده شود و از سوی دیگر حس ترحم برای از 
دس رقن ارف تساه بز در ما ا اجا 
می‌شود که بازی سجادی حسینی در این لحظات 
بحرانی بیشتر به چشم می اید 


روایت کنی ها 

این بازیگر که اولین بار فیلم را به طور کامل 
در جشنواره کن ۲۰۱۶ دیده است. روایت جالبی 
از وا کنش خبرنگاران نسبت به آن را با ز گو می کند: 
"قبل از ما خبرنگاران و منتقدان دیده بودند. وقتی 
بیرون آمدند صورتشان مسخ شده بود و معلوم بود 
هنوز منگ اتفاقات فیلم هستند. به گفته او نه تنها 
واکنش منفی درباره نقشش نگرفت ه, بلکه محبت 
مخاطبانی از همه اقوام و ملل نیز شامل حالش شده 
است: بعضی‌ها جیزی می گفتند که معادل فارسی‌اش 
این بود که "ما هنوز تو کف لبخندی هستیم که زدی . 
یامرگ را در چشمانت دیدیم. 


۳ 


ی 
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د ای اشخاص کم ظ 


قت مقد 


مه کین 


خی است 


6 صر ب المثل اتالیایی 


داستان‌های پلیسی معمایی 


محسن از دوستان دوران دانشجویی کاراگاه 
نوبخت. وار د دفتر او شد. قیافه‌اش مغموم بود. نوبخت 
بهاو تسلیت گفت. محسن روی مبل نشست و گفت: 
"حادثه خیلی بدی‌بود. دست به دامن شماشدم تابا 
دستگیری قاتل مرهم قلب داغدار مابشین." نوبخت 
بار دیگر به او تسلیت گفت واز اوخواست ماجرارابا 
تمام جزئیاتش بنویسد سپس به او دسته‌ای کاغذ داد. 
محسن نوشتن را آغاز کرد: 

ماشینم راجلو خانه مادر نگه داشتم. همسرم مینا 
وپسرم‌شایان پیاده شد ند. ریموت پار کینگ رازدم و 
ماشین راداخل بردم. آن روز تولد سه سالگی پسرم 
بود و مثل هر سال تولدش رادر خانه مادر گرفتیم. من 
به مادر مینامی گفتم مادر زیر ا مر ااز پسر خودش خیلی 
بیشتر دوست داشست.آوبیوه‌د کتر مر تضوی بود که 
نسل در نسل دولتمند بودند و این خانه بز رگ ویلایی 
که فقط پار کینگش به اندازه‌هشت ماشین جاداشت. 
انگشت کوجیکه ثر وتی نبود که مادر داشت.پسرش 
بزرگ‌شده سوئد بود و همانجا هم زند گی می کرد. 
روحش مثل آب وهوای سرد انجاء سرد شده بود 
طوری که برای مراسم پدرش نیامد و فقط یک کارت 
پستال تسلیت فر ستاد. و کالت‌نامه‌ای هم ضمیمه‌اش 
بود و ارثی را که از پدرش به او می‌رسید. به مادرش 
بخشیده بود. مینا و رژیا مهربان و دل‌رحم بودند. مادر 
یک دنیاصفا و محبت وغیرت بود. خودش شام ناهار 
می‌یخت ومهمانی‌های بزر گی تدار ک می‌دید. رابطه 
من واو خیلی خوب بود و گاهی می شنیدم که باجناغم 
حمید گله می کرد که چراثانیه خانم بین دامادهایش 
فرق می گذارد. حق داشت زیرامادر بااورسمی و 
کمی بی تفاوت بود. البته من هم با ثانیه خانم مثل 
مادرم رفتارم می کر دم.هر کاری داشت. برایش انجام 
می دادم. حتی وقتهایی می‌شد که در شر کت بودم 
و زنگ می‌زد و کاری می‌خواست. مر خصی ساعتی 
می گر فتم ومثل قرقی می‌رفتم کارش راانجام می‌دادم. 
آمشب هم که تولد شایان بود.مطمتن بودم مادر حسابی 
مایه گذاشته بود و باعث می‌شد حمید برنجد. 

ماشین رادر پار کینگ گذاشتم و به هال پذیرایی 
رفتم. حدسم درست بود.روی میزی که وسط هال بود. 
یک کوپه بزر گ جعبه کادویی بود. تعداد مهمان‌هااز 
کادوهاخیلی کمتر ومعلوم‌بود که‌بیشتر آنها کادوهایی 
بودند که مادر برای شایان فر اهم کر ده‌بود. یک ماه 
وچن د روز پیش تولد فیروزه» دختر حمید وروّیا بود. 
مادر فقط یک عر وسک سخنگو به او هدیه داد. وقتی 
که چشمم به جشن مجلل پسرم فتد.دعا کردم حمید 
ناراحت نشود. مادر مرادید و به استقبالم امد و خندان 
گفت: 

"پسرم چرادم در مرددی؟ بیا تو ببین مادر بز رگ 
واسه نوه عزيزش چه سنگ تمومی گذاشته. 


مه 
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بامهمان‌هااز جمله با حمید و رؤیاسلام علیکی 
کردم وبه آشپزخانه رفت م و دیس‌هاو ظرفهای غذا 
راسر میز بردم. شام با شوخی و خنده و کمی هم طنز و 
کنایه بر گزار شد بعد مهمان‌هاروی مبل نشستند. مادر 
وشایان‌ هم کنار میز تولد ایستادند.مادر کمی‌برای 
ما حرف زد و آرزوی خوشبختی کرد. شمع‌هاروشن 
شدند و شایان آنها رافوت کرد. 

پس از رفتن مهمان‌هاء مادر از من و حمید خواست 
بمانیم وبرای تعطیلات آخر هفته به باغ کرج برویم. 
من زود قبول کردم. حمید هم مجبور شد موافقت کند 
چون دخترش ورویا با نگاهاز او خواستند موافقت کند. 
کمی بعد حمید خستگی رابهانه کرد ورفت بخوابد. من 
هم دنبالش رفتم ببینم کم و کسری نداشته باشد. داخل 
اتاق خواب شدم و پرسیدم چیزی می‌خواهی برایت 
بیاورم ؟ جوابم را نداد. من هم بر گشتم پایین. 

ما پایین نشسته بودیم و تلویزیون می‌دیدیم و گپ 
می‌زدیم.بچه هآ روی مبل خواب بودند. حرف ماهم 
گرم شده بود و داشت خوش می گذشت. وسط خنده 


بودیم که دیدیم حمید شال و کلاه کر ده و از پله‌ها پایین 
میآمد.مادر ماتش برد وبا کمی درنگ گفت: "حمید 
خان کجااین وقت سحر؟ حمید بالب‌های فشرده‌اش 
لبخندزدو گفت: دراین جمع.من زیادی‌هستم 
بنابراین به خودشون اجازه میدن بلند بلند بخندن و به 
فکر سردردمن‌نباشن.میرمیه جای آروم‌ترمی‌خوابم." 
وبه طرف در رفت. همسرش روّیا گفت: حمید؟ پس 
باغ چی میشه؟ حمید گفت: فرداخودم‌ميام. مادر 
خواست او رانگه‌دارد. مینااشاره کرد که ولش کن! 
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کرده بودیم. همین حالا ميرم دنبالش و میارمش. این 
درست نیست که حمید عزیز بادلخوری از پیش ما 
بر اناه ای کردر کت مر ایا 
به دلجویی نیاز داره. خیلی حساس شده." 

چند دقيقه بعد جلو آپارتم ان حمید بودم. چند 
بار زنگ زدم. جواب نداد. حدس زدم هنوز نرسیده. 
مدتی در ماشین نشستم ولی خبری نشد. چند دقیقه 
دیگر هم صبر کردم و به مینا تلفن کردم قبل از اینکه 
چیزی بگویم, مینا گفت: "داشتم شماره‌تو می گرفتم. 
همین حالا حمید به ریا اسمس زد که نمیره خونه و 
داره‌می ره کرج. ازمیناپرسیدم: مگه کلید باغ رو 


ور 


oO shtraa@y ahoo COM 


۱ ۲ (VUFFY ۰ ۷ ۴۹ 


دار" ۰" کلید لازم نداره چون باقر آقااز سفر 
ب رگشته وتوی‌باغه." گفتم: "آها... خبر نداش تم باقر 
برگشته... من همین حالا تخت گاز میرم کر ج. حمید 
خیلی آروم و محتاط رانند گی می کنه. "مینا گفت: "چه 
کاریه! خودش خواسته بره. تو چرا کاسه داغ‌تر از اش 
شدی؟ گفتم: مگه باقر رو نمی‌شناسی؟ خوابش 
سنگینه. بیدار نميشه و حمید مجبور ميشه تو ماشین 
بخوابه. بعدشم باغ و تفریح وزند گی رواز دماغمون 
درمیاره. گفت: راس‌میگی...باشه بروولی زیاد 
تند نرون." 

من عشق سرعت دارم. گازش را گر فتم و رفتم 
طرف کر ج.درراه‌تابه باغ بر سم چشمم به‌ماشین حمید 
نیفتاد. گفتم شاید رسیده و به باغ رفته. در زدم. باقر اقا 
از آیفون پرسید کیه؟ گفتم: "منم محسن... حمید خان 
اوم ده‌اینجا؟ گفت:نه! گفتم: پس گوش‌بزنگ باش 
چون دیگه کم کم میرسه. تعارف کرد که بيا تو. گفتم 
ای کر مرو قوس 
یشیم 

وبر گشتم سمت تهران امانه با شتابی که آمده 
بودم تاشاید ماشین حمید راببینم. ندیدم و به خانه 
رسیدم. انها خواب بودند. من هم خوابیدم. قرارمان 
بود هفت صبح برویم طرف باغ ولی خواب ماندیم و تا 
صبحانه بخوریم و بچه‌هار | | ماده کنیم شد ساعت نه 
و نیم. در تمام راه شاد بودیم. حمید هنوز با رژیا تماس 
نگرفته بود. به قول ریا بازهم دستگاه خودقهر کن شو 
به شارژ زده و طبق معمول قهر کرده. 

مسیر شلوغ بود. نزدیک یازده به باغ رسیدیم. 
در باز بود. ماشین رابردم تو. ماشین حمید ا نجانبود. 
بو زد باقر رار کنم ری آزما شین باد هام 
صحنه‌ای دیدم که مو بر اندامم ایستاد. جسد باقر توی 
گودالسی بود ک 4 چند مت آن طرفتربود.باخودم گفتم 
کسی نباید جسد راببیند تاشو که نشوند. خوشبختانه 
روی جسد با مقداری یوشال یوشانده شده بود و فقط 
کمی از لباسش دیده می‌شد بنابراین قبل از اینکه کسی 
متوجه جسد شود. همه رابه داخل خانه‌باغ بر دم.بعد به 
بهانه‌ای‌سسراغ کودال رفتم ورویش راخوب پوشاندم ت] 
سر فرصت جریان رابه مادر بگویم. وقتی که کارم تمام 
شد. دیدم گوشی حمید کمی آن‌طرف‌تر روی زمین 


اشت. آن‌راهم بآ باتوی گودال اتداختم وحسایی به فک 
فرورفتم. آیام رگ باقر به دست حمید بوده؟ چراحمید 
اورا کشته؟ ایا باقر دیشب به اوحرفی زده و اعصاب 
حمید رابه هم ريخته و او رازده و تصادفا کشته شده؟ 
اگر حمید در این قضیه دخالتی نداشته, موبایلش آنجا 
چه می کند ؟ با این فکر ها داخل ساختمان شدم. 

مادراز اشیزخانه مراصدا کرد.داشت جای 
CEE‏ ها ترس ان زان رح رز 
نگاهم کند پرسید: تو باغ چکار می کردی؟ از پنجره 
دیدمت. سعی کردم بر خودم مسلط باشم. خندان 
پرسیدم: آمادر جون چی دیدین؟ لحنش جدی شد 
و گفت: من متوجه شدم يه چیزی رو توی گودال 
قایم می کردی... خودم برم ببینم یاخودت میگی ؟" 
تأخار شندم دابشان زار یقن تخریف کی خوشیشتانه 
اصلآخ ودش رانباخت.اوهم معتق د بود پای حمید 
این وسط گیر است وباید براش کاری کنیم و کلاً هم 
نباید به کسی چیزی بگوییم. و گفت: خودم به حمید 
زنگ میزنم و میگم نگران نباشه و خودشو نبازه. بهش 
میگم خودشوزودتر برسونه اینجا چون اگه خودشو 
قایم شه بهش مشکوک میشن. محسن جون تو هم 
شب جسد روبذار تو گونی وببر یه جای دور بنداز.از 
پس این کاربرمیای؟ گفتم: "آره‌ولی این کار خطر 
داره‌ووقتی جسد روپیدا کنن, پلیس سراغ مامیاد و 
میشیم شریک جرم. گفت: اگه خونسردی‌تو حفظ 
کنی. طوری نمیشه. سر پیچ جاده یه چاه عمیق و خشک 
هست. جسد رو بنداز اونجا." گفتم چشم. 

شب وقتی که همه خواب بودند. جسد راملافه 
پیچ کردم و در ماشین گذاشتم. مادر رادیدم که به 
باغ آمد. رنگش پریده بود. گفت: "به حمید زنگ زدم. 
این بش از بس عقده‌داره کمک ه ای من وتوروبه 
حساب بدجنسی گذاشت و بحثمون شد. خیلی عصبی 
شده‌بود. تهدیدم کرد که آخرش یه روز به خاطر 
تبعیض‌هایی که بین دامادهات میذاری, تو و محسن 
رو خفه می کنم... پسرم خیلی مواظب خودت باش!" 
گفتم انگران نباشسین."گفت: اوور ردن همین جا 
منتظر می‌مونم. زودتر بر گرد." گفتم چشم و رفتم ولی 
تتوانسسعم کاری را که‌مادر خواسته زود اتجام بدهم. 
هرچه باخودم فکر کردم. دیدم این کار غیر قانونی 
است و آخرش خودمان را گر فتار می کند. اول تصمیم 
گرفتم به کلانتری بروم وحقیقت رابگویم بعد پشیمان 
شدم وفکر کردم بهتر است فعلا جسد راجایی پنهان 
کنم وفردابه پلیس زنگ بزنم واز آنها خواهش کنم 
وانمود کنند که خودشان قضیه رافهمیده‌اند ومن 
دخالتی نداشته‌ام. دوست نداشتم کسی فکر کند چون 
بین من و حمید ضدیتی هست. پلیس راخبر کر ده‌ام. 

مدتی در کوچه‌باغ‌ها رانندگی کردم بعد سمت 


نزدیک یازده به باغ 
رسیدیم. در باز بود. ماشین رابردم تو. 
ماشین حمید انجا نبود. بوق زدم تا باقر را 
خبرکنم. و قتی از ماشین پداده شدم. صحبه‌ای 
دیدم‌که‌موبراندامم‌ایستاد. جسدباقرتوی 
گودالی چند متر آن‌طر فتر بود 


است اول به پلیس خبر بدهم اما قبل از اینکه بهپلیس 
تلفن کنم جسد باق را آوردم و همان‌جایی که بود. 
انداختم.ملافه راهم خوب تکاندم وبه اتاق بردم وروی 
تخت پهن کردم. بعد به پلیس زنگ زدم. ۱ 

مین‌اورژیاحسابی شو که شده‌بودن د. اصلا 
نمی‌توانس_تندبه .وال های پلیس جواب بد هند.من 
سعی کردم بچه‌ها متوجه نشوند ولی آنها هم فهمیدند 
چه شده. بد جوری تر سیده بودند. پلیس از من پرسید 
جطوری متوجه مر گ مادر شدی. راستش برای این 
سوال جوابی تهیه نکر ده بودم و نزدیک بود سوتی 
بدهم اما زود خودم راجمع و جور کردم و گفتم صدایی 
شنیدم. اول اهمیت ندادم ولی نگران شدم که مبادا 
دزد باشد. به باغ امدم‌واین صحنه خونین رادیدم. 
وقتی پلیس پر سید آیابه کسی مشکوک هستی, گفتم 
مادر به من گفته بود حمید او را تهدید کرده که من و او 
را خفه خواهد کرد زیر حمید معتقد بود مادر تبعیض 
می گذارد. پلیس از ریا پر سید حمید کجاست؟ رؤیا 
از بس بد حال بود نتوانست جواب بدهد. من برای 
یی توش دادم کفقهر کردم ایی ماو کی 
انداختند وباغ رااگشتند.دم در فند ک حمید راپیدا 
کردند. کمی بعد جسد باقر و موبایل راپیدا کردند. 
اوضاع خیلی وخیم شد. وقتی که رژیا فهمید کنار هر 
دو جسد موبایل و فند ک شسوهرش راییدا کر ده‌اند. 
تشنج گرفت و از هوش رفت. حال مینا هم خیلی بد 
شده بود. بچه‌ها از نگرانی می‌لر زیدند. پلیس هم مدام 
ماراسوال‌پیچ کر ده‌بود. اوضاع وقتی بد تر شد که 
یک سگ هم آوردند ووجب به وجب باغ را گشتند. 
من از سگ خیلی می ترسم و وجود آن سگ مرا چنان 
ترسانده بود که اجازه نمی دادم به من نزدیک شود. 
خرش عصبی شدم وسر انهاداد کشیدم که چرا 
درک نمی کنید ؟ مگر نمی‌بینید یکی بیهوش شده, یکی 
دارد قالب تھی می کند. بچه‌ها لر زه گر فته‌اند من هم 
دارم پس می‌افتم ؟ | خرش‌هم کار مان به بحث کشید و 
گفتم اگر خبر ندار ید باخبر تان کنم که دوست کاراگاه 
نویخت هس تم وفردا از شم شکایت می کنم: فرمانده 
پلیس‌ها از من خواست آرام باشم و توضیح داد برای 
پداکر دن سرثغخهایی ازقاتل مچبورند همین حال همه 


پاسخ معمای صبر کن برادر من هم بیایم 


چیز رابررسی کنند زیرابرخی از آثار جرم خیلی زود از 
بین می‌روند. از من هم عذر خواهی کرد بعد به قرار گاه 
خودشان اطلاع داد که امبولانس و پز شک بفر ستند. 
دکتری که برای ویزیت ما امده‌بود. ارامبخش 
تجویز کرد واز ما خواست حتماً چند ساعت بخوابیم. 
پلیس‌هاهم که در باغ چیز دیگری پیدا نکر ده بودند. 
جسدهارابر دند وتنهاشدیم. ان شب بد ترین شب 
عمر ما بود ولی دارو اثر کرد و خوابيديم. ساعت هشت 
صبح باصدای زنگ در بیدار شدم. یک سرباز وظیفه 
أ ا ای ا لا 
مساعد است.به کلانتری بر ویم و اظهارات خود را 
بنویسیم وامضا کنیم. به او گفتم داروهای آرامبخش 
قوی بوده و همه خواب هستند. یکی دو ساعت بعد همه 
باهم به کلانتری‌می آییم. سر باز تشکر کرد ورفت. 
من کمی بیرون ایستادم و به وضعی که بر ای خانواده 
خوشبخت ما پیش آمده‌بود. فکر کردم و افسوس 
خوردم. یک هو حمید مثل جن پشت سرم سبز شد. 
ترسیدم و خواستم به خانه بر گر دم ودر راببندم‌ولی 
حر کتی نکردم.نگاهش پر از کینه بود. گفتم این چه 
بلایی بود سرمان آوردی؟ گفت حرف مفت نزن! 
برو سویچ ماشینت روبیار. پرسیدم ماشین خودت 
ست؟ گفت دوست ندارد درباره چیزی توضیح 
بدهد وفعلا به ماشین نیاز دارد. گفتم حاضر نیستم 
بااو همکاری کنم و داخل باغ شدم و در رابستم. از 
پشت در گفت: می کشمت! صدای پایش راشنیدم 
که رفت. در خانه دیدم مینا و ریا بیدار شده‌اند. قلب 
روّیادرد گرفته بود.مینا گریه‌می کر د.روّیاسابقه حمله 
قلبی داشت ونباید دست دست می کر دم. بچه‌هارا 
بیدار کردم و همگی سوار ماشین شدیم و از باغ بیرون 
آمدیم. چشم گرداندم و دیدم از حمید خبری نیست. 
به این بهانه که بهتر است روّبا را در تهران پیش د کتر 
خودش ببریمء طرف تهرآن راندم. این بهترین فرصت 
بود تا از آن باغ شوم و از حمید دور شوم. 
رژیارابه بیمارستان بردیم.د کتر می گفت اگر 
دیر تر رسیده بودید. ممکن بود آتفاق بدی بیفتد. یک 
ساعت بعد پلیس کرج به من زنگ زد. توضیح دادم 
که حال ریا اورژانسی بود اورابه تهرانانتقال دادیم. 
درباره حمید از من پر سیدند. چیزی را که دیده بودم 
و حرف‌های حمید را به آنها گفتم. به من گفتند عکس 
حمید و مشخصاتش را به واحدهای سراسر کشور 
مخابره کرده‌ان دواگر آب شود وزیرزمین‌برود. 
پیدایش خواهند کرد اما حالاده روز گذشته وقاتل 
آزاد است.از روزی که این اتفاق افتاده. تاصبح بارها 
از خواب می‌پرم و فکر می کنم حمید آمده تامراهم 
بکشد. همسرم و خواهرش ناراحتی شدید اعصاب 
گرفته‌اند. حال بچه‌ها هم خوب نیست.بقیه اهل فامیل 
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اولین دروغ: مراد اول گفت آمد و داخل شد و دید مرتضی 
دارد محمد را می‌کشد. بعد گفت محکم در زد و مرتضی در را 
باز کرد و مراد به آشیزخانه رفت و از آنجا شنید که باز دعوایشان 
شده. دروغ دوم: گفت مرتضی با قدرت بسیار گلوی محمد را فشار 
میداد درحالیکه د کتر رعنایی گفت آثار ضرب و جرح ندارد. برنده این معما 
نحف امیر عضدی از کازرون با تلفن ۰۰۰(۱۶۴) ۹۱۷۰ ء است. این نجف خان 
هفتاد و یک ساله‌ای است که پنجاه و سه می‌زند و از سال ۲ هفتگی خوان است. 


خانه‌باغ خودمان رفتم و جسد راجایی نزدیک خانه 
پنهان کر دم.وقتی به باغ رسیدم. از وحشت فریاد 
کشیدم.مادر با گلوی خونین افتاده‌بود.بااینکه 
فریادم بلند بود. کسی بید ار نشد. به خودم 
آمدم و نبضش را گرفتم. نمی‌زد. خواستم 
بروم وهمه رابیدار کنم ولی دیدم بهتر 


هم افسر ده و رنجور شده‌اند. امیدم به هوش سر شار 
کاراگاه نوبخت است تا معمای این پرونده را حل 
کت 
کارا گاه نوبخت نوشته‌های محسن را 
خواند و زیر برخی از جمله‌ها خط کشبد. 
بقبه در صفحه ۵۷ 
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به باد ل تدحت عدسی توضیحی کوچولوو تکراری برای دوستان عکاس:لطفاًعکسهای خصوصی و خانواد گی عکسهایی که نکته‌ای 
ندارند وعکسهای دنیای مجازی برای بگو سیب نفر ستید. مثال :بر خی از دوستان زحمت می کشند و از اهالی محله 
مصطفی گلیاری خود عکس می‌اندازند که در حال کارند. کشاورزی, بنایی» نجاری و... این عکسها چیزی برای گفتن ندارند زیر همه 
sooshtraa@yahoo.com‏ ماهر روز افرادی رامی‌بينيم که کار می کنند. شاید بشود به چند تااز این عکسها نمره هنری داد که باز هم به کار 
صفحه بگو سیب نمی آید زیراخود تان که می‌بینید ما برای اینکه مجله ار زان تر به دست شمابر سد. کاغذمان کاهی 
است ومسلم است که نمی شود روی اینجور کاهی‌هاعکس هنری چاپ کر د. پس | گر عکسی فر ستاد ید و چاپ نشد 
بگوسیب را بیامر زید وبا گوشی‌های خود تان دنبال نکته بگر د ید. درست مثل بعضی از پیج های مجازی که یک عکس 
منتشر می کنند و زیرش می‌نویسند نکته شو پیدا کن! 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم 2 


بفرستید تاشماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


از روز کار بکش نه از سیخار! 

این عکس رابااینستاگرام فر ستادهاند.چهار تادست دخترانه است که‌سیگار سوزنی می کشند. 
آن روز در تاکسی یک دختر خیلی جوان که جلو نشسته بود. سیگار روشن کر د. هیچی هم نمی شد 
به او گفت. چه می گفتیم؟ ایا می گفتیم تا کسی یک جای عمومی است و استعمال دخانیات ممنوع 
اشکالش این‌است که حالا که یک قرن گذ شته وهمه فهمیدهاند سیگار بد است, چرانوجوانان 
و خاک وحتی کله مگس خواهید دید و باورتان می‌شود که حق دارند روی سیگار داخلی بنویسند 
عامل سرطان است. حالا این راول کنیم. یک دختری را می‌شناختم که می گفت وقتی همکلاسش 
گفت ما زرنگیم. وقتی مامان خودش داره سیگار می کشه, ما هم سیگار آتیش می کنیم. 


هرهر ژو کوند تحویل ند هید! 

شاید باور نکنید وبگویید فتوشاپ است. بگوسیب هم آرزومی کند فتوشاپ باشد تانگوید آخه 
بامرام ادرسته که گفتن شهر ما خانه ماولی دیگه نه تااین حد اف شش رااز خانه آورده‌وروی چمن‌های 
آن پایین» زیر پل گسترانیده و یک پیک‌نیک پار تی مفصل راه انداخته بعد همانجا فرش‌ها راشسته و 
روی نرده‌های پل آویخته... بگوسیب یک عکس دیگر هم دارد که یک بابایی رخت‌های شسته‌اش را 
روی سیم چراغ برق خیابان آویزان کرده. عکس دارم که طرف به آفتابه توالت عمومی قفل و زنجیر 
زده... عکس دارم طرف مخزن زباله سر کوچه را انداخته و تمام زباله‌ها راريخته و سر حوصله نشسته 
دارد لای زباله‌ها را می‌جورد... عکس دارم طرف میوه فروش است و زیر مخزن زباله که حتی موش 
هم از آلود گی آنجا می‌گریزد. بساط میوه پهن کرده. عکس دارم که بچه دارد از جوب فاضلاب پایین 
شهر آب می خور د ومادرش بانیم مَن تبریزی آرایش ایستاده وهرهر ژو کوند تحویل می‌دهد. این 
عکس‌ها یعنی برای مردم فرهنگسازی نشده اگر شده بود. هرهر ژو کوند تحویلمان نمی‌دادند. 


صندوق صدقه فرهنگسازی عکس جالیی ابیت کاورقیر تریتی بوای بکوسیب فریبتاده این عکی برای ابن سنج گام قابل ول 
است وعکاسش نیازی ندارد که پار تی بتر اشد و دست به دامان این همکار و آن‌مقام عالی ر تبه شود که به 
بگوس یب لعنتی بگویید عکس ما راهم بچاید. دراین عکس به‌اندازه یک کنقرانس چهار ساعته که درباره 
مسائل جوانان و جامعه است. حرف نهفته. این جوان هیچ تقصیر ی ندارد چون بر ایش فر هنگسازی نشده 
و چیزی جذاب تر از این تریپی که در عکس دارد. به او عرضه نکر ده‌اند. او هم خیلی اسان سمت ترییی 
رفته که دیگران به او عر ضه کر ده‌اند. این تریپ. در ذات خودش اشکالی ندار د به شر طی که مال ذات 
فرهنگ خود این جوان باشد. مثل همان کلاغی که خواست کبک بشود. آخرش قلاغ هم نشد. همین جوان 
که‌روی تی شر تش خار جی نوشته. گر در مجازی به قوم و تبارش یک ریزه تعررض شود. مثل چنگیز خان 
مغول شمشیر می کشد وبه غیرتش بر می‌خورد. تفر یحش هم این است که‌بابروبج سر کوچه واستن و 
موزیک بتر کونن و تخمه بشکونن و به آبجی‌هایی که می گذرند. تیکه بیندازند... شغل؟ ندارد. مدرک ؟ 
ندارد... در مد؟ ندارد. جی دارد؟ همین تریپ رادارد و جالبی‌اش این است که بین دختر های محله و اهالی 
مجازی کلی لایک دارد و روی‌هر دختری انگشت نگذارد. همان دختر به سویش می پر وازد. همه اش هم 
مال فرهنگسازی نکر دن است. حالا هی تو بیا گیر بده و بگو جوونا باید زن بگیرن. آخه بر ادر من! تو خودت 
حاضری به اینا دختر بدهی؟ اگر دلت برای خراب شدن ازدواج می‌سوزد. یکی از صفر های فیشت را بینداز 
توی صندوق صدقه فرهنگسازی. حالا به این کار نداریم که فرهنگ شریف هم مرد! 


کي 


داستان زندگی 


تاوان نامردی‌ام را پس می‌دهم! 


به اميد ازادی!... تخلفاتم نقدر سنگین و زياد بود 
که تمام ثر وتی را که سالها اند وخته بودم مصادره 
شد.با این حال امیدوار بودم که آزاد و دوباره آقا 
ا ایآ ویر کرو کرد کر 
عوض شده بود. هیچکدام از نوچه‌های گذ شته‌ام 
سلامم را هم نمی‌دادند. 

در این میان فقط مردی که با او آشنا شده بودم 
به دادم رسید. می گفت کارش خرید و فروش دلار 
است. می گفت جند ماه قبل یکی از دوستان قدیمی 
من که خود رآمدیونم می‌داند سفارشم را کر ده 
ک ااا اا ا 
فریدون می گفت: این اقا می گفت خیلی مدیونته, 
اما جون می تر سه بیاد سر اغت که مامورهااونو با 
تو ببینند, دورادور هوات رو داره و از من خواسته 
که نگذارم بهت بد بگذره.... من حتی اونو ندیدم 
و نصفش مال من.... اجاره خون ه رو هم خودش 
اد ی ار ار 

من که حالا دیگر سن و سالی داشتم و کاری هم 
از دستم ساخته نبود. خندیدم و گفتم: خدارو شکر 
که بالاخره یک نفر تو این دنیا ما رو دوست دار ه! 
ی را 
دعوت می کرد. اما کم کم زرورق راهم دستم 


داد و گفت: حالا که مفته» حالشوببر... "من هم که 
حس می کردم به ته خط رسیده‌ام.با خودم گفتم: 
اه ی( اراک ها 
اشتباه می کردم. بالاتر از سیاهی "رنگ کفاره است! 
کفاره‌ای که بعد از غیبت ناگهانی فریدون معنی‌اش 
رافهمیدم! 

فریدون یک دفعه غیبش زد. وقتی به موبایلش 


ر " مه مر ااے و ۰2 ۱ 
زنگ می‌زدم یک نفر می گفت گوشی واگذار شده 


هیچ پولی نداشتم که شکمم را سیر کنم يا از خماری 
دربیایم! ینک هفته در همین حال بودم که یک روز 


صاحبخانه آمد سراغم و مقداری پول داد و گفت: 

-ده روز دیگه باید اینجا رو تخلیه کنی...این پول 
هم تتمه رهن اینجاست که تو یک سال گذشته هر ماه 
از اجاره کم کردم و حالا فقط همین پونصد هزار تومن 
مونده!...حالم آنقدر بد بود که اصلا به ده‌روز دیگر 
فکر نکردم. بلافاصله برای خودم هروئین تهیه کردم 
و آن ده روز راهم در هپروت به سر بردم تایک روز 
جنس تهیه کنم. وقتی بر گشتم صاحبخانه را دیدم که 
دو تاپتوانداخت مقابلم و گفت: کسی که‌اینجارو 
اجاره کر ده بود اومد و لوازم رو برد.... حتی حاضر نبود 
این پتوها روبرات بگذاره. اما من که می‌دونستم بايد 
گفتم: ات دا جیه؟" 

یاه رل رایس رسای درز >. 
تا ار ی 
بشت فرمان ان اتومبیل دیدم سلام کردم و خواستم 
می گفتن ؟ "ولی زرنگه ؟...اماالان که زرنگیت اونقده 
CT DS‏ 

پم و3 


شدی میام سراغت؟ حالا همون روزه که خیلی 
ال وا رت سر 
کفنم: ولی من بد رتم اما دافلال حند بد و گفت. 
آدهنت روببند نامرداپدربز رگم وقتی مرد من 
هنوز دنیا نیوم ده ‌بودم» اماروزی رو که مادرم 
داشت می مرد به یاد دارم. هر جفتشون به خاطر 
نامردی تو مردند ولی زرنگه.... و من از همون روز 
تصمیم گرفتم قوی بشم.... پولدار بشم. نه مثل تو از 
راه خلاف الان واسه خودم مهندس هستم و کلی 
هم اعتبار دارم اما باید این کار نیمه تمام رو تمام 
می کر دم. باید ازت انتقام می گر فتم. واسه همین 
وقتی از زندان خلاص شدی با اينکه بیچاره بودی؛ 
ار ا ین بر 
فریدون رو تیر کردم بیاد سراغت و معتادت کنه. 
تا زجر بکشی, تا کارتن خواب شدنت رو ببینم.... تا 
۱ 

E 
هفتاد بار تامرز مردن پیش رفتهام اما هر بار و‎ 
SS 
رابه سراغم می‌فر ستد تابرای مصرف چند روزم‎ 
مواد به دستم برس‌اند! می‌دانم این کار رامی کند‎ 
که زجر بکشمم. که نتوانم تر ک کنم, که از خماری‎ 
نمیرم!‎ 

راستش رابخواهید خودم هم از خداغیر مرگ 
چیزی نمی خواهم. اما تصمیم گرفتم قبل از مرگ 
توسط "آقا فلاح پیرمردی که رفتگر است و هر 
شب زیر این پله راجارومی ز ند وبه سراغم می آید تا 
ین مردهاع باه ند ینامام بیان نوس 
یعنی دختر آقا فلاح که دانشجوست 
کشید و همه زند گینامه‌ام رانوشت.امروز فقط یک 
آرزو دارم که قبل از مر گم "دانیال "مرا ببخشد... 
شاید اگر این نامه را بخواند و بفهمد کفاره‌ای بالاتر 
از سیاهی پس داده‌ام. دلش برایم بسوزدا 


کے 
کک ص 


وقتی که تمام صفحات رابررسی کرد. 
به محسن گفت: همه چی رو خیلی خوب وبا 
جزئیات کامل نوشتین. کاش در این باره‌هم نوشته 
بودین که جسد حمید کجاس. محسن گفت: 
آببخشین؟ متوجه نشدم. نوبخت گفت: متوجه 
شدین ولی چون سوالم غیر منتظره بسود. یکه 
خوردین. حرفم رو طور دیگه‌ای می‌زنم: من شما 
وب چرمقل بات تایه انم حمید بازداشست 
گفت: اس وس ریت ور ور 


چه دلیل منو متهم می کنی؟ کاراگاه نوبخت گفت: 
' به دودلیل. دومین دلیل رو من میگم. دلیل اول 
رو هم دو هفته دیگه خوانندگان باهوش اطلاعات 
هفتگی به شما میگن: دلیل دوم: شما در اظهارات‌تون 
نوشتین گوشی حمید روانداختین تو گودال ولی بعداً 
نوشتین که مادر به گوشی حمید زنگ زده و حمید 
تهدیدش کرده. محسن چندی به نوبخت خیره شد و 
گفت "حق با شماس. آره... سناریو رو خوب ننوشتم... 
پس دیگه اقرار می کنم... اون شب وقتی رسیدم جلو 
خونه حمید. خودشم تازه رسیده بود. بهش گفتم بیاد 
توماشینم تا چیزی بهش بگم. وقتی اومد. خنه‌ش 
کردم. در ماشینش روهم باز گذاشتم و سویچ رو روی 
صندلی انداختم تابدزدنش. جسد حمید رو ببردم 
بیرون شهر و آتیش زدم. قصد اصلی من کشتن ثأنیه 
خانم بود اما با قتل حمید و باغبون می‌خواستم قضیه 


رو طبیعی جلوه بدم چون من کینه‌ای از باغبون 
و ثانیه خانم نداشتم ولی حمید آون شب ز خمی 
بود. وقتی جسد حمید رو سوزوندم؛ رفتم سرآغ 
باغبون وبا ایفون درباره حمید سفارش کردم 
بعدشم گفتم گوشی من آنتن نمیده. به ریا زنگ 
بزنه وبگه من بر گشتم طرف تهرون. چند دقیقه 
بعد دوباره ایفون زدم و باغبون رو کشوندم حياط 
و کشتمش. ثانیه خانم رو کشوندم جلو در حياط 
و کشتمش. گوشی حمید و فند کش سرنخ خوبی 


بود که به ضرر خودم تموم شد. " 


هوش ازمایی 

دلیل اول چه بود؟ پاسخ خود رابه 
IIT‏ ام ٠‏ اسمس کنید. نام و نام شهر و 
شماره خودتان را فر اموش نکنید. 


یا کب 


۰ 
تک 
۰ 


ا 


۰ 


مه 


دکت 


در صد المام ګر فتن 


ونودو 


مه 


دار صد ع ق ر 


کچ 
ف 


۵ اد سدن 


ر کک رال رز ۵ 


"صبور و کم حرف مهمترین ویژگی‌هایی است که می توان در او پیدا کر د. ناکامی در المپیک لندن. محرومیت دوساله 
از وزنه بر داری»بازنشستگی از وزنه برداری, از دست دادن مسابقات جهانی ۱۵ ۰ ۲وبلاتکلیفی برای رفتن به المپیک شاید 


اراده هر کسی را برای ادامه راه سست کند اما تنها وا کنشی که از این وزنه بر دار د يده شد. تمرین کردن در سکوت بود و نتیجه 


(چه چیزی باعث شد سهراب مرادی تمام 
وی و ون 


مشخص ند ETT‏ 
مدال طلای‌المییک مال من‌است‌وهر طور شده 
آن رامی‌خواهم. خیلی حرف‌ها را تحمل کردم. من با 
عملکر دم پاسخ همه را دادم اما انگار به مذاق بر خی‌ها 
خوش نیامده‌است.من‌نمی‌دانم دیگر چطور باید خود م 
راثابت کنم.الان باید زمان خوشی باشد اما دوران بد 
من شروع شده‌است.البته خدا راشکر که بی‌منت 
مدالمراگرفتم وسرم‌بالاست.وجدانم نیز راحت 
است. سهر اب مرادی انقدر توانایی دارد که تاجهار 
سال دیگر 3 
تبعیض‌هارخ دهد این اتفاقات 
می‌تواند سهر اب راراحت زمین 
پر ند 

(چرا قبل از المییک در 
سکوت خبری قرار داشتید؟ 

تمر کزم رابر روی تمرین و 
مدال گذاشته بودم و می‌خواستم 
ابتدا مدال بگیرم تا خیالم راحت 
مرادی نمی تواند مدال بگیر د 
و در مسابقات بزرگ خراب 
می کندامامن درالمپیک با 
یک حر کت مدال طلا گرفتم و 
خداراشکر شرمنده‌نشدم. اول 
خواستم مدال بگیرم بعد حرف 
بزنم. برای حرف زدن هیچ وقت 
دیر نیست. 

لاسهراب مرادی بعد از قهر مانی در المییک 
خوشحالی خود را خیلی بروز نداد چرا؟ 

اگر تمام دنیا می گفتند سهراب مرادی مدال 
نمی گیردامامن با تمام وجودم مطمئن بودم که مدال 


۷ 2 ۹۵ اعلاعات لل 


این سکوت و تلاش مدام. مدال طلای المییک ریو... صحبت از سهراب مرادی است قهرمان وزنه برداری... 


طلای المپیک برای من است و آن رااز اول برای خودم 
می‌دانستم.بتایراین زمانی که مد ال را گر فتم برايم به 
کر 
قر کت ll‏ 
در واقع باوری که نسبت به کسب مدال طلا داشتم 
باعث شد که شادی آنچنانی نداشته باشم. 

تفاقات و کسانی که باعث شدند بازنشسته 
اعلام شوید را فراموش کرده‌اید؟ 

فراموش که نمی‌توان کر د. نمی خواهم بلوف بز نم 
وبگویم اصلاً آن ماجرااز یادم رفته است اما با خودم 
می‌گویم آن فرد کاری کرد که من بازنشسته شوم اما 
باز هم من از آن مسیر گذشتم. زمانی که مشکلات 
زیادی‌روی سرم ریخت.باره اباخودم می گفتم که 


بگیرم زیر اهر چه جلوتر می‌رفتم مشکلاتم بز ر گتر 
می‌شد.سال ۰۰۸ ۲ب وجود اینکه می‌توانستم مدال 
بگیرم من رااز تیم ملی خط زدند.درسال ۰۹ 

مشکل خدمت سربازی برایم پیش آمد.در سال 
۱ کوروش باقری من رااز اردوی تیم ملی خط زد 


و گفت دیگر دعوتم نمی کند. ۰ روز پس از مسابقات 
ما در اه هی ان کر 
طلای جهان و با آزمایش دوپینگ وزنه زدم. در حالی 
که خیلی‌ها باورشان نمی‌شد سهراب مرادی چنین 
کاری راانجام دهد. قبل از المپیک لندن دستم عفونت 
کرد و نتوانستم نتیجه بگیرم. در سال ۱۳۲ ۰ نیز با 
محرومیت دو ساله مواجه شدم و در سال ۱۵ ۰ ۲ نیز 
اعلام کر دند که با تشسته هستم. من تمام این اتفاقات 
راپشت سر گذاشتم. 

سال ۲۰۱۰ که کوروش باقری من رااز تیم ملی 
خط زد ناامید بودم اما دوباره‌در خانه تنها تمرین 
کردم. آن موقع ر کوردهایم بهتر شد ۱۷۶ یک ضرب 
e‏ 


ای زان 
EET‏ 
وقت نمی‌توانستم مستقل شوم. 
درسال ۲۰۱۳نیز که محروم 
شدباخودم فکر می کر دم دیگر 
دوران ورزشی‌ام تمام شده است 
امابعد تغییر وزن دادم در نهایت 
نیز بهترین وزنه بردار دسته ٩۴‏ 
کیلوگرم شدم. بنابراین بدترین 
اتفاقات زند گی‌ام بسه بهترین 
تبدیل شدند. شاید اگر محروم 
نمی‌شدم همان دسته ۸۵ 
کیل و گرم می‌ماندم یا خیلی زود 
دوران قهر مانی‌ام تمام می‌شد.از 
طر فی‌من‌سال ۰۱۰ ۲تنهاتمرین 
کرده بودم» در سال ۱۳ ۰ نیز با 
ودم گفتج آن سال توانستم الا نمی تراک دوباره تا 
تمرین کنم. در کل محکمتر شده‌بودم.اگر تجربیات 
سال:۰ ۰۲ ۲رآتداشتم کج می آوزدم من دز سالتی نها 
تمرین می کردم که در زمستان برای گرم کر دنش از 
اجاق گازهایی که مادر بزر گها بر روی آن آش درست 


می کنند. استفاده می کر دیم. وضعیت میله. صفحه و 
هالتر راهم که باید فقط می‌دیدید. تمام این اتفاقات 
و سختی‌ها می‌خواست چیزی رابه من ثابت کند و 
الان قشنگترین اتفاق زند گی‌ام است.الان خدا راشکر 
می کنم که نه وابسته به کسی و جایی هستم ونه منت 
تا 

لاجرادر اختلاف نظری که وزنه برداران 
المپیکی باسرمربی سابق تیم ملی داشتند. تصمیم 
گرفتید راهتان راجدا کنید؟ 

شاید چون آنها مدال گر فته بودند باید راهشان 
جدامی‌شد اما مسیر دیگری برای من تعیین شده بود. 
اگر خودم بر نامه ریزی داشتم به هیچ وجه الان اینجا 
ننشسته بودم. یعنی خیلی اتفاقات ناگهانی برایم افتاد 
که فکر می کنم به آن قسمت می گویند.سال ۲۰۱۳ 
که خانه نشین شدم با خودم گفتم ینک وزن بالاتر 
بروم. البته همه به من می گفتند این کار را انجام ندهم. 
زمانی که به دسته ٩۴‏ کیلوگرم آمدم تایک سال حتی 
وزنه‌هایم در دسته ۸۵ کیل و گرم رانمی‌توانستم بزنم. 
ازاين رو بقیه سرزنشم می کردند که راا کار را 
انجام دادم. بعد از مدتی ر کوردهایم بالا | مده.پاهایم 
قوی تر و بدنم بهتر شد. در این شرایط 
بقیه به من می گفتند. دیدی گفتیم یک 
وزن بالا تر بیایی بهتر است! واقعا بر نامه 
ریزی برای اینکه تغییر وزن بدهم یا 
بخواهم راهم را از بقیه وزنه برداران 
المپیکی جدا کنم. نداشتم. بلکه ناگهانی 
اتفاق افتاد. 

(خیلی از ورزشکاران بااین 
دید گاه مدال می گیرند که با آن 
مدال شاید زند گیشان تغییر کند. 
چنین چیزی درست است؟ 

بل ه.البته من مدال گرفتهام اما تازه 
مشکلاتی برایم پیش آمده که می‌تر سم 
اینده زند گی ورزشی‌ام را خراب کند. 

از حرفهای شما اینطور می توان برداشت کرد 
که فکر می کنید برخورد با شما مانند بقیه قهرمانان 
المپیک نیست؟ 

دقیقاً البته بر خی از افر اد به این شکل رفتار می کنند 
واناز سے راب مرادن کار رده اسبت اک اف 
سیستم آنقدر کامل‌است. یک نفر دیگر راجای‌من 
می‌فر ستادند تامد ال طلا کر د.حالاباید دید می‌توانند 
ورزشکار شان راحفظ کنند.البته خوشحالم که توانستم 
دل مردم ورهبرم راشاد کنم و از پیام رهبری و رییس 
جمه ور تشکر می کنم چون واقعا خستگی رااز تنم 
بیرون کرد. 

#(چرابر خی قهر مانان مدال آور در المپیک 
جوایز خوبی می گیرند و برخی هم نه؟ 

نمی‌دانم. شاید چون ما داد و بیداد نمی کنیم. قبل 
از کشت هد ال شاقن داتس نود اماهدا مدال 
می گویند ماورزشکار و پهلوان هستیم و نباید دنبال 
پول باشیم. این راقبول ندارم که ورزشکارآن دنبال پول 
هستند زیر آنها هم باید زند گیشان تامین شود. هميشه 


گفته‌اند قهر مان زنده راعشق است.زمانی که ور زشکار 
دراوج است چیزی دریافت نمی کند. حالا فکر کنید 
از ورزش قهرمانی هم کنار برود. ایا ان موقع اورا 
جایی راه می‌دهند؟ 

گر به گذ شته بر گر دید.به دنبال شغلی هم 
در کنار ورزش خواهید بود؟ 

بله.اگر شرایط رامی‌دانستم به چه صورت است 
این ده‌نگری هم می کر دم. البته وقتی ورزش می کنیم 
انقدر انرژی ووقتمان گرفته می‌شود که به کارهای 
عقب مانده‌مان نمی‌ر سیم چه بر سد. 
اصفهان که استقبال خوب بود اما برای یاداش گفته‌اند 
فعلاً صبر کنم. مدال طلای من اولین مدال المپیک 
اصفهان است. امیدوارم مسئولان اصفهان با همان 
نگاهی که به این مدال دارند. به من نیز رسید گی کنند. 
باید ببینند یک قهر مان المپیک در شهر ستان به چه 
صورت زند گی می کند تا بقیه مردم نیز راغب شوند 
بجه‌های خود رابه این سمت بفر ستند که در یک رشته 
انفر ادی مدال المییک بگیر ند. نه اینکه هميشه دنبال 
فوتبال باشند. قبل از اینکه مدال‌بیاورم فکر می کردم 


با کسب مدال زند گی‌ام چیزی شبیه رویا می‌شود اما 
وقتی داخلش بروی می‌بیتی جنس 
واقعا برای من به عنوان یک قهرمان المپیک خوب 
نیست که این طرف و آن طرف بروم تابه من کمک 
کنند. من که از بچگی وارد وزنه برداری شدم چراباید 
هنوزدر خانه پدرم زند گی کنم؟ا گر هر کار دیگری 
انجام داده بودم تا الان یک خانه داشتم. 

چه کسانی به شما قول باداش داده‌اند ؟ 

آقای آذری وباش‌گاه ذوب آهن خیلی کمک 
کز دنت آما پیشتر ین انقظار من از مس ان اس 
اصفهان است. شمافکر می کنید تمام این پاداش‌ها 
که به من داده‌اند جمع کنم چند متر زمین می توانم 
در یک منطقه خوب اصفهان بخرم؟ ۰ ۲متر خانه هم 
نمی‌توأنم بخرم. 

ل(به فکر کمک به وزنه برداران شهر تان 
هم هستید تاداشته‌های خود رادر اختیارشان 
بگذارید؟ 

من دو سالی که تنهابودم ابتدابه بقیه تمرین 


می‌دادم و سپس خودم تمرین می کر دم. مربی گری‌ام 
خوب است و می‌توانید ببینید وزنه‌بر داران کوجکی 
که با آن‌ها کار کر دم چه تاثیری بر رویشان داشته‌ام. 

چه کسی خود شمارا آرام می کرد؟ 

کسی نبود. تنها بود م امایک دوستی دارم که خیلی 
به من کمک کرد.اسمی‌هم از اونمی آورم.او آدم 
بز ر گی است و ربطی هم به ورزش ووزنه‌برداری 
ندارد. 

لابه چه شکل وارد دنیای وزنه برداری 
شدید؟ 

برادرم به سالن وزنه بر داری می‌رفت و من هم 
همراه‌اوبودم. در آنجاتصمیم گرفتم وارد وزنه 
برداری شوم. | کنون در شهر مابا نز دیک به ۰ هزار 
نفر جمعیت. دو ورز شکار المپیکی دارد. من ور شید 
شریفی. بر آدرم نیز به مسابقه‌های جهانی رفته و بر خی 
از وزنه‌برداران آن نیز در لیگ وزنه می‌زنند. 

(چرا بعد از المپیک يا رویدادهای دیگر خیلی 
از ورزشکاران محو می‌شوند ؟ 

یک ورزش کار ممکن است ارضا شود و دیگر به 
فکر مدال آوری نباشد. یک نفر دیگر ممکن است 

مشکلاتی‌برایش بهوجودبیایدامامن 

احساس می کنم که تازهج ان تازه‌ای 
ار ای ی ۱ 
باشم. می خواهم مانند یک سر باز در تیم 
ملی‌ایران خدمت کنم وبرای کشورم 
افتخار آفرین باشم. ام به شرطی که شان 
۳ 

در حالی که‌وزنه ۳۴ ۲ کیلو گرم را 
در تمر بنات زده بود ید چرادر المییک 


نتوانستید آن را بالای سر ببرید؟ 

۴ کیلوگرم خیلی زياد بود که 
بخواهم بلافاصله آن رابزنم ومفز 
من این را قبول نمی کرد. فکر می کنم 
برای حر کت دوم بهتر بود که ابتدا ۲۲۷ 
انتخاب می‌شد وبعد من ۲۳۴ کیلو گرم رامی‌زدم اما 
این نظر سرمربی بود و ممکن بود که زیر وزنه ۲۳۴ 
کیلو گرم می‌روم.اتفاقی بر ایم بیفتد. از طر فی مدال طلا 
را گرفته بودم و یک مقدار سست شدم. 

بر ای سهر اب مرادی به عنوان قهر مان المپیک 
فرقی دارد زیر نظر چه کسی تمرین کند؟ 

خیرم هم 4 رام بر ی انب ال در 
کسی می‌خواهد باشد. این موضوع نیز ثابت شده 
است. 

#(در یک جمله سهرآب مرادی را تعر یف 
کنید؟ 

نمی‌دانم چه چیزی بگویم اما این ایمان رابه خودم 
پی دا کردم که کار نشد رابه شد تبدیل کردم.این 
موضوع خیلی برایم ارزش دارد واصلا برایم مهم 
نیست برخی چطور فکر می کنند. کم کم برای همه جا 
می‌افتد که سهراب مرادی جه کار بزر گی بر ای وزنه 
برداری انجام داد تاوزنه برداری به چشم بياید و در 
کاروان ۳ 
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ره م 
نی ار ۳۱۸ 


ج نکار ش 


مه 


آذد ده دب ۱ 


سح 
تفن 


ماده ۱ دنده است 


ام ر صا(ع) 


E N‏ دنا رده 
ا ارات درک ی 
ساب سره مار ۳ 
راباعنوان پیروزی‌دراماتیک‌ایران‌در لحظه 
مر کار رب ود و ایس بارس ماس 
ایران‌بابرتری ۴بر ۳مقابل پاراگوته با گل احمد 
اسماعیل‌پور.برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۲ موفق 
کر ازی فشار 
خود رابر حریف تحمیل کرد.اما این پار اگوئه بود که 
به گل رسید.این گل باعث شد تانماینده | مریکای 
جنوبی روحیه بگیر د و دروازه‌ایر ان رادوباره تهدید 
ا اعیلیورروی یک 
ا بار وسط شوت 
قدرتمند مهدی جاوید به گل مساوی رسید. پس 
از کارت قر مز داور به ایالا. جاوید نتیجه مسابقه را ۲ 
بر ۲ کرد. در حالی که زمان مسابقه در حال اتمام بود. 
ویالبا با شوتی نه چندان قدرتمند. بازی رابه وقتهای 
رم رسیداین‌بازی‌برای 
دومین بار پیاپی برای هر دو تیم به ضر بات پنالتی 
وباید در مر حله نیمه نهایی جام جهانی در بر ابر تیم 
روسیه به میدان برود. 

لايق فینال هستیم 

رس که یمن 
که در حال حاضر هدایت می کند لیاقت رفتن به 
فینال جام جهانی ۲۰۱۶ کلمبیا رادار د. 

محمد ناظم‌الشر یعه در خصوص پیر وزی تیم 
I‏ سا ودره 
جمع چهار تیم بر تر دنیا اظهار داشت: 

پاراگوئه تیم چغری بود. روی ما هم بعد از بازی 
سنگین با برزیل فشار زیادی بود و ریکاوری بعد از 
ان بازی سنگین. سخت بود که همکاران ما به خوبی 
لین کار ایام داد 
ا ای ال رس را 
میزان اشتباهات کمتر شده یانه» تصریح کرد:ما 
مقابل همه تیم‌ها این مشکل راداریم. اما روزبه روز 


۷ ۹۵ الاعات کل 


به بهانه صعود تیم ملی فوتسال به جمع چہار تیم بر تر جبان 


پد بده ای به نام تاظم الشسر بعه! 


بهتر می‌شویم. این کا هم شخ رم جر موم ر 


به‌دلیل نداشتن‌بازی‌تدار کاتی ا 
است که قبل از مسابقات بازی : 
تدار کاتی خوبی نداشتیم و کار را : 
برای ما سخت کرد. با این حال ۴ 
اکنون اشتباهات کمتر شده و در ۱ 
بازی با پاراگوئه فقط در جاگیری : 
اشتباه داشتیم. وی در پاسخ به ‏ 
این سوال که | یا تیمش توانایی 
صع ود به فینال جام جهانی را | 
داردیانه.اظهار داشت:این تیم 
لیاقت صعود به فینال رادارد و : 


هر اتفاقی را که تاکن ون افتاده 
ریکاوری کنیم تابرای‌بازی‌باروسیه امادهشوند. 
واکنون خداوند مسیری رابرای ما تعیین کرده و در 
این مسیر سخت باید توانایی‌مان رانشان بدهیم. 
حکمتی است که بعد از چند سال به این مر حله بر سیم 
و قهرمان چند ساله جهان راحذف کنیم. حالا که در 
این مر حله قرار گر فته‌ایم. همه بايد دست به دست 
هم بدهیم تا تاریخ‌سازی کنیم. 

ناظم الشریعه در پایان با اشاره‌به هفته دفاع 
مقعدس گفت:باید این پیروزی رابه تمام شهداو 
خانواده انها تقدیم کنیم. من خودم یک بسیجی 
موفقیت رارقم بزنيم وامیدوارم توانسته باشیم 
با بازی خوب مقابل پاراگوئه و شکست این تیم 
لبخن دراروی لبهای تمام‌ایرانی‌ه ابخصوص 
خانواده شهدا نشانده باشیم. 


پدیده تیم فوتسال کیست؟ 


بی شک پدیده این دوره فو تسال ما در جام جهانی 


کسی نبود بجز سرمربی تیم ملی.حال کمی باوی 
اشناشویم.ناظم الشریعه که مدت‌هاهدایت حفاری 
اهواز رابر عهده‌داشت.بعد از آن یکی از دستیاران 


REE, EERE‏ ۳ س کاندلاس در تیم ملی 


ودر 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


بود. سيد محمد ناظم الشر یعه 
۱۱۳ 
ار ان ره 
۽ روز تولدش به یکی از بهترین 
ز روزه‌ای‌زند گی‌اش‌تبدیل 
جح شد. کارنامه ناظم الشریعه به 
شرح زیر است: 

۴ تا ۶۸:بازی در لیگ 
دسته یک فوتبال کشور ودعوت 
و به‌اولین تیم ملی اميد فوتبال به 
¡ همراه‌ افشین پیروانی از فارس 

۵شرکت در اولین 
دوره‌مسابقات فوتسال کشوری 
با تیم منتخب فارس 

۶ حضور در دومین دوره مسابقات 
فوتسال کشوری به همراه تیم صد رای شیر از با 
عنوان مربی -بازیکن و صعود به اولین دوره لیگ 
برتر فوتسال ایران 

۲ ی گزاری‌اولین و تنهادوره مسابقات 
فوتسال زیر ۰ ۱اسال کشورباحضور ۰ تیم تیم 
صدرای شیر از با هدایت ناظم الشریعه به مقام 
قهر مانی مسابقات ر سید. 

۲ تا ۸۵:انتخاب به عنوان مربی تیم ملی 
امید...ناظم الشریعه با تیم ملی امید در تورنمنت 
بین المللی تهرآن حضور داشت. تیم ملی برزیل: 
اا ر اتود اران دران ف تا 
شر کت کردند و تیم امید به مقام سوم رسید. 
بازیکنانی مثل مصطفی نظر ی محمد طاهری.هادی 
بافنده» جاسم سلطانی و امین‌هاشمیان در این تیم 
شاگرد ناظم الشریعه بودند. 

۶ تا۱۳۸۹:قهر مانی باتیم جوانان صدرا 
درلیگ -صعود تیم بانوان صد رااز لیگ دسته سه به 
دسته یک( امتیاز تیم صدرای شیر از که سالها توسط 
ناظم الشر یعه مدیریت می شد. در سال ٩۸به‏ گیتی 
NLN‏ 

۹ نایب قهرمانی‌باتیم گیتی پسنداصفهان 
در لیگ بر تر. 

۰ حضور در بازی‌های جام ملتهای آسیای 
امارات‌به‌عنوان آنالیز ور -اخذ مدرک سطح ۸ سیا - 
انتخاب به عنوان مدرس رسمی فوتسال ۸۴٣‏ 

۷ کسب رتبه سوم و عنوان فنی ترین تیم 
لیگ بر تر با تیم حفاری اهواز 

۲ کسب ر تبه چهارم و عنوان فنی ترین تیم 
لیگ بر تر با حفاری اهواز 

۳ :انتخاب به عنوان سر مر بی تیم ملی اميد 
و مربی تیم ملی بزرگسالان 


زند کی عجیب پار المییکی ها 


مسابقات پار المپیک راباید بیشتر دید.لذت بر د و دوست داشت حتی 
بیشتر از مسابقات المپیک!... این ر قابت‌ها پر است از آدمهایی که یکبار پیش 
از این رو در روی مشکلات ایستاده‌اند. پیر وز شده‌اند و تمام نشدن‌هایی 
را که روز گار پیش پایشان گذاشته پشت سر گذاشته‌اند وحالاباهمه 


تفاوت‌هایشان آمده‌اند تا داشته‌ها و توانایی‌هایشان را توی گوش دنیا فریاد 
بزنند. گزارش زیر معرفی کو تاهی از قهر مان‌هایی است که علیر غم همه 
مشکلات وسختی‌هاز ور شان به زور دنیا چر بیده و حالامی شود اسمشان را 
در کاروان پارالمییک ر یو دید و از روی سکو ایستادنشان لذت برد. 


"محمد وقتی یدرش ۳۳ 
از دست داد من باید برایش 
هم مادر می‌بودم هم پدر ما 


۱ | برای اینکه به اینجا برسد 
رجفت های زنادی کا 


یادم می آید وقتی از یکی از قهرمان‌هاپرسیدند 2 
دلت برای چه چیزی تنگ شده؟ او گفت دلم برای ۱ 


قورمه سبزی‌های مادرم؛ولی اگر از محمد بپرسید | 


می‌دانم او به جای قورمه سبزی می گوید من دلم " 
برای نان و سیب زمینی‌هایی که مادرم برایم می‌پخت 
تنگ شده این حرفهای مادر محمد خالوندی درباره 
زند گی پر فراز ونشیب پس رش است. شاید برای خیلی 
از مادور ازانتظار وعجیب به نظر بیاید امامحمد 
خالوندی یک جوان عشایری است که درست در 
روزهایی که در بین گله دامهای عشیره‌اش شبانی 
می کر ده است رویای ایستادن روی سکوی قهر مانی 
ی هی ا اران اا عا ویر یب 
مدال‌های پارالمییک در حال شکستن ر کوردهای 
جهانی هم هست.محمد خالوندی در پارالمپیک لندن 
در رشته پرتاب نیزهنه تشه موفق به کسب مدال طلا 
شد که بعد از سالهار کورد جهانی این رشته راهم زد. او 
درپارالمپیک ۰۱۶ ۲هم باز با کسب مدال طلابه‌ایران 
باز گشت ودر کنارش مجد د آ ر کورد خودش نسبت به 
چهار سال پیش راجا به جا کرد. 


سیامند رحمان, قوی ترین مرد تاریخ 


وزن هراب الای‌سرهیچ 0 
۰ فهرمانی در طول تاریخ ` 
ندیده‌بود. سیامند رحمان‌اما 
این خیال راب رای خیلی‌ها به 
واقعیت تبدیل کرد.این قویترین مرد جهان که از هنگام 
تولد معلولیت جسمی و حر کتی داشت. از هشت ماهگی 
اھت ال رو ار سار ا 
مشکلاتش بود.امابادر نظر گر فتن این مشکل ر فته رفته 
به‌باشگاه‌رفتن علاقه‌مند شد وبه سمت ورزش وزنه 


برداری روانه شد. او پیش از این طلای پار المپیک لندن 
راهم در کارنامه خود دارد. سیامند پیش از اینکه راهی 
مسابقات ریو شود اعلام کرد که دوست دارد انتقام 
مدال طلای بهداد سلیمی رااز ریوبگیرد برای همین 
هم قول وزنه ۰ کیلو گرمی رابه دنیا داد. سیامند بعد 
از حضور در مسابقات نه تنها به قولش عمل کر د. بلکه 


مت e‏ اث“ 
| زند گی‌سختی‌داشتیم ومحمد 


شاید پی ش زاین دنیا ۲ 
هیچ وقت ۲۱۱کیلوگرم ۹ 


در نهایت آرامش وبا همان لبخندهای معروفش وزنه 
۱ کیلوگرمی رازد و تمام دنیا راحیرت زده کرد. 


محدنه کهنسال.از تصاد ف در راه مسایقات 
ژیمناستیک نا کمانداری در ریو 
"تامدت‌ها شوکه بودم و 


نمی‌دانستم دقیفآچه‌اتفاقی ۱ 
رد ای ی اما 9 که 


I. می‌دیدم.‎ 

من توانستم خیلی زود بااین شرایط منطبق شوم و 

مهمترین عامل ان خانواده‌ودوستانم بودند که همیشه 
در کن ارم بودند و کمک کردند بازند گی جدیدم خو 
بگیرم وبعدازمدت کمی دوباره‌به مدرسه بر وم و 
فعالیت‌های در سی‌ام را آغاز کنم ".. شاید این روایتی 
کوتاه و کوچک از شروع مر حله جد ید ز ند گی محد نه 
بود. دختری که رویای ژیمناستیک در سر داشت 

به طور جدی آن رادنب ال می کرد تاروزی که در راه 
مسابقات از قم به تهران تصادف کرد و پاهایش رااز 
دست داد اما تصادف و نبو د پاهایش نتوانست باز هم 
رویای قهرمانی را از محدثه بگیرد تا جایی که او به تیر 
و کمان علاقه مندش‌ودر کاروان‌ایران ۱ ۳۳۰۱۰۱۶ 
لقب جوانترین ورزشکار ابرانی راار ان ۰ ۲۰ 


زهرانعمتی کماندارالمپیک وپارالمپیک ریو 


ا پیش از این در سال ۸۳وقتی 
8 که فقط ۲۰سال داشت ورزش 
6 تکواندو را به صورت حرفه ای 

۳ 
و تصادف. مسیر زند گی‌اورا تغییر داد و زهرارا 
ویلچرنشین کرد. اما او هنوز هم خودش راباور داشت 
ودر کنارش ورزش تیر و کمان رابه عنوان رشته اصلی 
خود جایگزین تکواندو کرد تاجایی که زهرانعمتی در 
سال۲۰۱۲طلای تاد ار TT‏ 
دست آورد واولین طلای بانوان تاریخ پارالمپیک را 
هم رقم زد وروی سکوی قهرمانی خبر ازدواجش با 
"رهام شهابی پور "یکی دیگر از ورزشکاران تیر و کمان 
حاض در المپیک رااعلام کرد.اما موفقیت‌های زهرا 
به اینجا ختم نشد واو بعدهانه تنهاسهمیه پارالمپیک 
که سهمیه المپیک راهم به دست ورد وحتی پر چمدار 
کر بان یکیرات درریرد بسن رات ده 


اودیگربر ای‌خیلی‌هایمان . 
به یک چهره‌نام آشناتبدیل . 


شده‌است.امازهر انعمتی 


در المییک ریو به جیزی که می خواهد دست پیدا کند 
امانهایتاً درپارالمپیک با کسب یک مدال‌نقره‌در 
مسابقات تیمی و کسب یک مدال طلا در بازی‌های 
انفر ادی دست پر از ریو به تهران باز گشت. 


هادی‌نوری. از سانحه روزدامادی تا حضوردر 
یز پارالمپیک ريو 
۱ او دارنده مدال طلای 
پارآسیایی اینچئون است و 
8 درپارالمپیک ری وتامرحله 
۳ رفت.هادی نوری می گوید 
داد؛ اتفاقی که تنها دو روز بعد از مر اسم عقدش بر ایش 
افتاده واو در موردش این طور می گوید: زمانی که 
روزاز عقد من باهمسرم می گذشت وبا وجوداتفاقی 
کهافتاد.نه تنهامن رارهانکر د.بلکه‌همواره کنارمن 
بود وبا حمایتهاو تشویقهایاوبود که توانستم به این 
سرعت در ورزش پیشرفت کنم و تمام اینها رامدیون 


او هستم و از اوسپاسگزارم." 


بهمن کلبارنژاد.از جانبازی در جنگ تاازجان 


a 
پارالمپیک ریو بود و کاروان منا‎ 0 
درریوهم‌ازایرانی‌قربانی گرفت‎ ` 
N واتهاراداهتار‎ 
وبلند کردن نام ایران چیزی کم نگذاشت.قهرمانی که‎ 
۵جنگ ایران‎ ٩۸ تنهایک روز مانده‌به قبسول قطعنامه‎ 
وعراق روی مین می‌رود و پایش رااز دست می‌دهد‎ 
و تنهایک روز مانده به پایان مسابقات پا رالمپیک نیز‎ 
در شیب تند مسابقات فینال دوجر خه سواری دجار‎ 
اه را ار‎ 
اودر پارالمپیک لندن مقامی کسب‌نکردو آن‌زمان‎ 
علت این اتفاق رانداشتن روحیه به خاطر بیماری‎ 
همسرش دانست. همسری که در مسابقات اینچئون‎ 
نیز در گذشست.اتفاقی که برای‌بهمن گلبارنژاد در ریو‎ 
اف ار‎ 
اال با تسا شین ا‎ 
پیش از اینکه به سراغ ورزش دوچر خه سواری بر ود.‎ 
قهر مان وزنه بر داری نیز بوده و در این رشته ۱۳مدال‎ 

طلا و یک نقره جهانی به دست اورده است. 


۱ TT 
۳۷۱۹ اطلاعات کی سارو‎ 


1 


- سبی داش 


۰ 


تاداافتادنت اند ده 


مه 


ای رادالادب ی 


۵ على شر 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی ال زامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
#5 حاج آقاستوده.از لطف و محبتت بی‌نهایت سپاسگزارم.امیدوارم در کنار خانواده 
محترمتان زند گی شاد و پر از مهر و محبتی داشته باشید وهمواره وجودتان در صحت و 
سلامت‌باشد علی موحدی. فاطمه محمدی و جعفری همایونی-اصفهان 
2 مادر عزیزم. مریم خانم ای یبایی‌های جهان هستی دوستت 
دارم وبر دستان پر مهر و محبتت بوسه می‌زنم و هميشه دعا گوی سلامتی وجود 
نازنینت هستم دخترت مهشید سخابی -همدان 
6 کیان عز یز پسر نازم.قبولیات در دانشگاه‌در رشته مهندسی پزشکی را تبریک 
می گویم. امیدوارم در ادامه تحصیلات دانشگاهی موفق باشی 
مادرت محبوبه شکارسری -کرمان 
4 ماد ربز رگ عزیزم.سلام به آن عزیزی که فاصله‌ها را با او دارم. و در ذهنم و 
در خاطره‌ها بااو زند گی می کنم و اخر حرف من این است که هر جا باشد دوستش 
دارم نوه‌ات سمانه غفاری ِ 
#6 عموفریدون مهربانم. بهترین و بهترین‌ها و ثانیه ها و روزهای زند گی‌ام. ما 
حقیر تر از آن هستیم که تو را از یاد ببریم برادر زاده‌ات سمانه غفاری موحد 
6 پدر و مادر عزیزم»ءسیه چشمی به کار عشق استاد. به من درس محبت ياد 
می‌داد. مرا از یاد بردی, ولی من» به جز او عالمی را بردم از یاد. از دوری تو دلتنگم 
بهناز بهروزی -تهران 
8 برادر عزیزم. بهزاد و بهر وز.این چند هزارمین شب بی خوابی است.ای عشق تو 
ما باشد. دلتنگتان هستم خواهرتان بهناز بهروزی -شهرری 
*۸*جنابآقای‌مهندس علی نتاج» ,کمترین آرزویم‌ایناست.هر گز با چشمان مهربانت 
نامهربانی روز گار رانبینی,۷مهر تولدت مبار ک افسانه بذ رپور -هشتگرد 
**حمیدرضای عز یز همسر مهربانم۰٩‏ مهر. سومین سالر وز پیوند عشقمان رابه 
شما امید زندگی‌ام تبریک می گویم. دوستت دارم بی‌نهایت 
همسرت نیلوفر زهتاب-چالوس 
۶ه پدر ومادر عزیزم.شمادو فرشته الهی من هستید. هشتم مهر نوزدهمین سالروز 
ازدواجتان مبارک. امیدوارم تا ابد سایه شما بالای سرم باشد 
دخترتان مریم نوروزی -ورامین 
جناب آقای حبیب سالاری» معلم عزیزم.از دیدن شما بی‌نهایت خوشحال 
شدم. یاد و خاطره دوران دبیرستان هميشه جلوی چشمانم رژه می‌رود. امیدوار م 
هرجه زودتر سلامتی‌ات رابه دست اوری و دلمان راشاد کنی. امین 
شاگرد هميشه دوستدارت مصطفی شکری -شیر از 
۶ برادر عزیزم. آقامهدی وزن داداش مهربانم؛قدم نورسیده‌تان نیما کوچولو بر 
شمازوج مهربان و دوست داشتنی مبار ک»امیدواریم که در کنار این هد یه الهی موفق و 
سلامت و تندرست باشید برادرت محمد و زن داداشت سمیه جهانپور-تهران 
نوه گلم شهربانو جان.هفتم مهر. یازدهمین سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل یاس به تواین روز خوب و دوست داشتنی را تبریک می گویم. خیلی 
مادربزرگت فاطمه سادات کیخواه-منجیل 
انیس من» همسر عزیزم.در بدوحیاتم زد ۱ بایی‌های زیادی در جهان هستی دید هم 
امازیباتر از توهمسرمهربان ندیدهام.بی‌نهایت دوستت دارم ٩‏ مهر دومین سالروز 
ازدواجمان رابه شماتبریک می گویم همسرت نادر بزدانی-رفسنجان 
۶ پر ورد گاراءبرای بهترین هدیه زند گیمان همواره شکر گزاریم حسین عزیزم. ۶ 
مهر تولدت مبارک مادر و پدرت. نوشین و منوچهر فارسی-پردیس 
۶ مانداناجان» ۷مهر روز تولد توست ومن هر روز بیش از پیش به این راز پی 
می‌برم که توخلق شده‌ای برای من تا زیباترین لحظه‌ها را برایم بسازی, تولدت 
مبارک علی پولی -تبریز 


۷ تم ۹۵ اطاعات کل 


و دارم 


پاسخ شکلہای پنہن در تصویر طناب بازی 


تفاوت 


گفت: دخترم دست من را بگیر تا از پل رد شویم. 

دختر رو به پدر کرد و گفت: من دست تو رانمی گیرم, تو دست مرابگیر. 

پدر گفت: چرا؟ چه فرقی می کند؟ مهم این است که دستم رابگیری و با هم 
رد شویم. 

دختر ک گفت:فرقش این است که‌اگر من دست تورابگیرم ممکن است هر 
۳ 

این دقیقاً مانند داستان رابطه‌مابا خداونداست؛هر گاه‌مادست او رابگيريم 
ممکن است با هر غفلت و ناآ گاهی دستش رارها کنیم, اما اگر از او بخواهیم 
دست مارابگیر د. هر گز دستمان را رها نخواهد کرد! 

"دعا کنیم فقط خدادست مارا بگیرد. 


مجید کاظمی 
یک نیاز کے کاش خشتک 
گمان و ادمی می‌شود و دوباره گل می‌دهد. 
باید پشت پنجره اتاقش: یادش بیفتد که روزهای غم هم 
یک گلدان گل شمعدانی به پایان می‌رسند. 
داشته باشد. مبطری 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


1 
1 
۱ 
3 


1 ا ا 1 ۳ 
e‏ ۲ ۳" 


از:د کتر نويد خدادوست 
کن 
م فروردیلن 0 
9 


e 
باوجوداینکه روزهای پر کار و شلوغی راپشت سر گذ اشتید. همچنان انرژی زیادی‎ 
دروجودتان احساس می کنید و دوست دارید.زمان رامدیریت کر ده‌و کارهار انظم‎ 


سس ریسا 


ببخشید. چیزی که خود تان هم خوب می‌دانید امری سخت است. اما اگر شجاعت این 
راداشته‌باشید که نسبت به تغییر ات انعطاف یذ یر عمل کنید. شد نی است ومسیر 


سے اردییهشت a‏ سح 


بت 

فرار کر دن از عواملی که باعث ایجاد بحران‌های ذهنی تان می‌شوند. هر جند که 
چون مسکنی موقتی عمل کنند. کاری منطقی نیست. مااز انجا که خوب می‌دانید 
درست تمر کز کنیل ومشکلات راز ر شه ب شنا سد و از توا وی هر ام فذاشته‌باشتت 
چون تغییر بخش تعیین کننده‌ای از زند گی است. 

کے 7 
گے فرداد ۲ E‏ 

این روزهااحساستان به دنبال یک حقیقت شمارابه ناآ رامی خواهد کشاند.امااز 

آنجا که در جا خالی دادن به مشکلات پیچیده نا گهانی. استاد هستید. نباید نگران هیچ 


چیزی باشید» چون خوش بختانه برای وضعیتی اضطراری آماد گی داشتید و اولویت 
درل حافی قتها خط سامت Gl SC‏ 


خودتان پی می‌برید. 
0/10 
گے تیر تھ بح 
7/7۰ 


شاید از شنیدن این حرف خیلی خوشحال نشوید., ولی توصیه می کنم انر ژیتان را 
صرف شروع یک کار تازه نکر ده وروی قدرت خاص خود تان برای کنترل فعالیت‌های 
اجتماعی حساب ویژه‌باز نکنید. در ضمن مطمئن باشید که اگر به قدرت تخیّل خود 
مجال بدهید و به ابعاد زند گیتان بیندیشید. گنجینه‌های زیادی را کشف خواهید کرد 
که روی زوایای پنهان زند گی‌تان موثر خواهد بود. 


اج 


سے 


ج < 
مرداد r‏ 


بگیرید. هر چند که پیداست شما فر دی سختکوش و با اراده هستید و تمام انرژی خود 
راصرف انجام کارهایتان می کنید و تاتمام شدن آنهادست برنمی‌دارید.امااز آنجا 
که حالا وقت اثبات کردن خود به دیگران نیست. توصیه می کنم از تجر به‌تان کمک 
بگیرید و اجازه ندهید رفتار دیگران باعث ناامیدی شما شود. 


در شرایطی قرار گرفته‌اید که به شدت احساس می کنید که به حمایت اطرافیانتان 
نیاز دارید.امااز آنجا که غروری متفاوت رادر رفتار تان گنجانده‌اید. دم نمی ز نید وسعی 
می کنید چون گذشته حرف زدن را برای مواقم خاص بگذارید. در حالیکه غلط بودن 
این شیوه مدتهاست که به شما ثابت شده و امیدوارم با تکرار ان. کار را برای خودتان 
و اطرافیان سخت نکنید که تغییر همیشه لاز مه زند گی است! 


تحص مور کے ہے 


هت رون کی اسر تا ودرا ترتع 
از کارهایت‌ان رابه دیگری‌سپرده‌اید وبا وجود اینکه‌می‌پذیرم قرارنیست همه 
مسئولیت‌ها را به تنهایی بر دوش بگیرید. امیدوارم با تجربه‌ای که به دست | ورده‌اید 
کارهارابه روز آخر وا گذار نکنید ومحدودیت‌های خود راهم بپذیرید. در مورد دوراهی 
ایجاد شده هم» باید رفتار خودتان را تغییر دهید. 


کے 
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هستید هر وقت بیشتر ابر از احساسات می کنید. دیگر ان بیشتر شما رانقد می کنند. اما 
بپذیرید که اکنون زمان خوبی برای بیان حالت‌های درونی نیست و تا در مورد کاری 
که قصد انجامش را دارید به يقین نررسیده‌اید. امیدوارم اجازه ندهید که چیزی مانع 
بروز انرژی مثبتتان شود. چون جسارت مثبت یعنی همین! 


سس 


قبول کنید که حالا وقت آن رسیده که به دنیای درونی‌تان سری بزنید و کمی 
عمیق تر به ندایی گوش کنید که مد تهاست قصد دار دراه‌درست رابه شمانشان 
دهد. هرچند که احساسات دیگران هم در آن دخیل باشد. پس امیدوارم به جای 
بروزعکس العمل سریع. سنجیده‌تر بر خورد کنید تأموانع موجود رابردارید ودچار 
یکنواختی زند گی نشوید. 


حلص 


۷ 


اک 
ت 
وتان راشفا کرش ینف ار سای راھد 
مدتهاست برای رسیدن به آن تلاش می‌کنید. سر جای خودش قرار گرفته است و به 
فی فی وان کے که رمان ردا هی نت رای را 
رارعایت کنید و روی بررسی جزییات سخت گیری بیش از حد نکنید و واقع بینانه‌تر 
به موضوع بنگرید. به زودی زند گی شما را غافلگیر خواهد کرد. 


5 د 


تصمیم گیری در مور د موضوعی تعیین کننده شمارادچار دودلی کر ده‌است وبرای 
گرفتن تصمیم درست باید از بعضی خواسته‌ها چشم پوشی کر ده و بخشی از آنها راهم 
به حدس و گمان بسپارید.امانگر ان نباشید. چون شمافر دی مثبت اند یش هستید و 
کار راهم باتو کل به خداو با تکیه بر لطف او پیش می برید و تنها کافی است جزییات 
را کنار هم بچینید تا نتیجه قطعی مشخص شود. 


ےو 


۾ اسفند 21 تس 
اگرچه دوست داری د به همه ثابت کنید که بهترین تصمیم رادر زند گی‌تان 
گرفته‌اید و همه چیز طبق خواسته‌تان پیش می رود.امااگر قبول کنید که زند گی میدان 
مسابقه نیست ونیازی‌ندارد که به سرعت از خط پایان بگذ رید. خیلی از پاسخ‌های 
مجهول زند گی برایتان روشن خواهد شد. 
در ضمن بپذ یرید دلیلی ندارد, تنها به این علت که دیگران کاری راانجام داده‌اند. 
شما هم در پی انجامش باشید. 


ره م 
امات شی ارو ۳۹ 


- لدادستن ا شهار 


تست امادد 


مه 
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فت 


کړ دن دسو ار است 


کینکت 
مه 


پیام رهبر معظم انقلاب نسبت به عملکر د تاریخساز 
جانبازان ومعلولین در بازی‌های ریو.نشان از حساسیت 
مسئولین سیاسی و تصمیم گیر ند گان‌اين آب و خاک 
حتی در سطح اول کشور دارد. 

عزیزانی که بادرخشش سیامند رحمان» ساره 
جوانمردی وزهرانعمتی و نیز قدرت نمایی مر تضی 
مهرزاد در والیسال کارشان به تمام مطبوعات و 
کر 
غمبار بهمن گلبار نژاد تنها دوچر خه سوار ایرانی 
حاضر در این بازیها بر جهانی شدن عملکرد عزیزان 
ایرانی بیشتر کمک کرد تاجایی که رئیس کمیته جهانی 
المپیک مر اسم افتتاحیه رابایک دقیقه سکوت به پایان 
رای را ارات ارت ی 
و آن‌راعامل غم‌انگیزی روزه ای پایانی این بازیها 
توصیف کرد. 

به هر حال کاروان یکصد و یاز ده نفره اير ان با یکصد و 
ده نفر در دسته‌های مختلف به ایران عزیز با زگشت و 


گل سر سبد ورزش در تمام کشورهای جهان فوتبال 
بسوده‌ودر حول وحوش آن هم حرف وحدیث‌های 
زیادی وجود دارد. از جمله کسانی که در این ورزش 
نقش کلیدی داشته و سرنوشت بسیاری از دیدارها را 


۹ 


انان رقم می‌زنند. داوران هستند و نمی‌توان به ساد گی 
ازنقش آنان گذشت والبته که آنان ‌هم بايد بدون 


انتصاب حسن روشن به عنوان مشاور فنی توسط 
شهاب جهانیان رئیس هیأت مد بر هاستقلال حرف 
وحدیثهای زیادی در جامعه فوتبال به وجود آوردهو 
می دانند و ان رابه عنوان حق السکوت به این چهر ه 
باشگاه معر فی شد و هنوز نتوانسته بود در حول و حوش 
این ریاست تصمیم گیری کند که به هر دلیل بر کنارویا 
استعفاء داده شد و حالا عده‌ای معتقد ند. این انتصاب به 
دلیل مصاحبه‌های تندی است که حسن روشن بعد از 
بر کناری از سمت خود درباره مدیریت این تیم داشته 
و شهاب جهانیان"به دلیل حفظ آرامش در تیم چنین 
نقطه مقابل این بینش, خبر حذ ف چنین واقعیتی از سوی 


۷ ۹۵ اطاعات مى 


غم مرگ این دوچ ر خه سوار شیرازی» آبادانی الاصل 
حتی پیر وزی بزر گ تیم والیبال ایران رادر برابر بوسنی 
هرز گوین تحت تاثیر قرار داد. 

اما آنچه می‌توان گفت. تعداد خبر نگاران و افرادی بود 
که تحت هر اسمی به این بازیها اعزام شد ند و بعضی از 
آنان نیز ازر گانهایی بودند که هیچ ار تباطی بابازیهای 
المپیک نداشستند و شاید هم به تعبیری فقط شرایط 
ارتباطی رامی‌توان به عنوان عاملی برای حضور 
این دوستان در کشور قهوه و فوتبال قلمداد کر د. 
در کوران‌این باز بهابود که شاهد حضور یک 
خبرنگار نوزده ساله آلمانی در اردوی این تیم 
بودیم که از دو دست معلول بوده و کارهایش رابا 


انگشتان پا انجام می‌داد و پیش خود گفتیم. آیادر ۱۱ 
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راهی ریو شدهاند تا حداقل دو سه هفته‌ای به دور‎ 


غرض بوده و تحت تاثیر تماشاگر قضاوت نکنند. 
آنچه نگار نده‌رابر آن داشت تااین هشدار راقلمی کنم, 
اینکه بر خی از داوران بیشتر از آنکه قانونی قضاوت 
کنند بر اساس سلیقه رفتار کر ده‌اند مثلاً اگر بازی‌های 
دو هفته گذشته لیگ را ارزیابی کنیم شاهد اشتباهات 
زیادی از سوی آنان هستیم و وقتی قضاوت دو داور را 
مقایسه می‌کنیم, این تضادها بیشتر بروز می کند. 
آیاداوران کلاس‌های توجیهی یامر احل بررسی قانونی 
ندارند؟ مگر می‌شود. هر داوری آنطور که می‌پسندد 
قضاوت کند ؟ مثالی گویادر این ار تباط مطرح کنم چرا 
داوران ماروی حر کات خطای مهاجمان و یامدافعان 
بر روی توپهای هوایی هیچ توجهی ندارند؟ 

ایابه انها | موزش نداده‌اند که وقتی بازیکنی دستش را 


حرف و حدینهادر پی یک انتصاب! 


مدیریت‌این‌باشگاه‌ازروی‌سایت استقلال‌بوده‌واین 
نشان از شرایطی دیگر داشته که‌بانگاه‌اولی کاملاً متفاوت 
ومتغیر است.در جنین شرایطی گفته می‌شود.مدیران 
باشگاه‌بابر ادران‌مجیدی‌تماس گر فته و خواهان‌نشاندن 
این دو برادر بر روی نیمکت یکی از محبوبترین تیم‌های 
ایران‌بوده‌ودرست در جنین‌شر ایطی علیر ضامنصوریان 
به یکی از سرنوشت سا زترین‌پیروزی‌های تاریخ‌دوران 
بازیگری ومربیگریش دست یافت وتوانست ذوب آهن 
راد ر بحرانی‌ترین‌دوران‌این‌باشگاه‌بانتیجه ۲-۱شکست 
داده‌وصعودی تصاعدی در جد ول‌لیگ بر تر داشته‌باشد. 
حالاباید توجه کرد که استقلال پابه‌دوران با گشت به 
شرایط گذشته‌اش گذاشته وچهارامتیازی که‌طی دو 
بازی‌باتیم‌های پر سپولیس وذو بآهن کسب کرد.نشان 
ار را ار 
بازی‌نصیب استقلالی‌هاشده‌باعث می‌شود تادر آینده 
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نکته‌ای که دیده نشده است! 


استر احتی و تفر جی توریستی و تشویقی داشته‌باشند که 
متاثر از در خدمت بودن به هر قیمتی است و جالب‌تر 
اینکه گوینده و اجراکننده یکی از بر نامه‌های ورزشی 
صداو سیما یک فرد معلول بود و او تنها تداعی گر واژه 
معلولین و جانبازان برای تماشاگر بود وامیدواریم در 
بازیهای جهانی و المپیک‌های | ینده روی انتخاب افراد 
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دقت بیشتر ی شود. 
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به روی شانه‌های حریف حائل می کند و به توپ ضر به 
آموزشی را داده‌اند. بهتر است یک بار بازی استقلال - 
پرسپولیس, ترا کتور سازی_سیاه جامگان و یا استقلال 
_ذوب آهن را بازبینی کنند و به سلیقگی عمل کردن 
انها پی ببرند. 

البته بعید هم نیست که فشار تماشاگر و نیز تحت تاثیر 
شرایطی رابرای آنها رقم بزند. اماهرچه که هست 
بايد کمیته امسوزش داوران روی قوانین عملکردی 
سختگیر انه داشته و داوران خود راموظف کند تادر 
تمام میادین بایک قانون قضاوت کنند و از حالت 
سلیقگی بیر ون بیایند! 


۳ 
انکه‌بای ددرنظر 
تیم‌ازجایی‌دیگر اب 
مدیر حراست وزارت ورزش به عنوان مدیر عامل‌این تیم 
معرفی می‌شود وبعد از جند روز از سمت خود کناره گیری 
کرده‌وعطارابه‌لقای_ش واگذار کر دوبه‌اعتقادمن آنان 
اینکه فکر عوض کردن مربی و یااعضای کادر فنی تیم بر 
روی‌نیمکت باشند,بهتر است‌بر ونددلیل اصلی ر در حوزه 
زیر این نکته بسیار مهمی است که‌تا کنون‌هیچ کس‌به آن 

نبر داخته واز کنار آن به ساد گی گذشته است. 


Da 


نعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


پسرش کیفم را دزدید 


تنش بود. به من گفت از این طرف نرو.از توی پار ک بر و خونه. گفتم دوست ندارم 
از یار ک بروم. گفت ميل خودته ولی داره دیر میشه. بعد من به راه خودم ادامه 
دادم. یک‌هو پسربچه‌ای کیف مرادزدید و فرار کرد. دنبالش دویدم. وارد پار ک 
شد.من‌هم داخل شدم.دیدم سرعت آن پسر زیاد است وبه اونمی‌رسم. اقای 
به من داد گفت ایناروبپوشی, سرعتت زیاد میشه. پوشیدم و باسرعت زیادی 
دویدم و آن پسر را گرفتم. خواستم دعوایش کنم. گفت من پسر اون | قا هستم. و 
به خواستگارم اشاره کرد. بعد دیدم شب شد و درخت‌ها مثل چراغ در خشیدند. 
حساب از کیف من عکس می‌ندازند. با دلهره بیدار شدم. 

دچیی ۰ یا ان خواستگار رازن‌عمومعرفی کرده؟ ایااوقبلا ازدواج کرده‌ویسری 
دارد؟ آیانگرانید که‌اين خواستگار دنبال پول شماباشد ؟ شیداتهر انی به این سه 
سؤال جواب مثبت داد بنابراين تعبیر خواب‌مااین است که به دلیل وسواسی که 
دارید. موضوع از دواج شما کشدار شده یعنی قبلا هم برای شماخواستگار آمده‌ولی 
روی بر خی مسائل ریز شدواوراجواب کر ده‌اید. خواب شمامی گوید در بر ابر 
ازدواج وخواستگار مقاومت منفی دارید.اين راز آ نجامی‌فهمیم که زن‌عمو که 
لباس مجلسی پوشیده به شمامی گوید از پار ک بر ووشماقبول نمی کنید. در خواب 
پار ک محل بر گزاری جشن بوده.لباس مجلسی هم به جشن آشاره‌می کند. آن پسر 
کیف شمارامی دز دد وبه‌بار ک فرارمی کند تاش مامجبور شوید به‌محل جشن 
بروید.وچون سناریوی این خواب راناخود | گاه‌شماساخته,نتیجه‌می گیریم که 
شمادوست دارید به ازدواج وادار شوید و خود تان اقدامی نمی کنید. که البته این هم 
به دلیل وسواس است. با کفش‌های خود تان نمی‌توانستید خوب بد وید. خواستگار 
بشما کفش می دهد وسرعت شمازیاد می شود. این هم یعنی از د واج می تواند 
بشما کمک کند موفق تر باشید. آن یسر می گوید بجه خواستگار شماست. این 
بخش از خواب دو دلیل دارد: اول این است که خواستگار تان از از د واج قبلی پسری 
دارد. دلیل دوم این است که شما بدبین هستید که خواستگار دنبال اموال شماست 
وبایسرش می خواهد شماراغارت کند به همین دلیل است که داشتند باماشین 
حساب از کیف شماعکس می گر فتند. خاموش شدن پار ک معنی بدی ندارد چون 
تجییر کلی:وسواس دارید وبدبین هستید پس بهتر است به جای تکیه کردن بر 
حدسیات خود تان. به واقعیت توجه کنید و برای مثال اگر خواستگار شما خودش 
هم مال و اموالی دارد. قانع شوید که دنبال ثروت شمانیست. ضمنا می توانید قبل 
از عقد شرط کنید که تمام هزینه‌های زند گی شمارا او بپردازد و شما هیچ خر جی 
نخواهید کرد تاخیالتان سوده‌شود. یک راز هم به شما بگویم:ازدواج بامردی 
که از از د واج قبلی خود پسری دارد. خیلی بهتر از ازدواج با مردی است که چهل 
و پنج سال دارد و هنوز ازدواج نکر ده. دلایل علمی قابل قبولی هم دارد که چون 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.ا گر 
کسی می‌خواهد خوابش چاپ نش ود. حتماًتاً کید کند که چاپ نشود! ۲ -دوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۵ ۱ تا 
۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


دیگر خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیرش کنم. برای 


دلش را سوزآ ندم۱ 


نفس. ۲۲ ساله. مجرد. دانشجو اهواز(خواب ایمیلی) 


من دوستی خیلی صمیمی داشتم به اسم کتایون که با پسری به اسم 
اسماعیل دوست بود و عاشق همدیگه بودن. بعد از دو سال دوستی, 
ال سار رت رل ات کین ات فص رن ار 
خونواده‌ش با پسر عموش ازدواج کرد. اسماعیل هم رفت سربازی. کتایون 
دروغای زیادی به من گفت و با هم قهر کردیم. هنوزم قهریم. دو سال بعد 
از ازدواج کتایون. اسماعیل که از قبل من رو می‌شناخت. اومد خواستگاریم. 
حالا دو ماهه که با هم نامزدیم. من به خاطر دروغای کتایون ازش کینه 
داشتم و از روی بدجنسی بهش گفتم دوست پسر سابقت شوهر منه. و 
بهش گفتم به خاطر دروغاش نمی‌بخشمش و دیگه بهم پیام نده اما از روی 
بدجنسی بلاکش نکردم تا عکسای من و اسماعیل رو ببینه. حالا مد تیه 
مدام خواب می‌بینم که کتایون به من میگه طلاق بگیر چون اسماعیل سهم 
منه. من هم همه‌ش می‌خوام به رخش بکشم که اسماعیل مال من شده. در 
یک ماه هفت بار این خواب رو دیدم. در خواب گاهی تو تلگرام پیام میذاره 
گاهی زنگ میزنه. گاهی حضوری میاد و حرفشو می‌زنه. 

ذجیی * اولش بگویم که اسماعیل سهم کتایون نیست زیرا حالا شوهر 
تما ۶۱ سمم‌او « ط شوه او ود ان حول هارا »ان بل 
می‌بینید که وجدان شما دارد می گوید اسماعیل سهم اوست. چرا؟ زیرا 
پشت ذهن شما کسی هست که خود شمایید و او در جریان همه جیز 
هست و برای مثال خبر دارد که چه شد که با کتایون صمیمی قهر کردید؟ 
چه شد که چنان از او کینه گرفتید که بدجنس شدید و به او خبر دادید 
که دوست پسر سابقت شوهر من است؟ و بلاکش نکردید تا عکسهای 
توا تا اا وتا ان وا وا ار 
که بخواهد دل همنوعش را بسوزاند. حتی نمی‌شود توجیه کنیم و بگوییم 
چون مدت‌ها به من دروغ گفت. من هم کینه‌توز شدم. ما معتقدیم یکی از 
ویژگی‌های انسان کامل رسیدن به مقام بی‌خشمی است همان که در دین 
هم سفارش شده: الکاظمین الغیض و العافین عن الناس یعنی کسانی که 
خشم خود را کنترل می کنند و مردم را می‌بخشند. و البته انتظار نداریم 
که همه بتوانند کظم غیظ کنند و مردم را عفو کنند اما وجدان خودتان 
کد رات ان ای کار ار کارت که سای اس ای کار کی 
پشیمان نیست. چرا می گویم پشیمان نیست؟ زیرا او را بلاک نکرده‌اید تا 
عکسهای عشقولانه خودتان و اسماعیل را بگذارید و باز هم دل کتایون 
ای یا رای ی ای را 
چنین خواب‌هایی نمی‌دیدید. اینها را گفتم تا هم بدانید چرا از این خواب‌ها 
می‌بینید. هم بدانید برای جبرانش باید چه کنید. جبرانش هم این است که 
دیگر دل کتایون را نسوزانید. با توجه به احساسی که در ناخودآ گاه شما 
فعال است. اگر جبران نکنید و کینه را از خود دور نیندازید. انرژی منفی 
تا ری که آن سس و اه مرا ۰ ۰ ۱ ۳ 
آسیب بزند. پس واقعه را قبل از وقوع علاج کنید. 
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۵ د ناد د شاو 


خرچنگ غول پدکر:یانگ سو -چین:آقای «یانگ هن گ» در حال انجام مراحل 
تکمیلی و رنگ کاری یک مدل فلزی عظیم از خر چنگ دریایی است که حد ود ۲هزار 
کیل و گرم وزن‌دارد .آقای‌هنگ ۱۵ ان و و 
لو کک ان محلی انجام داده است که می خواهد مشتریان بیشتری را 
به خود بکشاند. امیدواریم این خرچنگ سنگین وزن برایشان کافی باشد! 


جشن‌کودکان:برلین آلمان:کود کان لباس‌هایمخصوص‌همراه‌باتاج ستاره‌ای 
پوشیده‌اند تادر جشن مخصوص کود کان شر کت کنند.اين جشن تنها بخش ی آزیک 
فعالیت گسترده‌به نام «در بزن.حقت رابخواه» است. که‌باشر کت مستقیم خود فر زندان 
انجام شده‌و به هدف آموزش بر خی رفتارهای اجتماعی به آنان بر گزار می‌شود. اهداف 
دیگر بر گزاری‌این مراسم جلب توجه مسئولین به حقوق کود کان و نوجوانان می‌باشد. 


آدمک‌شسکلاتی:استراتفورد-انگلستان:شکلات‌سازمعر وف«لیندسی کلار ک»آخرین 
خطوط راهم روی این مجسمه شکلاتی از بازیگر معروف «بندیکت کامبربچ» می کشد 
2۲ ود اس مجسمه در اندازه‌واقعی اوبوده‌وبه مناسبت افتتاح یک 
شبکه تلویزیونی در بر یتانیاساخته شده‌است.۸نفر روی‌این مجسمه کار کر ده‌اندو 
ساخت آن‌بطور مفید. ۰ ۲۵ساعت زمان‌بر ده‌است.این‌مجسمه ۰ ۴ کیلو گرمی| کنون‌در 
مر کز سالن اصلی یک فر وشگاه خر ید در استر اتفر ود به نمایش گذاشته شده‌است. 


۷ تم ٩۵‏ نات سى 


مزارع گل:لیسه هلند: کشور هلند.به کشور گل‌ها معروف است وهمگی از شهرت 
آن به دلیل انواع گل‌های رنگارنگ و زیبایی که دارد آ گاهیم. در اروپااین کشور را 
« گلستان اروپا» هم می‌نامند. اما اگر همواره می‌خواستید نمایی از باغ‌های گل وسیع 
هلند راببینید می توانید در این تصویر نگاهی به و نها ا( ا 
نمونه کوچک نیز به قدری وسیع است که ابعاد آن رااز اتوبوسی که در وسط تصویر 
قرار دارد می‌توانید تصور کنید. 


e J 
باله کوسه هستند که توسط پلیس | کوادور کشف شدند. نیر وهای پلیس | کوادور‎ 
محموله‌ای‌شامل ۰۰ ۲ هزار باله کوسه را که راهی کشور پروبود کشف کرد و عاملان‎ 
آن راهم دستگیر کرد. شکار بی‌رویه این ماهی به دلیل تصور غلطی که از قاتل بودن‎ 
ان در ذهن مردم وجود دارد. راحت‌تر از قبل هم شده است و نسل انواع مختلفی از‎ 

کوسه را در معر ض انقراض قرار داده است. 
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مک دو نالد قانون شکن :سائو پائولو برزیل اه 
تظاهرات علیه رستوران‌های زنجیره ای فست فود مک‌دونالد. به شکل رونالد 
مک‌دونال دلب اس پوشیده‌اندوبه تابوتی‌نمادین که یر ۱ ۰ ۲۲۳۱ 
در نظر نمی گیر د» وظایفی بیش از وظایف تعیین شده از کار گرانش می‌خواهد و ... 

مردم سائوپائولو نیز در اعتراض به این قانون شکنی‌های مک دونالد در مقابل یکی از 
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مالسد 
پوشاک نسل امروز... و فردا 


NEW COLLECTION 


مکسي را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای 6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


ه 6کسچ مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت 
۰ ماکسیم میرداماد: شماره ۱۸ 

, 6کسچ میرداماد ( بانوان): مجتمع پاسارگاد 
۰ مکسي پاسداران: مقابل برج سفید 

۰ م)کسچ شهرک غرب: میلاد نور 

, مکسي شریعتی: مرکز خرید قلهک 

۰ ماکسیچ شریعتی (بانوان): مرکز خرید قلهک 
۰ م)کسچ فاطمی: مرکز خرید لاله 

۰ کسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر 
۰ مکسي ایلام: بلوار امام علی 

۰ کسچ رشت: بلوار گلسار 

۰ مکسي شیراز: هتل بین المللی پارس 

۰ مکسچ مشهد (بانوان)؛ هتل همای شماره ۲ 
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2 WATCHES 


۰ مکسھ مشهد: هتل همای شماره ۲ 

۰ مکسي مشهد: مجتمع پروما 

, 6کسچم کرمان: هتل بین المللی پارس 

م ماکسیچ یابل: خیابان مطهری 

» ماکسچ اراک: خیابان بهشتی. ساختمان‌برلیان 
۾ ماکسیم اهواز: کیانپارس. برج کوثر 

۰ 0کسچ بندر عباس: هتل هرمز 

م ماکسي گرج: خیابان بهشتی. جنب هلال احمر 
۰ کسچم گرگان: خیابان امام خمینی. مقابل هتل‌خیام 
مکسي قروین: میدان عدل 

۰ کسچ زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 

» مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی 

» 60کس گنبد: خیابان مطهری 


دیدن فر مایید 


مهمصی 


با هدایای جالب برای مشتریان ویژه کسي 
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دفتر مرکزی: تهران میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ WWW. MaxXimira^.C°6™‏ 
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0 
بانک‌باسادکاد 
لس زرم 


62 بیمه‌رایگان 


(8] پانک‌پاسادگاد. به هزینه خود سپرده‌گذاران این بانک را 
تحت پوشش خدمات بیمه‌ای ویزه قرار می‌دهد. 


(8) باتک پایسادگاد در راستای ارایه خدمات مطلوب به مشتریان خود 
نسبت به صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی 


(6] بانک‌یاسادگاد. در ارایه انواع خدمات بانکداری الکترونیک 
به مشتریان خود. پیشرو است. 


»» برای کسب اطلاعات بیشتر به شعبه‌های بانک‌پاسار گاد مر اجعه فر مایید <(< 


# مرکز مشوره و اطلاع رسانی : ۸۹۰ ۰۳۲۱-۸۲ www.bpi.ir‏ = 


